
 

علميه و پـس از ارزيـابى  یها عالى حوزه یشورا 24/06/1387مورخ  585به استناد مصوبه  نقدونظر مجله. 1
علمـى در جلسـه مـورخ  یمجوزهـا و امتيازهـا یاعطـا یكميسيون نشريات علمى حوزه، با تصويب شورا

  .گرديد پژوهشىـ  علمىحائز رتبه 31/02/1392
مصـوبات « ىانقـلاب فرهنگـ ىعـال یشـورا 21/03/1387مورخ  625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه . 2

و  ىعلمـ یها قطب ى،علم یها انجمن يستأس ى،علم يازامت یقم در خصوص اعطا يهحوزه علم ىعال یشورا
 یدر حوزه، دارا يشىنقد و مناظره و آزاداند پردازی، يهنظر های ىكرس يازاتامت ينو همچن ىپژوهش یواحدها

  .»باشد ىم يهعلم یها ها و حوزه در دانشگاه ىقانون يازاتبوده و موجد امت ىاعتبار رسم

 

  

  

  

  اتياله فلسفه و ىپژوهش ـ ىعلمفصلنامه 

  1396پاييز ، سوم، شماره دومست و يبسال 

  87      
  

  ه قميحوزة علم يغات اسلاميدفتر تبل: ازيصاحب امت
  )يپژوهشكدة فلسفه و كلام اسلام( يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

  يسبحان يمحمدتق: ر مسئوليمد
  هيبو رضا آليعل: ريسردب

  يذوالفقار ناصر: هيرير تحريدب
  داران جامه يعل: ييكارشناس اجرا 

  
  )الفبا بيبه ترت(ه يريتحر تيهئ ياعضا

  )ىار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامياستاد( هيبو رضا آليعل

  )ىار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامياستاد(ا ين رضا اسحاق سيد
  )دانشگاه تهران ىفاراب سيپرداستاد ( رضا برنجكار

  )استاد دانشگاه قم( یمحسن جواد
  )ىپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامار ياستاد( ىحسن رمضان

  )ىار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميستادا( ىسبحان ىمحمدتق
  );ىنيامام خم ىو پژوهش ىاستاد مؤسسه آموزش( محمد لگنهاوسن

  )7دانشگاه باقرالعلوماستاد( ىاحمد واعظ
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گـאه مجـאت ی؛ پא)Magiran(אت כשـور یאطאعאت نשر؛ بאنכ )ISC( علوم جهאن אسאم یگאه אستنאدینقدونظر در پא
  .שود یه مینمא )http://journals.dte.ir( یغאت אسאمیאت دفتر تبلیو پرتאل نשر) Noormags(نور  یتخصص

سندگאن ینظر نو صرفאً שده در مقאאت  مطرح یھא دگאهید . ھא אزאد אست ש مقאلهیرאیه در אصאح و ویریئت تحریھ
  .نهאستאمحترم 

  37185/  3693: یصندوق پست * یدאن שهدא، پژوھשگאه علوم و فرھنگ אسאمیقم، م: ینשאن

 jpt.isca.ac.ir :تیאدرس سא 025ـ  37743177 :نمאبر*025 ـ 37742165 :تلفن

  تومان 7000: متيق



  

 

  م و ارسال مقالاتيتنظ يراهنما
 زمان بـه   منتشر نشده و هم يو خارج ية داخليچ نشريدر ه تر شياند كه پ يقابل بررس يتنها مقالات

. گر نباشديد يسنده متعهد به نشر آنها در جايها فرستاده نشده باشند و نو هيا نشريگر مجلات و يد
 .مجله محفوظ است يب، حق چاپ مقاله براياست پس از تصو يهيبد

 به  يعنوان علم/ يلات، رتبة دانشگاهيزان تحصي، ميخانوادگ نام و نام(سنده يمشخصات كامل نو
سامانه در ) كيپست الكترون يو نشان يمحل سكونت، شمارة تماس تلفن يو كدپست يهمراه نشان 

  .ددرجگرد
  ئـت  يد هيشتر نباشد؛ مقالات با حجم بالا بنا به صلاحديب) يا كلمه 300(صفحه  25حجم مقاله از

 .شدص خواهند يه تلخيريتحر
 پ با فونت يمقاله پس از تاNoorzar )14 ( در برنامةword ارسال شود. 
 هـلال درج  دوان ي ـا مفهـوم مربوطـه، م  ينام  يها و اصطلاحات مهجور در جلو نام يسيمعادل انگل

 . شود
 140و حـداكثر   90حـداقل  (سـطر   12حـداكثر در   يس ـيو انگل يدة مقاله به دو زبـان فارس ـ يچك 

م و يتنظ ـ ية موضـوع ينما يل در فرآوريجهت تسه) واژه 7تا  5ن يب(ها  واژهديهمراه كل ، به)كلمه
 .وست شوديپ
  ر آورده شوديشده به شكل ز ا موضوع استفادهيقول  ان نقليدر پاو ارجاع منابع در متن مقاله : 

  . (Kant, 1788: 224):يسيمنبع انگل    )83: 2، ج 1376، يميرح: (يمنبع فارس

 افته باشد، با ذكر حروف الفبا پـس از  يك اثر انتشار يش از يك سال بيدر  يا سندهيچنانچه از نو
 .ز شونديگر متمايد كيسال انتشار، از 

 خواهد بود يمتن  وه درونيها همانند متن مقاله به ش نوشت ارجاع و اسناد در پا.  
 ر ارائه شوديصورت ز ان مقاله و بهيدر پا نامه، كتاب ييفهرست الفبا:  

 كتاب:  

/ متـرجم  ي، شمارة جلد، نام و نام خانوادگنام کتاب ،)سال انتشار(سنده ي، نام نويخانوادگنام 
  .نام ناشر: مصحح، محل انتشار

 مقاله مندرج در مجلات: 

  .هينشرمسلسل ، شمارة هینام نشر، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(سنده ي، نام نوينام خانوادگ
  ها المعارف رةيداا يمقاله مندرج در مجموعه مقالات:  

راسـتار،  ي، شمارة جلد، نام ونام كتاب ،»عنوان مقاله«، )سال انتشار(سنده ي، نام نوينام خانوادگ
  .نام ناشر، شمارة چاپ: محل انتشار



 

 

  

  
  فهرست مطالب

  

  
  ۴  کانت و جعل معنای زندگی در دوره مدرن  

  الله قربانی قدرت   

  ۳۴  در چهار دوره زندگی تولستویمعنای معنا    
  زمانی امیرعباس علی   
  زنجانیان آرزو مهدی   

  ۶۳  “آغاز فعالیت مغز”استدلال سقط جنین و    
  بویه علیرضا آل   
  مریم گودرزی   

  ۸۴  تبیین همسویی دیانت و عقلانیت   
  امیر دیوانی   

  ۱۰۸  سینوی در مسئله کلام الهیفخر رازی و میراث    
  مرضیه صادقی رشتی   

  ۱۲۸  ریاضی یا هندسی؟: روش دکارت   
  شهین اعوانی   

  ۱۵۷  ورزی کانت و الگوی معماری در فلسفه   
  مسعود امید   

  ۱۷۶  خلاصة المقالات باللغة العربية   
   Abstracts  ۴  

 
  

  



4  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

7
، 

ز 
يي
پا

13
96

  

  

  

  

  

  

  کانت و جعل معنای زندگی در دوره مدرن
  *االلهّٰ قربانى قدرت

  چكيده

عنوان يكـى از فيلسـوفان تأثيرگـذار در عصـر  بـهپرسش از معنای زندگى از منظر كانت 

شناسـى،  يعنـى معرفت اش، های مهم فلسـفه مدرنيته اهميت زيادی دارد، زيرا او در بخش

دهـد كـه  های مشخصـى مى های مهم معنای زندگى پاسخ اخلاق و فلسفه دين به پرسش

ى سـشنا ستىه و ىسـشنا معرفت كانـت بـا اتكـا بـه. بسيار تأثيرگذار بوده اسـتپس از او 

، معناداری را تنها به قلمـرو مـاده و علـوم تجربـى اش شناسى در نظام معرفت ،محور انسان

سپس در نظريـه اخلاقـى خـود بـا . كند الطبيعه سلب مى كند و آن را از مابعد محدود مى

چـون خـدا، هماتكا بر انسانى كه اساس و غايت اخلاق است، برای امور مابعـد الطبيعـى 

بيند و با اين زمينه، دين را متكـى بـر  و اختيار، پاسخ اخلاقى تدارك مىجاودانگى نفس 

زدايى از دين آن را به دينى كاملاً انسانى و مطـابق  انسان كرده، تلاش دارد تا با اولوهيت

نتيجـه . عقلانيت بشری تبديل كند كه در آن خدا كاملاً خدمتگذار تمايلات انسان است

عنـای نـوی بـرای زنـدگى انسـان اسـت، امـا افـراط در تفكر كانت در نگـاه اول جعـل م

محوری و تفسيرهای بشری از اخلاق و دين، در نهايـت اخـلاق و ديـن را متكثـر و  انسان

بشـر و تـأمين  نهای بنيـادي دهى بـه پرسـش نسبى ساخته و كارامدی آنهـا را بـرای پاسـخ

  .رن استشدن زندگى انسان مد معنا  دهد كه همان بى سعادت واقعى از دست مى

  ها واژه كليد

  .محوری، اخلاق، دين، خدا، سعادت، انسان معنای زندگى، انسان

                                                            
  19/7/1396: تاريخ پذيرش  7/4/1396: تاريخ دريافت

 Qorbani@khu.ac.ir  دانشيار فلسفه دانشگاه خوارزمى، تهران *
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  مقدمه

ــا انديشــه ايمانوئــل كانــت، فيلســوف آلمــانى دوره روشــنگری، پيونــدی  دوره مــدرن ب

اهميــت مدرنيســم از ابعــاد فلســفى، دينــى، سياســى و اخلاقــى زمــانى . ناگسســتنى دارد

های بنيادی مدرنيسم  مؤلفهمدارانه از  انساندر تبيين  گردد كه به نقش كانت آشكارتر مى

مدرنيسم لحـاظ كنـيم، بايـد مبانى فلسفى گذار  بنابراين، اگر دكارت را بنيان. توجه كنيم

مفـاهيم و معـانى مدرنيسـتى  ۀرسـانند بپذيريم كه كانت اوج آن تفكر فلسفى و بـه تعـالى

تـوان بـه دو دوره  ديد غرب را مىفلسفه جای كه  گونه بهخود بوده است؛ عصر غرب در 

ی هـا یدر نقاد ويژه بـهاز سـوی ديگـر، اهميـت كانـت . از كانت تقسيم كردپس  و  پيش

الطبيعه، اخلاق، دين و سياست نهفتـه اسـت كـه  شناسى، مابعد جديد او در قلمرو معرفت

  .قرار داده است تأثيرتحت بسيار فيلسوفان پس از او را 

درواقع كانت در دوره مدرن تصويرگر خط سير جديدی از حيـات مـادی و معنـوی 

توان از جعل معنـای جديـدی بـرای زنـدگى مـادی و  مى ،رو از همين. جديد است انسان

ی ها ديــدگاه ،ديگـر بيـانبـه  .در پرتـو نظـام فلسـفى كانــت سـخن گفـت انسـانمعنـوی 

ان را در پرتـو مقـولات مهمـى انسـمعنـاداری زنـدگى  ،گوناگون درباره معنـای زنـدگى

داشتن زندگى، ارزش اخلاق و كاربردهای آن در زندگى، يافتن جايگـاه  همچون هدف

در نظـر در آن، و تعريف جايگاهى مشخص بـرای خـدا  انسانبرای  مؤثرشايسته و نقش 

ی متفـاوت خـاصِ كـانتى، در ها نسـبتالبتـه بـا  ها، مؤلفـههمه اين  كه حالى؛ درگيرند مى

نظام فلسفى كانت، نظامى دارای اجزای مرتبط باهم است  ؛ يعنىگردد و يافت مىفلسفه ا

كـه ايـن امـر  يابنـد مى ىی زندگى پاسخ خاصمعنا  بهی مهم مربوط ها پرسش ،كه در آن

بدون قضاوت در اينكه با آن موافق هستيم يا  ؛دهد اهميت تفكر فلسفى كانت را نشان مى

 ،نسبت ديدگاه كانت با معنای زندگى و ماهيت آنشدن  روشناكنون به منظور . مخالف

  .لازم است تا نگاهى مختصر به ادبيات معنای زندگى افكنده شود

های فلســفى، دينـــى و  و دغدغــه ها پرســشين تــر مهممعنــای زنــدگى از  مســئله

چون فلسفه ديـن، فلسـفه اخـلاق و همهايى  معاصر است كه در حوزه انسانشناختى  روان
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موضـوع، تعيـين  در ايـن رو ين پرسـش پـيشتـر مهم. شـود پرداخته مى بدان شناسى روان

در ايـن بحـث يى ها چنـين پرسـش رو، از اين .منظور از معنای زندگى و ماهيت آن است

دارای هدف و غايتى مشـخص اسـت؟ نقـش خـدا در  انسانآيا زندگى  .قابل طرح است

در نظام جهانى چه جايگاه و منزلتـى دارد؟ آيـا  انسان؟ چيست انسانمعنادهى به زندگى 

در معنادهى به زنـدگى او  آنهای اخلاقى باشند و نقش ها ارزشبايستى  انساندر زندگى 

اش معنا دهـد يـا اينكـه معنـای زنـدگى او از قبـل  انسان خود بايد به زندگىچيست؟ آيا 

د؟ آيـا همـين دنيـای نـه اينكـه جعـل نمايـ ،بايستى آن را كشف كند انسانوجود دارد و 

و معنابخش به آن است يا اينكـه تنهـا اعتقـاد بـه دنيـای ديگـر  انسانمادی غايت زندگى 

اينهـا تنهـا . )فصـل اول: 1390؛ بيـات، 26-15: 1390متـز، : نك(است كه معنابخش زندگى ماست؟ 

 آنهـادهى به  است كه در ادبيات معنای زندگى برای پاسخ نبنيادي های پرسشتعدادی از 

نحوه نگرش ما به خـدا و نقـش او در  ،اينافزون بر . گيرد های فراوانى صورت مى تلاش

و  معنـا  بىو قواعـد اخلاقـى را بـرای مـا معنـادار يـا  ها ارزشاست كه  انسانجهان و نوع 

كــه در ارتبــاط مســتقيم بــا معنــاداری زنــدگى اســت  ســازد مىضــروری يــا غيرضــروری 

 های پرســشبنــابراين در . )98-87: 1376؛ هيــك، 89-59: 1386، زمــانى على: آگــاهى بيشــتر نــك بــرای(

معنـای زنـدگى بـه . 1: توان به موضـوع نگريسـت مى ی زندگى، از سه بعدمعنا بهمربوط 

ی ارزش، اهميـت و اعتبـار معنا بـه. 2معنى هـدف، كـاركرد مطلـوب و غايـت زنـدگى؛ 

انسـان در رت وجـود ی پرسش از نقش، جايگاه، ارزش، غايت و ضرومعنا به. 3زندگى؛ 

  .جهان

به منظور فهم چگونگى معنای زندگى در فلسفه كانت، بايستى توجه داشـت كـه دو 

از . دارند مسئله، ارتباط دقيق و عميقى با اين در انديشه او مهم فلسفه اخلاق و دين ۀحوز

رو، پس از تبيين اصول كلى فلسفه اخلاق و دين كانت، بايستى مشـخص گـردد كـه  اين

 طور بـهكنـد؟  انت از اخلاق و دين، چه معنـايى از زنـدگى را بـرای او ايجـاد مىتلقى ك

خود غايت و واضع اصول كلى اخلاقى است و  انسانخاص آيا اخلاق كانتى كه در آن 

توانـد معنـابخش زنـدگى باشـد؟ اهميـت ايـن  وجود نـدارد، مى انسانغايتى ورای خود 

ای را برای اخلاق در  از آنجاست كه برخى متفكرانِ معنای زندگى نقش برجسته پرسش
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را از شـروط اصـلى معنـای  انسانبودن  اخلاقى آنها. گيرند مىمعنادهى به زندگى در نظر 

در اين زمينه، جان كاتينگهام بر اين عقيده است كـه زنـدگى اخلاقـى، . دانند زندگى مى

دهـد و شخصـيت وی را  بق اصـولى واحـد سـامان مىاطـمی زندگى فرد را ها بخش ۀهم

در مرحله بعد بايد ديد . )Cottingham, 2003: 29(سازد  مىبرخوردار از وحدت و يكپارچگى 

معنـای زنـدگى  تـأمينمحـوری آن، در  محوری نظام اخلاقى يا غايت يك از وظيفه كدام

محـور اسـت و  وظيفـه طور عمـده به توجه به اينكه كانت  زندگى نقش بيشتری دارند؟ با

گيـرد، بايسـتى  ى و ضـروری درنظـر مىكلـّطـور  بـه اصول اخلاقى را برای نوع بشريت 

، چه نتـايجى را در آنهامبنا و غايت  و بررسى كرد كه آيا چنين نگرشى به اصول اخلاقى

هايى ماننـد  مؤلفـهمعنـای زنـدگى بـر  های نای زندگى دارد؟ همچنـين در نظريـهطرح مع

بودن يك زنـدگى و مبـانى  آميز ى و موفقيتانسانيت اراده گاهى، منشأهدفمندی، خودآ

. دهى معنای زندگى نقـش دارنـد شكل ۀكه در نحو )ibid.: 66-67(شود  مى تأكيدنظری آن 

ى، انسـانكه نظريه اخلاقى كانت تا چه حد بـر محوريـت اراده بررسى كرد توان  حال مى

اينها بايسـتى افزون بر . دارند تأكيدآن غايتمندی آن، نقش خودآگاهى بشری و موفقيت 

فهـم  مـا را در، زيـرا ايـن امـر به رابطه اخلاق كانت و نظريه دينى او توجه خاص داشت

  .كند معنای زندگى كمك مى

گرا،  بندی به سه رويكرد طبيعت معنای زندگى در يك تقسيم های نظريهاست  گفتنى

طرفـداران رويكـرد اول . شـوند مىتقسـيم  مابعد الطبيعـىگرا يا  گرا و فراطبيعت ناطبيعت

سـازند؛ رويكـرد دوم بـر عنصـر  زندگى مادی مبتنـى مـىدادن  معنای زندگى را بر سامان

مابعد دارد و رويكرد سوم، باور به وجود عنصری فراطبيعى يا  تأكيد انساناختيار و اراده 

فصـل : 1390بيـات، ( داند مى انسان، مانند خداباوری را شرط ضروری معنای زندگى الطبيعى

به نظريه دينى او، اين پرسش طرح آن شدن  حال درباره فلسفه اخلاق كانت و منتج. )سـوم

 درنهايـت،در اخـلاق كـانتى و  انسـانتوجـه بـه محوريـت اراده و اختيـار  شود كه بـا مى

انسان اسـت و نيازمندی اخلاق كانتى به باور به جهان ديگری كه ضامن سعادت اخلاقى 

كند كه ضامن وجود و بقای جهان اخـروی  ضرورت اخلاقىِ خدايى را ايجاد مىاين امر 
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نظريـه اخلاقـى شـود؟ توضـيح اينكـه  ، چه معنايى برای زنـدگى انسـان حاصـل مىاست

شـود كـه  گرايانه منجر مى ا فراطبيعتي مابعد الطبيعىگرای كانتى به نظريه دينى  ناطبيعت

ه وجود جهان آخرت، خدا و نحوه رابطه او با است ك انساننياز اخلاقى  درنهايتدر آن 

حـال ايـن پرسـش مطـرح . كنـد الزامى سـاخته و حتـى ماهيـت آن را تعيـين مىرا جهان 

كانـت، چـه معنـايى بـرای  مابعد الطبيعىگرا و نظريه دينى  از اخلاق ناطبيعتشود كه  مى

و شق خداباوری داز ميان كانت با توجه به اينكه گردد؟ همچنين  ايجاد مى انسانزندگى 

تنها به خداباوری طبيعى يـا عقلانـى و اخلاقـى  ،خداباوری وحيانىيا طبيعى يا عقلانى و 

شود كه جايگاه و نقش اوصاف خدا در الهيـات عقلـى  طرح مى  پرسشاين  است، معتقد

توانـد نقـش معنـاداری در زنـدگى او داشـته  كانت چگونه است و آيا چنـين خـدايى مى

و حتـى اصـول اخـلاق كلـى و  عقل خودبنياد كانـت بـرای خـداكه  اوصافى ؟ زيراباشد

، آنهـاو تمـايلات  ها ديـدگاهو كثـرت  انسـان، با توجـه بـه تنـوع گيرد در نظر مى جهانى

گرايى اخلاقـى و  بـه نـوعى نسـبىچه بسـا همواره در معرض تغيير و صيرورت است كه 

تـوان تعريفـى از معنـای  مى در چنين صورتى آيـا د بررسى شود كهبايبينجامد و الهياتى 

كانـت اينكـه ، معنايى كشفى است يـا چنان معنايىآيا آری، زندگى ارائه داد يا نه و اگر 

  .را جعل كرده استمعنای زندگى چنان 

حال با ملاحظه اهميت نظام فلسـفى كانـت و اينكـه فلسـفه اخـلاق و ديـن او ارتبـاط 

شـود  معنای زندگى دارند، در اين تحقيق تلاش مى مسئلهی مطرح در ها پرسشدقيقى با 

از از جمله اين پرسش اصلى كه جعل معنای زنـدگى  ؛پاسخ داده شود ها پرسشتا به اين 

؟ برای اين در پى داشتچه نتايجى  ،فكریايدۀ و اين رد يى داها ويژگىكانت چه سوی 

نگـرش او بـه  نـىاش، يع شناسـى منظور، مقولات اصلى كانت در نظـام فلسـفى و معرفت

مشخص شود كه مبانى و  تا شود الطبيعه، اخلاق و دين بازنگری مى معرفت و علم، مابعد

ارائـه  آنهـاچـه تصـويری از او پردازی كانت در اين قلمروها چگونه بـوده و  نحوه فلسفه

ّ دهد  مى كانت است و اينكه ايـن ديـدگاه چـه منظر ن معنای زندگى از كه آن تصوير مبي

  ؟رجای گذاشته استاتى بتأثير
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  شناسى كانت محدوديت معنا در معرفت. 1

ی فلسفه اوست كـه در تعيـين حـدود شـناخت ها بخشين تر مهمشناسى كانت از  معرفت

نقش اساسى دارد، زيرا در اين بخش است كه او به ارزيابى و نقـادی  انسانقوای معرفتى 

غيرمادی و  ،قلمروهای عقلانىای از  بخش عمده نتيجه درپرداخته و  انسانقوای شناسايى 

ى خارج ساخته و هرگونه معنـاداری معرفتـى را از انسانغيرتجربى را از دسترس شناخت 

شـود و  عقل نظری و عملى انجام مى اين كار با تقسيم عقل به دو قسمِ . كند سلب مى آنها

دارد كه اين تنها عقـل نظـری اسـت كـه بـا مقولـه معرفـت سـروكار دارد و  تأكيدكانت 

پاسـخ ها،  شـيوها اين باگر پرسشى يعنى ؛ گويد مىختى ما را پاسخ شنا معرفتی ها پرسش

آن  ؛ يعنــىشــود مناســب خــود را نيافــت، از حــوزه معنــاداری معرفتــى كنــار گذاشــته مى

اثبـات معنـاداری  فراينـدنتيجـه ايـن . مل و تحقيق معرفتـى نـداردأپرسش، ارزشى برای ت

بـرای انجـام ايـن . اسـت مابعد الطبيعىهای  معناداری گزاره های علوم تجربى و ردّ  گزاره

را نيز به تحليلـى  آنهااز  كام معرفتى را به پيشين و پسين و هر يكاحنخست كار، كانت 

پيشـين ) تـأليفى(يبى كم، تحليلى پيشين و تركاز اين ميان دو ح. ندك يبى تقسيم مىكو تر

ام كـرو، ايـن اح از ايـن .(Guyer, 1998: 180-183; Kant, 1998: 130-133)انـت اسـت كمورد نظـر 

و معـارف بشـری اهميـت  هـا دانشبـودن  منظور تعيـين معيـار علـم و علمى انت بهكبرای 

، اخـلاق و كرياضيات، فيزيـمانند ه او حقانيت و اعتبار علومى كيابند تا آنجا  خاص مى

  .كند مى ام تأليفى پيشين بررسىكحتى مابعدالطبيعه را با معيار اح

كوشـد  و مى كند مىرا به حس، فهم و عقل تقسيم  انسانانت سپس قوای شناسايى ك

دارای دو  انسـاندر نظـر او، . كند حس و فهم را ارزيابى ۀرد دو قوكنحوه عمل نخستتا 

مكان، مقولات زمان و داشتن وظيفه حس با . حس و فهم است ، يعنىقوه اساسى شناخت

 هـای شـهودات ه فهم، تركيب كثـرات حاصـل از دادهوظيف . های خارجى است دريافت داده

هسـتند  انسانساختار ذهن  وه هر دوی اين قوا جزك حال عيندر . باشد حسى خارجى مى

امـا از . )Ewing, 1967: 30-40و نيز  254: 1372كاپلستون، : نك(ى در عالم تجربه ندارند ئو هيچ منش

متعلـق بـه عـالم مـاده و  انـد، يعنـى های پديداری و تجربى ان واقعيتكه زمان و مكآنجا 
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كـورنر، : نك(نيز بايد معرفتى پديداری و تجربى باشد  آنهاتجربه هستند، معرفت حاصل از 

ايـن اسـت كـه تنهـا  ،از تفكيك كـاركرد دو قـوه حـس و فهـمحاصل  ۀنتيج. )152: 1376

و  نيـز امـوری مـادی آنهادريچه ورود دانش به ذهن بشری، مكان و زمان است كه خود 

سازی و خلاقيت در مفاهيم را داراست، چـون  كه قدرت كلى اند و اينكه قوه فهم تجربى

و است وابسته به مكان و زمان نهايت  آورد، در دست مى به مواد خود را از تجربه خارجى

ی مكانى و زمانى امكان دارد و خـارج ها قالبمعناداری معرفتى تنها در درون  رو، از اين

  .توان يافت ای نمى معرفتى برای هيچ گزارهمعنايى  آنهااز 

عالم  ۀختى خود، عالم هستى را به دو پارشنا معرفتانت در ادامه جريان سلبى نظام ك

عالم پديدار همان عـالم . ندك تقسيم مى نفسه فى یپديدار و تجربه و عالم ناپديدار و اشيا

معقـولات و امـور شـامل و در مقابل، عـالم ناپديـدار است حس، تجربه و ماده محسوس 

كنـد كـه وجـود  با ارائه اين تقسـيم، كانـت اسـتدلال مى. )158: 1370كانت، (باشد  مىمجرد 

ّ  نفسه فى یاشيا  به بيان ديگر،. ات و شناخت تجربى ماستدليل بر محدوديت اصول حسي

وجـود موجـودات پديـداری، هسـتى  افـزون بـرانـت، هرچنـد كتوان گفـت در نظـر  مى

مـا از ماهيـت   منشأ معرفت مـا از تجربـه اسـت،چون اما  شوند، مىناپديدارها هم پذيرفته 

ه كـتـوانيم بگـوييم  تنهـا مى آنهاه درباره هستى كبل ،گونه شناختى نداريم ناپديدارها هيچ

حدودكننـده و يدار به عالم پديـدار، نسـبت منسبت عالم ناپد واقع در. گويى وجود دارند

در . يعنى وجود عالم ناپديدار بيانگر محدوديت و تناهى عالم پديدار اسـت مرزی است؛

تـرين  مهمانـت ك. نيز تنها به عالم پديدار محدود شـده اسـت انسانه شناخت ك حال عين

در  آنهـاه بررسـى كداند  مى »جاودانگى نفس«و  »انساناختيار « ،»خدا«نفسه را  فى اشيای

توان درباره ماهيـت  طريق معناداری نمىه يعنى ب پذير نيست؛ كانپديداری امحدود عالم 

  .دست آورد بهآنها انديشيد و معرفتى يقينى درباره  آنها

فـراوان دارد،  پديـدارها اهميـت كيـكاز تفپـس انـت، كه در فلسفه كته ديگری كن

گيری ركا بــهناشــى از  هــای انســان و تعارضموجــود در عقــل  هــای توجــه او بــه گرايش

عقــل بــه . اســت ، عقــلانســانى ديگــر از قــوای شناســايى كــانــت يبــه بــاور ك. آنهاســت

ه پروای گذر از تجربيات به معقولات و كند، بلك نمىبسنده های حسى و تجربى  دريافت
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، انســانتــوان گفــت وجــود عقــل در  رو، مى از ايــن. را دارد آنهــای در ميــان وجو جســت

ه همواره كند ك م مىكاصل منطقى عقل ح ؛ يعنىدر اوست مابعد الطبيعىتمايلى  گرنشان

رو بـه  ؛ يعنـىلابشرط برويمسوی  بهچه بيشتر كنيم و هراتحاد بيشتری در معرفت حاصل 

. )Ewing, 1967: 241؛ و نيـز 292: 1372كاپلسـتون، : نـك(ه خود مشروط نيسـت كشرط نهايى  كي

و آن، عملـى  نامـد ط را قيـاس مىبه امور نامشروانت جريان فعاليت عقل برای رسيدن ك

انـت اسـتفاده كه كـذهنى برای تصديق قضايای مجهول به وساطت قضايای معلوم اسـت 

وی پـرش عقـل بـه سـوی عرصـه لابشـرط و ناپديـدار و غيرمجـاز كعقل از قيـاس را سـ

ه چنـين كـامل دارد كعقل عطشى برای رسيدن به امور مطلق و نامشروط و  ، زيراداند مى

  . )Kant, 1998: 366–368( شدنى نيست فاده از حس و فاهمه ارضاى در استعطش

اين است كه با توجه به  آيد مىدست  شناسى كانت به نتيجه ايجابى كه از نظام معرفت

تنهـا  درنهايـتليفى پيشين در علوم تجربى، رياضـيات و اخـلاق، أامكان صدور احكام ت

ود و اينكه معرفت يقينى كه بـرای ش علوم به رسميت شناخته مى گونه اينحجيت معرفتى 

محدود و بـر آنهـا مبتنـى در قلمرو عالم ماده و تجربه  ،شود ما از چنين علومى حاصل مى

اهميت اين امر بـا تفكيـك عـالم بـه . و تنها در مرزهای عالم تجربه دارای معناستاست 

تنهـا كـه ارد د تأكيـدشود، زيرا او  پديدارها و ناپديدارها از سوی كانت بيشتر آشكار مى

قـوای معرفتـى با موجودات عالم پديدار قابل شناسايى هستند و موجودات عالم ناپديدار 

كـه موجـودی دارای عقـل و دارای قـوای را  كانـت انسـانپـس . نيسـتندپذير  شناختما 

شناسايى عقلانى، تجربى، حسى و شهودی است، از منظر معرفتى تنها بـه مرزهـای عـالم 

نتيجـه سـلبى . بينـد مىرا ن آنهای ماورای ها افقو چشمان او داند  مىماده و تجربه محدود 

ختى شـنا معرفتملات أو عقلانى از حوزه تـ مابعد الطبيعىكردن امور  اين ديدگاه، خارج

قادر نيست بـرای مقـولاتى چـون خـدا، اختيـار و  انسانعقل به باور او  ؛ يعنىاست انسان

معنای معرفتى زنـدگى از منظر كانت پس . دست دهد جاودانگى نفس حكمى معرفتى به

تنها در حوزه عالم مادی است و تنها علوم تجربى هستند كـه در يـافتن چنـين معنـايى يـا 

مابعـد الطبيعـى از قلمـرو شـناخت مـا ايجاد آن مددكار ما هستند و اينكه چون مقـولات 

نت تصـديق اگرچه كا .ند، برای معنادهى زندگى معرفتى ما هيچ كاربردی ندارندا خارج



12  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

7
، 

ز 
يي
پا

13
96

  

انديشد، اما ناتوانى از حصول معرفت يقينى درباره  مى آنهابه  انسانكند كه درهرحال  مى

 ؛ يعنـىشـود ختى منجـر مىشـنا معرفتملات أشان از حوزه ت ناچار به كنارگذاشتن هب آنها

  . از منظر معرفتى نقش مهمى در زندگى كنونى ما ندارند آنها

  ر فلسفه اخلاقمحور د انسانجعل معنای زندگى . 2

برای فهم ماهيت معنای زندگى از منظر كانت و اينكه جعل معنا توسط او چگونه محقـق 

بـر  تأكيددر اخلاق، كانت با  دارد، زيراشود، بررسى فلسفه اخلاق او اهميت بسياری  مى

بـرای اخـلاق، انسان بودن  گذاری و غايت در افعال اخلاقى و حتى قانون انسانمحوريت 

، انساندهد؛ يعنى  قرار مى انسانمحور هرگونه اعتبار و حجيت اخلاقى را در و ادرنهايت 

ی آن را هـا ارزشو حـدود كند  مىمحورِ اخلاقى است كه آن معنای زندگى ما را تعيين 

محور كانت است كه مبنای نگرش دينى  انسانضمن اينكه تنها اخلاق . سازد مىمشخص 

از سـوی ديگـر، اهميـت نظـام . دهـد مان مىساا را و معنای زندگى دينى م سازد مىما را 

كمـك  بـهجـواب عقـل نظـری را  ی بىها پرسشه او تمامى كاخلاقى كانت تا آنجاست 

ه در نظر كو دينى  مابعد الطبيعىی ها پرسش؛ همان گويد مىعقل عملى در اخلاق پاسخ 

او متعلق به حوزه ناپديدارها هستند و عقل نظری با قوای شناسايى حس و فهم خود توان 

ل فلسـفه كـانـت ك ،رو از ايـن. را نـدارد آنهاو يافتن پاسخ مناسب برای  آنهاپرداختن به 

ليـف اخلاقـى كه اسـاس آن اراده آزاد و تكـدهـد  اخلاقى خود را عنوان عقل عملى مى

  .است انسان

رد اخلاقى، عقل خود منشأ متعلقات خويش است و مشـتغل بـه اختيـارات و كويدر ر

ار آن كسرو ؛ يعنىهای شهود حسى نه به اطلاق مقولات بر داده ،ت اخلاقى استيهاترج

ه ناشـى از خـود عقـل كـاخلاقى برحسب قانونى اسـت  یاه با ايجاد ترجيحات و تصميم

و  كبر وجود اراده نيـ شانت در فلسفه اخلاقكرو،  از اين. )320-317: 1372كاپلستون، (است 

او درباره وجود اراده . فراوان دارد تأكيد انساننفسه در  طور فى بهليف، تمايل و قانون كت

محال است در عالم يا در خارج از عالم چيزی را بـدون قيـد و «: گويد مى انساندر  كني

، يگانه خيـر كني ۀدر نظر او اراد ؛ يعنى)12: 1369كانت، ( »، خير ناميدكشرط، جز اراده ني



13  

 

 

ن
در
 م
ره
دو

ر 
 د
ى
دگ
زن

ی 
نا
مع

ل 
جع

و 
ت 

كان
  

. طور پيشينى قـرار داده شـده اسـت ه در وجود آدمى بهكمطلق و بدون قيد و شرط است 

از باشـد و  ن نيسـت بـد يـا شـرّ كـدر هيچ وضـعى مم انساندر نهاد  كه اراده نيكتا آنجا

 انـت،كتـوان گفـت در ديـد  مى ،بنـابراين. خير مطلق و بدون قيد و شـرط اسـت رو، اين

نـه از  ،واسطه ارزش ذاتى خود، خير است ه هميشه بهكای است  مفهوم اراده »خير«مفهوم 

را  رده و آن كـليـف توجـه كانت سپس به مفهـوم تك. آورد ه به وجود مىكلحاظ غايتى 

دادن  ه بـرای انجـامكـای  ه ارادهكـصفت اساسى آگـاهى اخلاقـى دانسـته، بـر آن اسـت 

ه بـرای كـای اسـت  آن اراده كپـس اراده نيـ .تنـد، اراده خيـر اسـك ليف عمـل مـىكت

امـا در ، )Cormick, 2008: 16-17 :و نيـز 324: 1372كاپلستون، : نك(ند ك ليف عمل مىكتدادن  انجام

ه دارای ارزشـى كـليـف در نظـر دارد كآن اعمـالى را بـرای ادای تتنها انت كعين حال 

  . باشد رامت نفس و حرمت آن مورد نظر مىكاخلاقى هستند و 

به نسبت  ،شود ليف انجام مىكه برای ادای تكاو ارزش اخلاقى عملى باور بنابراين به 

در ادامـه انـت ك. نـدك آن، افـزايش حاصـل مـىدادن  اهش خواست و تمايل به انجامكبا 

نظـر او در د، زيـرا نـكليـف را بـه قـوانين اخلاقـى تبـديل كردن طبـق تك عملكوشد  مى

امـا قـانون اخلاقـى مـورد نظـر  كردن ناشى از احترام به قـانون اسـت، كليف، لزوم عملت

حتـى الهـى  انسانى اسـت و از هـيچ منشـأ ديگـری، دارای منشأ داردليت نيز كه كانت ك

امر مطلـق وجـود  كيتنها لى، كه در قوانين اخلاقى دهد ك ادامه مىاو . ناشى نشده است

ه بـه وسـيله آن بتوانيـد در عـين كـنيد كفقط بر آن قاعده عمل «ه كدارد و آن اين است 

البته اين امر مطلق بـه صـورت ديگـری  .»لى گرددكه اين قاعده قانون كنيد كحال اراده 

ه گويى قاعده عمل شـما بـه وسـيله اراده كنيد كچنان عمل «و آن اينكه شود  هم بيان مى

اصـل عملـى  كاگر ي گويد مىت سپس انك. )333: همان(» شود لى طبيعت مىكشما قانون 

خوذ از أه چـون مـكه برای اراده بشری امر مطلق قرار گيرد، بايد اصلى باشد كاعلا باشد 

سـى غايـت اسـت، زيـرا بـه خـودی خـود كه ضرورتاً برای هر كمفهوم آن چيزی است 

رو، مطلقـاً اخلاقـى  اليف و قوانين اخلاقـى از آنكت به بيان ديگر، ؛شود مىشمرده غايت 

ه اين غايـت، همـان كلحاظ شده است  آنهانفسه  آنها امر مطلقى، غايت فىه در كهستند 

يت انسـانه كـنيد كچنان عمل  گويد مىانت ك رو، از اين. است انسان ، يعنىموجود عاقل



14  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

7
، 

ز 
يي
پا

13
96

  

 عنوان بـه حـال عـينرا، چه در شخص خودتان و چـه در شـخص ديگـران، همـواره و در 

پـس موجـود عاقـل . (Cormick, 2008: 14-15) وسـيله صـرف عنوان بـهنيد و نه كغايت تلقى 

  .تواند زمينه و مبنای اصول اخلاقى قرار گيرد مى نفسه فىغايت  عنوان به

ه بنياد اخـلاق در كاخلاق خودبنياد است  كانت در اصول و غايت يكپس، اخلاق 

مختـاری اراده كانـت خوده كم در او قرار دارد، تا آنجااخلاقى و غايت آن ه انسانخود 

او . داند مى آنهااليف متناظر كليه قوانين اخلاقى و تكرا اصل اعلای اخلاق و يگانه اصل 

يه بر مفهوم سـعادت و فضـيلت در كى را با تانسانسپس آزادی، وجود خدا و خلود نفس 

را  آنهاو لزوم كند  مىبحث  آنهاتى امر اخلاقى از طريق اخلاق، بدون توجه به جنبه معرف

ه اين مفهوم و مفهوم اصـل اعـلای كوی درباره مفهوم آزادی بر آن است . دهد نشان مى

اسـتقلال اراده از هـر  عنوان بـهتـوان آزادی عمـل را  ه مىكند ناپذير جدايىهم   ازاخلاق 

قـانون اخلاقـى، واسـطه ايـن وابسـتگى  كرد و بهغير از قانون اخلاقى تعريف تنها چيزی، 

گـرفتن دو مفهـوم سـعادت و فضـيلت در عمـل  نظر نيز با در. گيرد ی را مفروض مىآزاد

ديگر در اين جهان، لزوم وجود جهانى ديگر و بقای كبه ي آنها ناپذيری اخلاقى و تحويل

: 1367كـورنر، : نـك( كنـد را از طـرف خداونـد اسـتنتاج مى ى و لزوم ضمانت آن انساننفس 

  .)Walsh, 1967: 318يز و ن 309-314

، اما گويد مىجواب عقل نظری را در عقل عملى پاسخ  ی بىها پرسشانت كبنابراين 

گـويى معرفتـى  ، پاسـخها ايـن پرسـشانـت بـه كگويى  پاسخه كاهميت مسئله اينجاست 

انـت كه اساس و غايـت اخـلاق كاين تر مهماز همه . ه از ديد امر اخلاقى استكبل ،نيست

 واقـع در. گـردد ه اخلاق مورد نظر او، خودبنياد و اساس دين مىكتا آنجا است  انساندر 

وقتـى  رو، از ايـندهـد و  و اصل و غايت اخلاق قـرار مى كيت را محور، ملاانسانانت ك

يا هر موجود عاقل، غايت بالذات يا غايت مطلـق اسـت، مقصـودش ايـن  انسان گويد مى

ى و خـارج از هـر قسـم هرگونـه زنجيـره علـّه به مفهومى خاص، آدمى بيرون از كاست 

ای از اخـلاق  بنـابراين هرچنـد ضـمانت جنبـه. مراتب وسـايل و غايـات قـرار دارد سلسله

سعادت و فضيلت آن به عهده خداوند است، اما تعيين محتوای امر اخلاقـى  ، يعنىانتك

لت است و خداوند در آن نقش چندانى، جز ضمانت سعادت و فضـي انسانبه عهده خود 
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قـوانين  هـای ردن اصـول و غايتك انسـانىتعيـين محتـوای امـر اخلاقـى يعنـى . آن ندارد

هـدف و  ، زيراى استانساناخلاقى همان راززدايى از اخلاق و تنزل اخلاق در حد عقل 

ی خـود، هـا توانايىيت نيز بر اساس تمـايلات و انسانيت است و انسانانت كغايت اخلاق 

غير از خـودش توجـه  ىمنشئه به كند، بدون اينك تعيين مىاخلاقى را  های اصول و غايت

  .داشته باشد

توضيح بيشتر اينكه در نظر كانت انسان چون موجودی عاقل است، اصل كلى اخلاق 

نيـز اگـر بناسـت اصـلى در . يابـد كند و به آن وجـدان مى عنوان امر مطلق تجربه مى را به

ای بيـرون از  ا باشـد، بايـد از سرچشـمهها و مقاصد ناشى از آنه اخلاق مستقل از خواهش

 انسان از جهت اينكه موجودی عاقـل اسـت،. هرگونه زنجيره علت و معلول نشئت بگيرد

تنها تـابع امـر مطلـق، بلكـه  پـس موجـود عاقـل نـه. استگاه چنين اصلى تلقى شـودبايد خ

كنـد،  ت مىتنها از قانون اخلاق تبعيـ به بيان ديگر، هر موجود عاقل نه. آفرينندۀ آن است

پس كليت اخلاق كانـت يـك اخـلاق . )298: 1367كـورنر، (آن است  گذار قانونبلكه خود 

رو، در عقل عملى و اخلاق كانت، هر مفهومى تنها در محدودۀ عقل  از اين. انسانى است

انســانى معنــا دارد و هــر مفهــوم و ارزشــى خــارج از حــد عقــل انســان در دايــره اخــلاق 

هـای  های انسانى ايـن اسـت كـه بـر ارزش خلاق مبتنى بر ارزشويژگى اين ا. گنجد نمى

هـم در جهـان  دينى اتكا ندارد؛ يعنى مبنای دينى ندارد و چون دارای مبنـای انسـانى، آن

های انسانى مختص  جديد علمى شده و راز زدايى شده است، چنين اخلاقى دارای ارزش

ا و امـور عقلانـى و مابعـد هـای آن، رازهـ رو، در ارزش از ايـن. اين جهـان جديـد اسـت

ها بـا  ويژه كـه انسـان اند؛ بـه اند يا از منظر انسانى فهم و تفسير شـده الطبيعى يا زدوده شده

توانند مبانى متفاوتى را برای آن فراهم سازند كه باعث تزلـزل  شرايط مختلف فكری مى

انسـانى، باعـث  واسطه ابتنای اخلاق كانتى تنها بر معيارهـای خلاصه اينكه به. شود آن مى

ــه زدوده ــى و ب ــد الطبيع ــان  شــدن عناصــر مابع ــه هم ــده اســت ك ويژه الهــى از آن گردي

  .باشد شدن اخلاق است، هرچند اخلاق او دارای عناصر با ارزش ديگری نيز مى انسانى

كانتى، معنای زنـدگى دنيـوی و  ۀشد انسانىمحور و  انسانتوان گفت اخلاق  حال مى

جواب حوزه عقل نظـری را  ی بىها پرسش، زيرا هم كند مىن حتى اخروی كانتى را تعيي
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ايـن  را در انسـانافعـال اخلاقـى  هـای و غايت ها ارزشو هم مبنا، قواعد،  گويد مىپاسخ 

بـا او هـم تعيـين  انسـانكند و نيز با تعيـين جايگـاه و نقـش خـدا، نسـبت  جهان تعيين مى

 كـاملاً ، نگـرش سـوبژكتيو دوره مـدرن، در اخـلاق كانـت نمـود به بيان ديگر. گردد مى

ملات اخلاقـى تـأاز همه جهات مبنـا و محـور  انسانكه  صورت اينبه  ؛يابد آشكاری مى

شود  شده و حجيت هرگونه قانون، ارزش و افعال اخلاقى بر اراده و خواست او متكى مى

اش  دارد تا كليت اخلاق زنـدگىبنياد خويش تلاش  ى با ابتنای بر عقل خودانسانو چنين 

  . دكنرا تعيين و اجرا 

ی اخلاقـى هـا ارزش ، يعنـىبنابراين، معنای زنـدگى مـورد كانـت در حـوزه اخـلاق

شود و نيازی بـه كشـف  خودبنياد جعل و ايجاد مى انسانی زندگى، توسط معنا بهمربوط 

ه و بـرای بشـريت بـكرده جعل و مقرر  انسانخود را نيست، زيرا همه موارد اخلاقى  آنها

ى و عظمـت سـعادت انساندر اينجا كانت به اراده آزاد . نموده استصورت كلى تجويز 

قدری توجه دارد كه ناگزير برای نتيجه افعال اختياری او ه ب انسانناشى از افعال اختياری 

تواند ضامن هستى چنـين جهـانى  نمى انسانداند كه  و چون مى كند مىجهان ديگر جعل 

پـس در اخـلاق كـانتى . كند كه ضامن اين جهان است ناچار خدايى را جعل مى هباشد، ب

كـه جهـان  صورت اينبه  ؛يابند ی معنای زندگى پاسخ مربوط خود را مىها پرسشبيشتر 

دارای خدايى است كه ضامن سرای آخرت است و جهان آخرت ضامن و غايـت افعـال 

در نظـام  والاجايگاهى بـس شايسـته و  انساناست و اينكه  انساناختياری و سعادتمندانه 

گذاری اخلاقى برای جهـان اسـت و تنهـا اوسـت كـه  ، زيرا تنها او منشأ قانونهستى دارد

 انسـانهسـتى بـر مـدار فهـم، خواسـت و اراده  ۀغايت چنين قـوانينى اسـت و اينكـه همـ

كـه  صورت اينگردد؛ به  نهايت اينكه جای خادم و مخدوم از نو تعريف مىدر. گردد مى

و آدمى مخدوم خداست؛ يعنى خدا تنها از آن جهـت مـورد نيـاز اسـت  انسانخدا خادم 

كننده غايت افعال اخلاقى ماست و اگر امكان داشـت تـا چنـين نيـازی  تأمينكه ضامن و 

  .بدون فرض خدا برآورده شود، ديگر خدا نيز مورد نياز نبود

در اينجا مقدم بر نقد ارتباط ديـدگاه اخلاقـى كانـت بـا معنـای زنـدگى، لازم اسـت 

كانـت بـر  تأكيـد اول اينكـه: شـود نقـداختصـار  بهانسجام درونـى و عقلانـى ديـدگاه او 
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تواند برای حفظ  مى انسانكند كه آيا  در اخلاق اين پرسش را مطرح مى انسانمحوريت 

يـا ايـن اجـازه را آ، انسـانبـودن  غايـت مطلق يعنـى ؛ی اخلاقى، خود را فدا كندها ارزش

بنـابراين در . كنـد آنهـاديگران خود را فـدای  های غايت تأمينبه منظور  انساندهد تا  مى

تواند فدای اهـداف  فلسفه اخلاق كانت مشخص نيست كه تا چه حد اهداف ديگران مى

تكليفـى بـرای طبيعـت  مثابـه بهمن شوند و آيا پيشرفت طبيعـت عقلانـى ديگـران را بايـد 

دوم اينكـه كانـت در خصـوص ابتنـای . )148: 1370محمدرضـايى، (؟ لحاظ كنمعقلانى خود 

اينكه مـلاك صـحت و خطـای عمـل اخلاقـى، انگيـزه و تكليـف  ، يعنىاراده بر تكليف

 آنهـاموارد متعددی از اعمال اخلاقى وجود دارنـد كـه در  ، زيرااست، افراط كرده است

، اگـر اهـداف هـيچ نقشـى نداشـته به بيان ديگر د؛و تكليف مقدم هستناهداف بر انگيزه 

تنهـا توان همه اعمـال را  پس نمى .گردد تكاليف اخلاقى غيرممكن مى دادن باشند، انجام

طريقـى بـا نتـايج و اعمـال بيرونـى ه بلكه تكاليف اخلاقى نيز بـ ،از سر تكليف انجام داد

ر ضرورت وجود جهان ديگـر از طريـق تحقـق سوم اينكه استدلال كانت ب ؛ارتباط دارند

 بـراد. دی. بـه گفتـه سـى. ازگار اسـتقداست و خيرمطلق در آن، استدلالى ناتمام و ناس

كـه  گويـد مىيكـى از مقـدمات  ، زيـرامقدمات كانت در اين استدلال باهم ناسـازگارند

ى ولـ كنـد، زيرا عقل عملى به آن حكـم مى كمال اخلاقى يا قداست قابل حصول است،

 ، زيـراچه در اين عالم و چه در عـالم ديگـر، قابـل حصـول نيسـت گويد مىمقدمه ديگر 

  بودن ناپـذير يقـين مسـاوی اسـت بـا حصـول بـهپايـان  بودن پس از زمـان بـى قابل حصول

)Broad, 1944: 140 چهــارم اينكـه گـذر كانــت از . )168-166؛ 246: 1370رضـايى،  محمد: بـه نقـل از

كانـت نيـز  ، زيـراعقلانـى ديـن بـر اخـلاق توجيـه لازم را نـدارد اخلاق به دين و ابتنـای

تواند  پذيرد كه اين امر مى ها و نقش تمايلات مادی را در نيل به خيرمطلق مى محدوديت

بلكه نوعى نقش مكملى  ،پس دين متكى بر اخلاق نيست. مانع سير به سوی قداست شود

تـوان  رغم ديـدگاه كانـت مىبه ؛ يعنىدكند تا تمايلات اخلاقى ما كنترل گردن را ايفا مى

ای برای تقويت غلبه بر تمايلات و اميال مـادی دانسـت  مناسك و آداب مذهبى را وسيله

را برای تكامل اخلاقى هرچه بهتـر مـا وضـع كـرده اسـت  آنهاكه موجود عاقل نامتناهى 

  .)277-276: همان(
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هـای  ارای محـدوديتى كـه دانسانن است كه آاما مشكل اساسى چنين جعل معنايى 

تواند بر همـه حقـايق هسـتى احاطـه يابـد تـا  چگونه مى ،معرفتى و اخلاقى متعددی است

كلـى  طور بـهو چون در عمل قادر به كشف اسـرار هسـتى  آنها حكمى قاطع نمايددرباره 

نيست، بـه جـای پـذيرش محـدوديت خـود، بـا اصـرار بـر محوريـت هسـتى شـناختى و 

يى آنهـاو دهـد ی هستى پاسخ ها پرسشهمه به تا كند  مىختى خودش، تلاش شنا معرفت

ضمن اينكه تعـدد . از حيطه معرفت بشری كنار گذارد ،گويى ناتوان است را كه از پاسخ

شـود تـا امكـان حصـول  ی گوناگون از حقايق هسـتى باعـث مىها ىو وجود تلق ها انسان

معنـايى نسـبى  و حتى دپذير و مطلق از زندگى منتفى گردكمترتغييرمعنايى كلى، واحد، 

  .ی كثير جعل گرددها انسانو متكثر و مبتنى بر سلايق 

برتـر  ىجايگـاه انسـاناست كه اگرچه آن مشكل ديگر معنای زندگى از نظر كانت 

نيـز و  ها انسـانو تمـايلات  ها ديدگاهآورد، اما با توجه به تنوع  دست مى در نظام هستى به

 از، و امتنـاع كانـت آنهـاشـمول مـورد قبـول  جهـانامتناع رسيدن به قواعد و اصول كلى 

توانـد  مىو همـين امـر شـود  گرايى اخلاقى نتيجـه مى ارجاع اصول اخلاقى به دين، نسبى

در ايـن  ، زيـراهرج و مرج سازد احتمال بهرا دچار نسبيت و  انسانمعنای زندگى اخلاقى 

ن اصـول اخلاقـى عنـوا هى مجـاز اسـت تـا نظريـه و خواسـت خـود را بـانسانرويكرد، هر

اخلاقـى يـا اخـلاق متكثـر و  بى ،كـه نتيجـه آنكنـد ضروری و كلى بر ديگران تحميـل 

  .ضابطه است بى

توان گفت كـه اگرچـه فلسـفه اخـلاق كانـت واجـد معنـايى از  مىاختصار  بهبنابراين 

دهـد،  برجسـته نشـان مى طور بـهرا در نظـام هسـتى  انسـانزندگى است و ارزش اخلاقى 

و  ه عنوان فاعل و غايت اصول اخلاقـىب انسانل خودبنيادی اخلاقى و تلقى اصرار بر اص

سـاختگى از زنـدگى بـه  و جعلـى ىيمعنـا به ، انسانهای اخلاقى  به محدوديت ىتوجه بى

مكان تغييـر و تخريـب الحظه ، هر ها انسانتوجه به تمايلات  كه باانجامد  مى انساندست 

ای حقيقـى معنـ تـأميندر  نهايـتدرنتى از اخـلاق فهم كـا ،مين دليله به آن وجود دارد؛

 ،احساس معنای زندگى كنـد انساندر اين تفكر،  بسا زندگى آدمى ناتوان است، زيرا چه
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دليل اين امر بحـران معنـای زنـدگى در . زندگى او معنايى داشته باشدنيز  واقع بهنه اينكه 

  .رقم زده است انسانهای متعددی را برای  است كه چالشجديد دوره 

  جعل معنای زندگى در نظريه دينى. 3

يابد،  بخش سوم و مهم از نظام فلسفى كانت كه معنای زندگى وضوح بيشتری در آن مى

مĤبانــه و  كــاملاً عقلانــى، بشــراهميــت اصــلى فلســفه ديــن او تعبيــر . فلســفه ديــن اوســت

در آن  رو، از ايـن. مدارانـه مبتنـى اسـت انسـانكه بـر اخـلاق  محورانه از دين است انسان

پاسخ خاص خـود  ىدين ۀی معنای زندگى، از منظر فلسفها بيشتر پرسشهمچون اخلاق، 

ی لازم را برای تلاش در معنادهى به زندگى ها افقكانتى  انسانآورند و به  دست مى را به

  .دهند مى

. بيان شده اسـت ادین در محدوده عقل تنهتاب كانت درباره دين در كمباحث اصلى 

و بـروز آثـار ايـن دو انگيـزه در  انساندر وجود  شرح مقابله خير و شرّ  واقع درتاب كاين 

. سـتوو در افعـال ا انساندر وجود  رفتار اجتماعى او و اميد به پيروزی نهايى خير بر شرّ 

دانست و تا آخر عمر هـم  انت خود را ديندار و مسيحى معتقد مىكه كبايد توجه داشت 

كـه بـا معنـای زنـدگى  كانـتاهميـت ديـدگاه  پايبند ماند، ولىر اين اعتقاد دينى خود ب

او  گاه است؛ يعنى در ديـد ىاخلاقامور بر او مورد نظر يابد، ابتنای دين  ارتباط عميقى مى

 رو، از ايـن. ه از وجهه نظر خاص مورد نظـر قـرار گرفتـه اسـتكدين همان اخلاق است 

بـودن ديـن  كه نتيجه آن خودآيينورزد  ودن اخلاق اصرار مىب كانت بر مفهوم خودآيين

خـود و  و مرجع ديگری غير از أى از مبدانسانه فرد كاست اين امر آن لازمه  .شود نيز مى

انت در مقدمه چـاپ اول ك ،رو از همين. ندكاراده معقول درونى خود دستوری دريافت ن

  گويد مى دین در محدوده عقل تنهاتاب ك

موجود آزاد است و البته به  كي عنوان به انسانه مبتنى بر مفهوم كاخلاق تا آنجا 

نه  ،موجود وابسته به قوانين نامشروط است كهمين دليل به موجب عقل، خود ي

ليـف خـود را از آن كم بر او باشد و تكه حاكديگری دارد  شىءی معنا بهنيازی 
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ه بخواهـد آن كود قانون عقل دارد ند و نه نياز به انگيزه ديگری جز خكدريافت 

ار خـويش بـه هـيچ وجـه كـبـه دادن  بـرای سـامان انسـانپس  …ندكرا مراعات 

  .)40: 1381كانت، (افى است كه قوه عقل عملى ناب برايش كبل، نيازمند دين نيست

جـوهر ديـن را بـه دو  نخسـتدادن ماهيت دين،  انت برای بيان مقاصد فوق و نشانك

مصـلح  ديـن عقلانـىِ  ـ دوم يفات، عبادات و مراسم عبادی؛دين تشرـ  يكم: ندك قسم مى

نـوع اول بـه نـوع دوم را الزامـى ديـن ، تبـديل انسـانامـل تـاريخى كدر تگاه  آن .اخلاق

اعتقادات و امور الهـى،  ، يعنىى از عناصر اصلى دين اولكه لازمه آن حذف يكداند  مى

از . اخلاقى جايى ندارد انسانهى برای دومى، عناصر الدين در  ، زيرامعجزات استمانند 

در اين صورت گوهر آن نـه  ،دين اخلاقى باشد كاگر دين بخواهد ي«: گويد مى رو، اين

ام كـعنوان اح اليف بـهكبرای مراعات تمام ت انسانه خصلت قلبى كبل ،تشريفات و مراسم

 آنهـاا بـا ه تاريخ، آغاز خـود ركتمام معجزات  ،در اين صورت .دهد كيل مىالهى را تش

 ،)129: همـان( »حذف گردند انساناز حوزه باور  كلى طور بهنهايت  پيوند زده است، بايد در

ه بـاور بـه وجـود كـ گويـد و مى نـدك حال وجود معجزات را نفـى نمـى كانت درعيناما 

بايد در ديـن اخلاقـى، بـرای  آنهای خردمند وجود دارد، اما ها انسانمعجزات حتى برای 

معجزات وقايعى  واقع ، زيرا درود، جايى برای دخالت معجزه قرار ندهنداليف دينى خكت

بـرای مـا مطلقـاً ناشـناخته  آنهـاگذاری علل تأثيره قانون اند ك مربوطه به جهانى هستند ك

در ديـدگاه اخلاقـى، مـا در صـدد شـناخت علـّى  ، زيـرااست و بايد ناشناخته باقى بمانـد

  .برای ما اهميت دارد آنهاعملى  تأثيره كبل ،های مافوق طبيعى نيستيم پديده

مديريت زنـدگى مـادی همچون حتى در امور روزمره  انسانانت كدر نظر  ،رو از اين

 اش ىاربردهای عقلـكرا در  آنهاحساب آورد يا   و نبايد معجزات را به دتوان نمىنيز خود 

و ظهـور انـت سـپس بـروز ك. دهد  ضروری است دخالت انسانه در تمام امور زندگى ك

اولى  .دين اخلاقى ناب ،دوم ليسايى؛كدين  ،اول :داند دين در جامعه را به دو صورت مى

طـور  بهاولى  .است ام عقلكاما دومى برخاسته از اح ،استمبتنى دين بر وحى و پرستش 

امـل تـاريخى، نگـرش كامـا در جريـان ت ،لحاظ تاريخى مقدم بر دومى اسـت و بهى عطبي

 ، ديـنماند در تاريخ باقى مى سرانجامشود و آنچه  به دومى تبديل مىاز اولى  انساندينى 
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ى بيشتر نيست و آن هـم تنهـا ديـن كانت دين حقيقى يكدر نظر  ،بنابراين. نوع دوم است

ه كـايـن اسـت  ها انسـانرسـالت مـا  رو، از ايـن .است انساناخلاقى ناب و مبتنى بر اراده 

 ، يعنـىيهود و مسيحيت را به دين عقلانى نابچون همهای تاريخى وحيانى تجربى،  دين

ويژگى . نيمكه توانايى عموميت در ميان همه آدميان را دارد تبديل ك ىانتكدين حقيقى 

ه تمـام كـتوانـد تعمـيم يابـد و بـاقى بمانـد  خاص دين اخلاقى و عقلانى ناب، چنـان مى

در نظـر  رو، ز ايـنا. را از هر نژاد و قومى زير پوشـش روحـانى خـود قـرار دهـد ها انسان

تحقـق  ،شـود كانت هرچه باورهای دينى تاريخى مبتنى بر وحى به دين عقلانى نزديـك

عقلانيـت چيـزی جـز تجلـّى الوهيـت در  ، زيـراشـود تر مى كومت الهى عقـل نزديـكح

  .)34: همان( نيست انسانزندگى 

ه بـه كلا را معنای خير اع انسانه كبر اين امر توجه دارد  حال عينانت در البته خود ك

با ايـن  ؛تواند تحقق بخشد است، نمىوابسته به خصلت اخلاقى ناب  یناپذير كيكنحو تف

. نـدك ه برای تحقق آن معنا عمل مـىكند ك ليفى برخورد مىكوصف در وجود خود به ت

يابد، زيرا  ميت اخلاقى جهان مىكاری يا هماهنگى با حاكخود را معتقد به هم رو، از اين

روی او  در پـيش ،يابـد و بـدين ترتيـب ايـن غايـت تحقـق مىاست كه ق فقط از آن طري

اعتقـاد بـه  ،در اين خصوص. شود اندازی از راز افعال الهى در اين مورد گشوده مى چشم

قادر،  يى چون خالقِ ها ويژگىخدا دارای  ،ه مطابق نياز حقيقى عملى استكدين حقيقى 

قلمــداد خيرخــواه و غمخــوار اخلاقــى او، مــدبر قــوانين مقــدس و قاضــى عــادل  مِ كحــا

روشنى مبين نسبت اخلاقى  ، زيرا بهگونه رازی وجود ندارد هيچگردد و در اين باورها  مى

بايد در  ،ند و بنابراينك عرضه مى انساناست و خود را تماماً به عقل  انسانخداوند با نوع 

اين تلقى از قوانين و  كه حالىدر ،)193-7: همان(تجلى يابد  ها سانانترين  باور دينى، اخلاقى

ه كـاست و خيرخواهى او در ايـن اسـت  انسانمتناسب با قداست  انسانميت خدا بر كحا

نـد و ك مال توانا مـىكرا برای رسيدن به  آنهابه خصلت اخلاقى بندگان خود نظر دارد و 

بـا قـانون مقـدس  انسـانشـرايط همـاهنگى ه به كنيز عدالت او از جنبه خيرخواهى است 

  .استمحدود 

جانبه مـورد پرسـتش و  خواهد در يك كيفيت اخلاقى متمايزِ سـه واقع خداوند مى در
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جانبۀ خدا برای انسان تنها از جهـت عملـى دارای  خدمت واقع گردد، اما اين الوهيت سه

يرممكن است و كه از جهت نظری و توصيف ذات خدا غ معنا و قابل فهم است، درحالى

انسان فقط آنچه را كه دارای شأن عملى است «به گفته كانت . آيد حساب مى يك راز به

آنچه كه در غايات نظری فراتر از مفاهيم ماست، از  ولى تواند كاملاً بفهمد و دريابد، مى

. )194: همان(» تواند به نحو ديگری برای ما روشن شود يك جهت يك راز است و البته مى

كنـد كـه  هايى مانند دعوت، راز كفاره و راز انتخـاب يـاد مى از اين رازها با عنوان كانت

اش آنها را بـه  تواند در زندگى عملى فهم معنای دقيق آنها در توان انسان نيست، اما او مى

از سوی ديگر، كانت با توجه به اهميتى كه بـه ديـن حقيقـى عقلانـى در مقابـل . كار برد

پـردازد و  به تبيين معنای خدمت دينى يا خدمت در دين حقيقى مى دهد، دين وحيانى مى

وحـى مبنـای ديـن . كنـد رو، دوباره دين را به دو قسم وحيانى و طبيعى تقسـيم مى از اين

. اولى و تكليف مبنای دين دومى است كه همان دين انسانى عقلانى و اخلاقى ناب است

قل است؛ به اين عنوان كه در محتوای آن رو، دين طبيعى در باور او دين اصالت ع از اين

عناصر دين طبيعى برای دين وحيانى ضـروری . يك ضرورت اخلاقى شناخته شده است

  توانـد بـه مفهـوم ديـن اضـافه شـود، امـا عكـس آن است، زيرا وحى تنها توسط عقل مى

رو، شأن طبيعى دين اين اسـت كـه هـركس بـه واسـطۀ عقـل  لزوماً صادق نيست و از اين

تـوان بـه واسـطه آن ديگـران را  پذيرد و شأن تعليمى آن، اين است كه مى آن را مىخود 

  .هدايت كرد

ه در آن، عقـل كباشد  انسانانت دين بايد در خدمت نظام اخلاقى كدر نظر  ،بنابراين

پس اگر غايت دين صرف پرستش خدا باشد و اصـلاح اخلاقـى در . بر وحى مقدم است

اعمالى  ؛ يعنىشود گرفتار گمراهى دينى يا دين دروغين مى انسانآن معقول واقع گردد، 

ه بنا بر سنت رايج بـرای جلـب رضـای كن مقدسه و غيره كاقدام به نذر، زيارت امامانند 

وشـش بـرای كدين حقيقى جز  كه حالىدر ،از نوع اغوای دينى است ،شود خدا انجام مى

اساسى دين حقيقى ايـن اسـت اصل  رو، از اين. ى چيز ديگری نيستانساناصلاح اخلاق 

توانـد  ه معتقد اسـت مىكرفتاری و عمل صالح، هر اقدام ديگری را  جز خوشب انسانه ك

ند، صرف اغوای دينى و شبه خـدمت بـه خـدا تلقـى كانجام دهد تا رضای خدا را جلب 
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ه مؤمنـان كـبـه خـدا ) اخلاقـى(انـت خـدمت حقيقـى كپس به گفته . )169-17: همان(كند 

شـهروندان ايـن  عنوان بـهحال به موجـب قـوانين اختيـار  و درعين باع قدرت اوعنوان ات به

در خدمت قلب است در روح و  ؛ يعنىخدمت نامرئى است كنند يك ومت عمل مىكح

اليف واقعـى او كـو فقط در خصلت اخلاقى او و در مراعـات تمـام ت انسانيت ذات واقع 

 رو، از اين. شود ه صرفاً برای خدا انجام مىكام الهى قرار دارد، نه در اعمالى كاح عنوان به

  :گويد مى

نفسه برای جلـب رضـای خـدا و از  نى، اگر صرفاً اخلاقى نباشد و فىهر اقدام دي

يعنـى اعتقـاد بـه  ؛پرستى است ، بتهای ما باشد ارضای خواست ۀاين طريق وسيل

قـوانين  ه چيزی نه به موجب طبيعت بتواند منشأ اثر واقع شود و نه به موجـبكاين

جزماً باور  انسانه فقط بتواند نتايج مطلوبى به بار آورد، هرگاه كاخلاقى عقل، بل

ه دارای همان نتايج خواهد بود و سپس با اين اعتقاد قواعد صـوری آن را كند ك

  . )251-250: همان(ند كمراعات 

ر در امـو انسـان شـوند مىه موجـب ك برد مىانت سپس سه نوع ايمان اغوايى را نام ك

ه چيزی را از طريق تجربه كاول اعتقاد به اين: فوق طبيعى از مرزهای عقل خود فراتر رود

 ،دانيم ذهنى تجربه، ما وقـوع آن را محـال مـى كه طبق خود قوانين برونتوان شناخت  مى

بـه عقلـى تـوانيم از آن مفهـومى  ه از آنچـه نمىكـمثل ايمان به معجزات؛ دوم اين اعتقاد 

وشيم تا كه برای بهترين علايق اخلاقى ما ضروری است بكوان چيزی عن دست آوريم، به

ه كمثل اعتقاد به رازها و اسرار؛ و سوم اين اعتقاد  ،آن را تحت سلطه عقل خود درآوريم

وجـود آوريـم ه صرفاً از طريق استعمال وسايل طبيعى، مثل نماز يا روزه بتوانيم اثری را ب

انت بـر نمـاز كدر مورد اغوای سوم، . )251: همان(راز است  كه چگونگى آن برای ما يك

در نظر او نمـاز زيرا ، داند مىپرستى  اغوای خرافى و بت كبيشتری دارد و آن را ي تأكيد

های  ابـراز خصـلت ه نيـازی بـهكـابزار آرزو در مقابـل موجـودی  كچيزی نيست جز ي

 كهيچ يـ رو، يناز ادهد و  اری انجام نمىكپس نماز  .ننده ندارددرونى مشخص آرزوك

ام الهـى ملـزم بـه انجـام آن هسـتيم بـر كـعنـوان اح هه مـا بـكرا  انساناليف اخلاقى كاز ت

. )252: همان(رده است كبه خدا خدمت ن واقع درسى كپس با عمل نماز خواندن . آورد نمى
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ه مؤمنان در امر دين بيش از عدالت و صـفات ديگـر خـدا، بـه رحمـت او كاين ،نهايتدر

، اسـتالهـى  هـای خواهان اسـتفاده آسـان از نعمت انسانه كاست آن نشانه  ،چشم دارند

ه افـراد كـگـردد  يه بر اصل رحمت برای رستگاری اخلاقى او موجـب مىكت كه درحالى

  .شوندگرفتار گمراهى  ،نند و از اين طريقكن ىار برای اصلاح خود اقدامكهاگن

ام الهـى كعنوان اح اليف ما بهكانت همان شناخت تكلى دين در نزد كبنابراين معنای 

دادن  نه برای انجام ،آمده است انسانردن ك كه برای زندگىاست و اين دين، دينى است 

پـس اسـاس ديـن . شدن از رحمت او مند ردن خدا يا بهرهك اعمال عبادی به منظور راضى

ه حتـى ايـن اخـلاق هـم در كدهد  يل مىكى تشانسانحقيقى را همان اخلاق عقلانى ناب 

كه از طـرف نه اصول و باورهای مافوق طبيعى يا اسرار و رازهايى  ،قرار دارد انسانود خ

پوشيده  انسانماهيت اين رازهای الهى برای  ، زيرااند مقدس نازل شده های خدا در كتاب

 ،بايد به زندگى عقلانى خود بر اساس اخـلاق و عقـل خـود بينديشـد انساناست و چون 

دخالـت دهـد و نيـز چـون مبـدأ افعـال  اش ته الهى را در زندگىتواند رازهای ناشناخ نمى

است به دو صـورت رحمـت الهـى و عقـل  انسانه سعادت نهايى ك آنهااخلاقى و غايت 

پس اخلاق و نيـز ديـن  ،شود و ما از ماهيت رحمت الهى شناختى نداريم ى طرح مىانسان

مرزهـايش شـناخت علمـى  و نيم تـا بتـوانيم از آن و حـدودك عقل بشری بنا مىپايه را بر 

  .داشته باشيم

بسـا در  و چـه انـت مسـتلزم نفـى خـدا نيسـتكاخلاق و دين مورد نظر  به بيان ديگر،

ه حقيقت، حتى حقيقت دينى و اخلاقى تنهـا كغايت آن نيازمند به خدا باشد، اما از آنجا 

زها و اسـرار را ، يعنىپس ماهيت خدا و امور ماورای عقل ،دارند امعن انساندر پرتو عقل 

نند و چون در اين عمل، عقل قدرت شـناخت كى عبور انسانالهى نيز بايد از صافى عقل 

، آنهـاچيسـتى از شناخت به دليل نداشتن ، آنهاندارد، ضمن تصديق وجود  آنهاعلمى از 

و در مـورد  گـذارد مىنـار كرا از دايره زندگى عقلانى، اخلاقى و حتى دينى خـود  آنها

خـود از سـوی اليف دينـى نيـز بايـد كـگردد، اعمـال و ت ى مىانسانن نيز ه تفسير آكدين 

ويژگـى اساسـى ديـن، همـان  و ندارنـد انسـانخارج از  ئىچون منش ؛تعيين گردند انسان

چون مبنـای ديـن و  ،رو از همين. عنوان اوامر الهى است بهاليف اخلاقى كی توجو جست
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متـون و پيـامبران دينـى دسـتور واسـطه  هبـخـدا نيـز از بيـرون . قرار دارد انساناخلاق در 

در عقـل نـاب از طريـق ه اوامـر الهـى را كـه خدای او خدايى درونى است كبل ،دهد نمى

صفاتى چـون  ،ندارد اذهنى معن خدای برونچون  ،بنابراين. دهد به او دستور مىوجودش 

ندارد و نيز دين  اانت معنكروايى مطلق برای  ميت مطلق و فرمانكرحمانيت، قهاريت، حا

دهد و تنها دين حقيقى، ديـن  پرستش و وحيانى نيز اعتبار و حقانيت خود را از دست مى

در ديـن . شود مى كه با قوای طبيعى عقل آدمى دركى و عقلانى ناب است انسانطبيعى 

حقانيت دينى، قوای طبيعـى عقـل آدمـى اسـت، وجـود و  كى نيز چون ملاانسانطبيعى 

نفـى زيـر سـؤال رفتـه و  كـاملاً اسرار و رازهای دينى و عبادات دينـى حقانيت معجزات، 

ى و مبتنـى بـر قـوای انسـان كـاملاً ديـن  كانت نيز يـكبنابراين دين مورد نظر . گردند مى

ه در آن هيچ عنصر رازآلود وجود ندارد و همه واقعيـت آن، حتـى كاست  انسانعقلانى 

تر رفته و درباره خـدا  انت حتى پيشك ،رو ناز اي. واقعيت دارد انسانخدا نيز در حد فهم 

  :گويد مى

ه بپرسند كه انديشه خود من است، ياوه است كخدا چيزی بيرون از من نيست، بل

ذهنـى  ك اصـل درونصرفاً ي» خدا هست«ه كاين قضيه  …» آيا خدايى هست؟«

ه كـجـوهر اسـت  كخدا ايدئال ي …خدا محصول عقل ماست  …انديشه است 

آورد  عقل از خود مفهوم خدا را پديـد مـى …آفرينيم  ويشتن مىما خود برای خ

بــه خــود  واقــع دره كــانــد  مفــاهيم اعتباری آنهــامفهــوم روح، خــدا و ماننــد  …

توانـد  مى) خدا(اما هستى چنين موجودی  …اند  ايدئالى ،واقعى نيستند. استوارند

ه كـنم كـه چنان عمـل كيعنى ضرورت اين ؛فقط از لحاظ عملى درخواست شود

 …ايم  ردهكـبخـش عمـل  انگيز، اما رسـتگاری ن موجود هراسگويى به فرمان اي

كــه اخلاقــاً ى انســانه در عقــل كــجــز اين ،معنــايى نــدارد »خــدايى هســت«قضــيه 

ه خـود را تعـين كـشـود  اصـل برتـرين يافـت مى كي ،خويش است ۀنندك تعيين

رفتار خود قرار دهد  ناپذير راهنمای ه آن اصل را وقفهكيابد  بخشد و مقيد مى مى

ه كـفرض اين نيسـت . در فرمان مطلق …تواند يافت شود  خدا فقط در ما مى …

ه امر يـا كدهد، بل ناپذير بر من مى ی تخلفها انه فرمكجوهری برتر از من هست 
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چونـان  انسـاندهنـده بيـرون از  آن فرمـان …نهى از سوی عقل خود مـن اسـت 

  .)45-40 :همان( نيست انسانجوهری متمايز از 

نخسـت نتيجه حاصل از نظريه اخلاقى كانت در جعل معنای زندگى اين است كه او 

ى، معنای اولـوهى و مـاورايى انسانبا ابتنای دين بر اخلاق و در نهايت بر اراده و خواست 

 ،دهـد او قـرار مىهای  و خواست انسانزدايد و چون خدا و دين را در خدمت  دين را مى

ى ندارند، بلكه ساخته عقل انسانخدا و دين واقعيتى ورای ذهن و عقل به باور او  نتيجه در

طـور  بـهچنين خدا و دينـى . اند ساخته شده انساننيازهای معنوی  تأمينبرای كه اند  بشری

بر تن  انسانلباسى كه  ؛باشند انسانتوانند دارای كاركردهای معنادار مورد نياز  مى ىطبيع

 بـه بيـان ديگـر، .كنـد آنها را برای زندگى ما تعريف مىكند، ويژگى و كاركرد  مى آنها

وظـايف و  رو، از ايـنكند و  را تعيين مى آنهانوع نياز بشر به خدا و دين است كه ماهيت 

ايـن امـر واقعيـت نگـرش . گردد نيز توسط فهم و نياز بشری تعيين مى آنهامدی انوع كار

انسـان بـه ديگـر حقـايق و ر آن، نحوه فهم، تفسـير و نيـاز مدرن به كل هستى است كه د

بـه  انسـانو چـون عمـده توجـه  سازد مىرا معين  آنهاهاست كه ماهيت و كاركرد  پديده

ايـن منظـر تمشيت زندگى دنيوی است، او حتى موجودات و حقايق غيرمـادی را نيـز از 

  .كند فهم و بازتعريف مى

در يعنـى  ؛شـود مىو جعـل تعيين  كاملاً زندگى  بنابراين در نظريه دينى كانت، معنای

شود تا خدا و امور معنوی در  در نظام هستى باعث مى انسانآن ارزش و جايگاه محوری 

كـه سـعادت  انسـانكه غايت زندگى  صورت اينهای او قرار بگيرند؛ به  خدمت خواسته

نى خدا بـرای گردد؛ يع مى تأمينخدای خادم از سوی  انسانمطابق خواسته  ،معنوی است

ايـن . اين وجود دارد و فرض ذهنى ماست كه سعادت نهايى ما را ممكن و محقـق سـازد

دهد كه خدا در زنـدگى مـا نقـش دارد، امـا ماهيـتِ نقـش او را و  كاركرد خدا نشان مى

مـا نيـازی بـه دريافـت احكـام  رو، از ايـن. كنـد كاركرد صفاتش را نوع نياز ما تعيـين مى

نيست، بلكه درمقابل اين خداست كه بـا  آنهانيازی به زيرا داريم، شريعت از سوی خدا ن

همچنـين ايـن زنـدگى ارزش . سـازد مىاش نيازهـای مـا را بـرآورده  صفات خيرخـواهى

گـذار او  انسـان و اراده قـانونزيستن و حتى تلاش معنوی را دارد، زيرا عظمت وجـودی 
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اعتبـار  أتوانـد منشـ عـام دارد و مى طور بـهيت انسـانتوانايى جعل هرگونه قانونى را بـرای 

  . شود قوانين برای ديگران شود كه از ذات خيرخواه آدمى ناشى مى

معنـای زنـدگى، كنارگذاشـتن  مسـئلهمشكل اساسى فلسفه دين كانت در ارتبـاط بـا 

غفلت از الهيات وحيانى و اعتماد افراطى بـه عقـل بشـری و  ، يعنىخدای اديان توحيدی

 انسـاننتيجه اين ديدگاه، معرفى خدايى متناسب با خواسـت و نيـاز . الهيات عقلانى است

در امـور دينـى و اخلاقـى  انسانتواند به  ای از خود ندارد و حتى نمى است كه هيچ اراده

است كه خـود او  انساندسته از نيازهای آن  ۀامر و نهى كند، بلكه بيشتر خادم و برآورند

اگرچه خدا در فلسفه دين كانت وجود دارد و ايفـای  رو، از اين. نيست آنها تأمينقادر به 

در جهان آخرت است،  انسانتضمين سعادت اخلاقى نيز  آنهاين تر مهمكند كه  نقش مى

، او را از هويـت بـه او انسـانبودن چنين خدايى و عدم امكان اعتماد مطلـق  اما دست ساز

گردد كه از اين خـدا كـاری سـاخته  متوجه مى انسانكند و به مرور  اش ساقط مى خدايى

يا بايد خدايى ديگر را طراحـى كنـد و يـا چـون نيچـه و سـارتر وجـود  رو، از اين .نيست

ن در ديـدگاه دينـى كانـت نيـز همچـو ،بنـابراين. را نافى وجود خدا درنظـر گيـرد انسان

ديگـری گرايى و مشـكلات فـراوان  نهايـت بـه نسـبىای جعلى زنـدگى دراخلاق او، معن

  . شود و نتايج اميدبخشى ندارد دچار مى

  گيری نتيجه

كه كليت تفكـر مـدرن در سـه شود توجه نخست بايد در بررسى و نقادی ديدگاه كانت 

گردد و دو مـورد  خلاصه مى »علوم تجربى«و  »دنيای مادی«، »انسانمحوريت « اصل مهم

شـود و  خلاصه مى انساننهايت مدرنيته در وجود انسان متكى هستند؛ يعنى درير نيز به اخ

برداری و تمتع هرچه بيشتر از دنيای مادی اسـت، اهميـت آن نيـز  انسان دلبسته بهرهچون 

گردد و از آنجا كه تنها علوم تجربى هستند كـه كليـد فهـم و تصـرف دنيـای  برجسته مى

مـدرن  انسـانن و منزلت خاصى نـزد أ، اين علوم شدهند مىقرار  انسانمادی را در اختيار 

فرانسـيس بـيكن و ماننـد ايـن واقعيتـى اسـت كـه در دوره مـدرن از متفكرانـى . يابند مى

ين واقعـه تـر مهم ،براين اساس. كانت تكميل شدبا كسانى مانند دكارت شروع گرديد و 
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شـناختى و  خـدا در نظـام هسـتى و محوريـت هسـتى و انسانفلسفى مدرنيته تغيير جايگاه 

ختى آدمى نسبت به خدا و جهان است كه از آن بـه سوبژكتيويسـم هـم تعبيـر شنا معرفت

  . گردد مى

ختى، اخلاقـى و دينـى شـنا معرفتكانت در نظام فلسفى خـود از ابعـاد  ،اين اساس بر

بعــد در . دنــه اينكــه كشــف كنــ كنــد، مىجعــل و ايجــاد  انســانمعنــای جديــدی بــرای 

ختى، كانـت بـا روش خـاص خـود قلمـرو علـوم تجربـى را حـوزه معنـاداری شنا معرفت

گيـرد و ادعـا  و دينى را حـوزه امتنـاع معنـاداری درنظـر مى مابعد الطبيعىقلمرو  ،معرفتى

نـاتوان بـوده و  مابعـد الطبيعـى های پرسـشكه عقل بشری در تلاش برای يـافتن كند  مى

كنارگذاشـتن را در چـاره كـار كانـت  نتيجـه در. واهـد شـدهای متعددی خ دچار تناقض

ايـن . داند مى و سلب معناداری معرفتى از آنان انسانملات نظری أالطبيعه از ت حوزه مابعد

امـا  ،پذيرد را مى مابعد الطبيعىی ها ىوجود هستكانت شود كه  انجام مىشرايطى در كار 

تا اينجا چون طرح كانت مرزشناسى . كند را نفى مى آنهاامكان حصول شناخت يقينى از 

تا اينجا يعنى كانت  ؛ی داردكمترباب معناداری اشكالات  در ،معرفتى عوالم وجود است

را در عـالم  انسـانمعنـای معرفتـى زنـدگى طـور عمـده  بهگرايانه دارد و  رويكرد طبيعت

مابعد  اما مشكل ديدگاه او آنجاست كه قلمرو كند، وجو مى جستطبيعت و علوم طبيعى 

دهــد و معنــای زنــدگى خــود در ايــن  مــل قــرار مىأرا از طريــق اخــلاق مــورد ت الطبيعــى

گـذاری  انسـان در اراده، تكليـف و غايـت و قـانونموضوعات را با اتكای بـه محوريـت 

بـاب ناپديـدارها وجـود  گونـه معرفتـى در اگر هـيچ كه حالىكند؛ در اخلاقى تعريف مى

حكم نمود و صفات يا كاركردهـايى  آنهاتوان از منظر اخلاقى درباب  چگونه مى ،ندارد

  .نسبت داد آنهارا به 

چه شود كه اگر انسان باعث مىضمن اينكه وابستگى مطلق اخلاق به اراده و خواست 

موفـق  گـاه هيچشـمول اخلاقـى دسـت يابـد،  بـه اصـول مطلـق و جهـانكوشد  مىكانت 

هـای  موجـب بـروز سـلايق و گـرايش ها انسـاناست و اميال شود، زيرا محوريت خو مىن

گردد كـه همـين امـر كليـت مطلـق قـانون  قانونى و هرج و مرج مى گوناگون و نوعى بى

نهايت باعث  كند و در گرايى را ترويج مى جای آن نسبىه اخلاقى كانت را نفى كرده و ب
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در  انسـان، محوريـت گربه بيان دي شود؛ دگى اخلاقى مورد نظر كانت مىسلب معنای زن

ای جـز  ی كل بشـريت، نتيجـهمعنا بهيت انسانبر  تأكيدبنيادگذاری و غايتمندی اخلاقى و 

معنـای زنـدگى  ۀكننـدز اخلاقى ندارد كـه ايـن امـر نابودحد و مر گرايى و تكثر بى نسبى

  .جعلى مورد نظر كانت است

زدايـى از ديـن و  لوهيـتمحور كـانتى و ا انسـاناتكای تام دين بر اخلاق  بر اين افزون

كردن خدا به خادم و نوكر  و تبديل انسانكردن آن به نحوه خواست و فهم  خدا و وابسته

دن بـه بـو كنـد، تنهـا در مقـام دلخـوش كه تنها بنا به خواست بشر فعاليـت مى انساناميال 

بنيـاد  بـى انسـانفلسفى كارگشاست، زيرا نتيجه دهشـتناك آن ايـن اسـت كـه  های نظريه

ن كه خواست و فهم خودش مبنای هرچيزی است، هر روز تصوير جديـدی از خـدا مدر

نيـز خـود را محـق همگـان متكثر است و  ها انساندهد و چون فهم  و امور الوهى ارائه مى

كـه بـا  شـوند مىدانند، به تعداد آدميان زنده، خدايان متعدد با اوصـاف متكثـر يافـت  مى

  .دهند مىبازی، تغيير چهره و كاركرد  شب يمههای خ ، همچون عروسكها انساناراده 

 انسـانهای اعراب جاهلى سـاخته خيـالات  سازی كه مانند بت آيا چنين خدای دست

سـعادت نهـايى بشـر  ۀكننـد تأمينتواند ضامن جهان آخرت، خيرخواه و  مدرن است، مى

تـوان قدرت جلوگيری از شرور طبيعى و اخلاقـى را دارد و آيـا چنين خدايى باشد؟ آيا 

 های امروزی، هر يا اينكه همچون ربات ؟كافى را برای برآوردن نيازهای بشری داراست

خيال كانت برای  ۀخداست يا ساخت گردد؟ آيا اين واقعاً  روز براساس نياز بشر تكميل مى

رسـد  اينكـه بـه نظـر مى سـرانجام های ذهنى كسانى مانند اوسـت؟ تسكين موقت دغدغه

 جديـد محوری انسـانچون كانت براساس همفيلسوفان مدرنى اگرچه معنای زندگى نزد 

انسـان، های بشری، محدوديت معرفتى او و اميال نامتناهى  شدنى است، اما تكثر فهم جعل

، فيلسـوفانى همچـون ايـن اسـاس بـر. شده خود اوست كنندۀ معنای ساخته نهايت نابود در

كردن معنـای  طرح جعل نهايتِ  در های كانت نبودند، از انديشه تأثير كه بى نيچه و سارتر

  شـوند مىبست مواجـه  انسان به جای خدا، با بنكردن  گرايى و جايگزين زندگى، به پوچ

مبتنـى  انسـانو آرزوی معنايى برای زندگى دارند كه بر وجود خـدای مطلـق مسـتقل از 

  .باشد
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 معنـای زنـدگى را رهشد كه نقـاط ضـعف ديـدگاه كانـت دربـا يادآوردر پايان بايد 

توان با رجوع به منابع غنى فلسفى، عرفانى، اخلاقى و قرآن و حديث از منظر اسلامى  مى

تنها در پرتو اعتقاد  انساندر نگرش اسلامى زندگى . عنوان ديدگاه رقيب بهتر شناخته ب

تـا معـاد معنـای الهـى خـود را بـه  أاو از مبد تدارد و كليت حيا ابه خدا و بندگى او معن

كند را دريابد  ابتدا بايستى معنای جهانى كه در آن زيست مى انسان نى؛ يعآورد دست مى

: گويد در اين زمينه مىملاصدرا . كند درستى شناسايىه تا جايگاه خود را در درون آن ب

 تمام. ماند خواهد باز ىزندگ مسائل كليات و اصول از را نداند، ىهست یمعنا كه ىكس«

 عدم و جهل در ىزندگ یمعنا و ىهست نظام غايت یپذير عدم فهم در ىسرگردان و تحير

 توانـد ىم دارد، همراه به را ىآگاه و علم كه وجود در تدبر و تعقل .است نهفته شناخت

  .)10: 1376ملاصدرا، (» سازد رهنمون عالم ىكل و ىغايات جزئ به را انسان

درواقع از اين منظر، مشكل امثال كانت اين است كه شناخت درستى از كليـت نظـام 

شـناختى و  به اشتباه انسان را محـور هسـتى و در آن ندارندانسان هستى و جايگاه و نقش 

بايستى توجه داشت كه فهـم معنـای  ،از سوی ديگر. كنند ختى جهان تلقى مىشنا معرفت

سازد؛ اينكه انسان چرا  نسان و ديگر موجودات آشنا مىكل هستى، ما را با فلسفه خلقت ا

خلقـت او و آفـرينش ديگـر ميـان آفريده شد؟ ماهيت خلقـت او چيسـت؟ چـه تفـاوتى 

شود؟  سان در اين جهان چه مىخلقت و زندگى انفرجام موجودات وجود دارد؟ و اينكه 

نسـان، تركيـب هاست كه از زبان قرآن، ماهيـت الهـى خلقـت ا با تأمل دربارۀ اين پرسش

شدن او به عقـل، دل، قلـب، و دارای علـم، اراده و اختيـار  هستى او از روح و بدن، مجهز

و معنای دهد  مىای را به انسان  اللهى جايگاه برجستهخليفة نهايت اعطای مقام دربودن، و 

در مسـير تكـاملى  خيـر و شـرّ امـور و فلسـفه بخشـد  مىانگيزی را بـه زنـدگى او  شگفت

؛ 7: ؛ كهـف2: ؛ ملـك125: ؛ نمـل30: ؛ بقره4: ؛ تين9: ؛ سجده14: مومنون: نك( گردد تبيين مىزندگى او 

  .)156: ، بقره105: ؛ انبيا5: ، قصص11: ؛ اعراف70: ؛ اسراء14: ، نحل15: ؛ ملك20: ، لقمان22: بقره

اللهـى انسـان تحقـق حكومـت عـدل الهـى و ظهـور  ةخليفالبته در منظر قرآنى، مقام 

انسـان همچنـين  .معنای كـانتى نه حكومت عقل بـه ،لحان و مستضعفان استحكومت صا

اش اين شايستگى را يافتـه اسـت تـا  ن و اشرفيت الهىأش واسطه بهتنها موجودی است كه 
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 بندگى خدا، ديگر مخلوقـات را بـرای تحقـق خلافـت الهـى خـود مسـخر خـودپرتو در 

اين دنيا نيز صحنه آزمون و گذرگاه موقتى اسـت كـه بـه قرارگـاه  ،براين اساس. گرداند

  .انجاميددائمى خواهد 

گونـه تصـويرگری  حافظ، شاعر عارف ايرانى در ابيات زيـر مضـامين يادشـده را اين

  :كرده است

   روم به گلشن رضوان كـه مـرغ آن چمـنم     الحانى اسـت چنين قفس نه سزای چو من خوش

ــادم     شـرح فـراق طاير گلشن قدسـم چـه دهـم ــه چــون افت ــن دامگــه حادث    كــه در اي

ــنم     حافظا خلد برين خانه مـوروث مـن اسـت ــه ك ــينم چ ــه نش ــزل ويران ــدرين من    ان

ـــزم     مژده وصل تو كـو كـز سـر جـان برخيـزم ـــان برخي ـــم و از دام جه ـــاير قدس    ط

   آيــــــد صــــــفيرم ز بــــــام عــــــرش مى     مــن آن مــرغم كــه هرشــام و ســحرگاه

  .)345و  342، 336، 332، 317شماره  يات، غزل1380حافظ، (  
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  معنای معنا در چهار دوره زندگی تولستوی
  *زمانى اميرعباس على

  **زنجانيان آرزو مهدی

  چكيده

ملات مهـم در حـوزه فلسـفه أبررسى معنا و چيستى معنای زنـدگى بـه يكـى از تـامروزه 

با مقولات مهمى همچون ارزش، هدف، خـدا، مـرگ و  البتهزندگى بدل شده است كه 

گـذار در عرصـه ادبيـات و فلسـفه، تأثيرنويسـندگان  ،در اين ميان. نيستارتباط  بى ايمان

ها و گـذرهای معنـايى قابـل  درگيری عميق با مسئله معنای زندگى، تحليل افزون برخود 

گـذار قـرن تأثيرتولسـتوی نويسـنده . انـد تحسينى برای مخاطبان خويش به ارمغان آورده

را در آثـار  آنهـابا مسئله معنا، ارزش، پوچى و خدا درگيـر بـوده و  طورعميق بهنوزدهم، 

مـنعكس كـرده  مرگ ايوان ايليچو  جنگ و صلح ،آنا كارنينا، اعتراف منخود از جمله 

طى سه مرحلـه از  پس ازدهد او  آثار و زندگى تولستوی نشان مى تفصيلىبررسى . است

دسـتيابى بـه  مثابـۀ بهارزش، معنـا  عنوان بـهكمال اخلاقى  مثابۀ بهمعنا  ، يعنىزندگىمعنای 

كيفيت يـا عملـى كـه بـا  ارزش از نوع مثابۀ بههدف و معنا  عنوان بهپول، شهرت و ثروت 

، بــه ارزشــى بــاز اش زنــدگىاز يابــد، در مرحلــه چهــارم  حصــول آن زنــدگى ارزش مى

  .دست آمده است گردد كه در پرتو ايمان دوباره به خدا به مى

  ها كليدواژه

  .معنا، زندگى، معنای زندگى، تولستوی، ارزش و هدف
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  مقدمه

گـذارترين مسـائل فلسـفى در تأثيراز پرتكرارتـرين و » معنـای معنـا« مسئله دربارهتحقيق 

شناسى مرتبط  پرسش از معنای معنا تا حد زيادی با مباحث واژه. های اخير بوده است سال

شان به كار  ها را در قالب معانى مختلف پردازی مختار است واژه هر متفكر و نظريه. است

بـه سـراغ مفهـوم  نخسـتبايسـت  نويسـنده، مىبرد و البته بـرای بررسـى و فهـم مقصـود 

معنـای معنـا و  مسـئلهاصلى در اين نوشتار، بررسـى  مسئله. رفتهای كليدی در متن  واژه

معنـای معنـا مبحـث  مسـئلهچنـد  هـر. تولستوی است منظراز معنای معنای زندگى  گاه آن

معنـای «ى ای است، در بحث كنونى آن دسته از معانى معنا كه در تركيـب اضـاف گسترده

تولسـتوی از جملـه متفكرانـى اسـت كـه طـى . كاربرد دارد، مورد توجـه اسـت »زندگى

ايـن امـر در بسـياری از . معنای زندگى داشته است مسئلهای به  دوران حياتش توجه ويژه

در شـرح حـال  هعمـدبه طورو  مرگ ایوان ایلیچ، آنا کارنینا، جنگ و صلح ويژه آثار او به

  . خورد به چشم مى مناعتراف او با عنوان 

گرفتن چارچوب متعارف در بحـث معنـای معنـا،  نظر دربا  ايم كوشيدهدر اين نوشتار 

نتيجـۀ  در . كنـيمبررسـى ی رويكـردچنـين بـا را  اعتراف من ويژه كتاب آثار تولستوی به

ای زندگى تولستوی را از منظر معنای معنای زندگى بـه چهـار دوره تقسـيم  چنين بازبينى

مباحـث در  .را بيـان خـواهيم كـردی معنـای مـورد نظـر هـا ويژگى ،در هر دورهده و كر

 از متفكـران تـوان بـه سـه دسـتۀ كلـى معنای معنا و معنای زنـدگى، مى شده دربارۀ مطرح

پردازانى هستند كه معتقدند معنا همان هـدف اسـت و بـر  دسته نخست، نظريه :اشاره كرد

گـروه دوم معنـا را  گيرنـد؛ در نظـر مىگى معنای زندگى را همان هدف زند ،اين اساس

سومين  ؛اند معنای زندگى را ارزش زندگى در نظر گرفته ،ارزش دانسته و بنابراين مثابه به

  . اند معنا را كاركرد تفسير كرده و معنای زندگى را كاركرد زندگى دانسته ،دسته

در وی ، زيرا اند دانستههای نوجوانى وی  سال تا واپسينرا دورۀ اول زندگى تولستوی 

 دانسـتهارزش  مثابـه را بهو معنـای معنـا  ته در تعقيب كمـال اخلاقـى بـودهاين مدت پيوس

همكـاران و  ديگـرهمچـون  ،سـالى های پايـانى نوجـوانى تـا ميان از سالتولستوی . است
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ی ثروت، شـهرت و قـدرت بيشـتر بـوده و از ايـن امـور وجو جستپيوسته در  شدوستان

اش معنـا را  بنـابراين او در دوره دوم زنـدگى. اش ياد كـرده اسـت هدف زندگى عنوان به

 مقـارن بـا و سـالى آغاز بحران روحى تولستوی در ميان. هدف در نظر داشته است مثابه به

ها او در پـى  سـالايـن و در  انجامد مىسال به طول  آغاز دورۀ سوم زندگى اوست كه سه

بلكـه بـه زنـدگى همـۀ افـراد بشـر  ،به زنـدگى خـويش هاتن نه تايافتن امری ارزشمند بود 

توان گفت كه در  مى ،بنابراين. ببرد ميانارزش بخشد و حس پوچى ناشى از مرگ را از 

ارزش دانسته و زندگى معنادار را زندگى ارزشـمند  مثابه بهاين دوره نيز تولستوی معنا را 

اش  بخش بحران روحى كه پايانگروی وی  دورۀ چهارم حيات تولستوی با ايمان. داند مى

بـه زنـدگى  معنابخش امر عنوان بهاو ايمان به خداوند و وجود خدا را  .شود بود، آغاز مى

 انسـانتوانـد بـه زنـدگى  به عقيدۀ او ايمان به خداوند تنها امری اسـت كـه مى. پذيرد مى

ر دوره معنـای معنـا د نتيجـه در. ارزش زيستن دهد و به او آرامش و رضايت باطن بخشد

   .دوش مىارزش در نظر گرفته  بار ديگرچهارم حيات تولستوی 

امـر ارزشـمند  در پىِ ست كه تولستوی در دورۀ سوم رو از اينتفكيك دو دوره اخير 

ی رسيدن به چنين امـری از طريـق اسـتدلال عقلانـى بـوده وجو جستعقلانى بوده و در 

ارزش زيستن بخشـد،  انسانگى ارزش مورد نظر او عمل و كيفيتى است كه به زند. است

اسـت و نتيجـه  يابـد كـه اسـتدلال عقلانـى در ايـن زمينـه بى اما در دورۀ چهـارم او درمى

امـری  ــ اش را فراهم كند و رضايت درونى دهدكه امری را بيابد كه به او آرامش  همين

 بـه نظـر ـ سازداش را ارزشمند  اش را از پوچى ناشى از مرگ برهاند و زيستن كه زندگى

  .ى استوی برای معناداری زندگى كاف

  زندگى و معنای معنا. 1

 كـدام تركيب اضافى را از نظر مفهوم هـر اين نخستدر بحث معنای زندگى، لازم است 

زنـدگى بـه چـه رو  پيش بايد بدانيم در بحث. بررسى كنيم» زندگى«و » معنا«از دو كلمۀ 

؟ همچنـين بايـد فراينـديـداد يـا يـك معناست؟ مجموع فعل و انفعالات است يا يك رو

مـراد از معنـا در ايـن بحـث، آن معنـای  يقين به ، زيراچيست مثابه بهتصريح كنيم كه معنا 
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شناسى دو مفهـوم معنا در ادامه به ،رو از اين. گردد نيست لغوی كه از فهم متن استنباط مى
  .خواهيم پرداختندگى معنا و ز

  معنای معنا) الف

 »meaning«انگليسـى  هنگام ترجمـه واژه بـهرو است كـه  لزوم بحث از معنای معنا، از آن
در ايـن بخـش بـه حسـب ضـرورت  رو، از ايـن. دكرمتعددی برداشت  های بيرتع توان مى
  : گردد بيان مى هاآن تعبير ترين مهم

  لولىنای ناظر به روابط علّى و معيكم ـ مع
ى و معلـولى و نـوعى تعاقـب و همراهـى ناشـى از پيامدهای علـّ مثابه بهدر اين تقرير معنا 

  : معنا در اين بيان دو كاربرد دارد. استنتاج است
خـواه  معلول مورد نظر ماست؛گونه موارد مفعولِ معنا  در اين: معنای ناظر به معلول. 1

 . زمان با علتّ طبق بيان عرفى در پى علتّ بيايد يا هم
ــت. 2 ــه عل ــاظر ب ــای ن ــر ماســت: معن ــورد نظ ــت م ــا عل ــولِ معن ــوارد مفع ــن م   در اي

)Nozick, 1981: 574(.  

  دوم ـ معنای ناظر به ارجاع خارجى يا رابطۀ زبانى
كاربردهـای معنـا در . انواع كاربردهای زبـانى و كلامـى اسـت ،يكى ديگر از معانى معنا

 .4 ؛دلالـت تضـمنى. 3 ؛اشاره. 2 ؛لالت تطابقى يا ترادفد .1 :ارتباطات زبانى عبارتند از
  . )60-57 : 1380آلستون، ( نماد

  مثابه قصد و نيت يا هدف سوم ـ معنا به
؛ برای مثال، قصـد )Nozick, 1981: 574(معنای سوم از معانى معنا، قصد و نيت يا هدف است 

قصد «اين است كه  یبه معنا »اين همه هياهو يعنى چه؟«و نيت از انجام عملى مانند اينكه 
ايـن نمـايش «ماننـد اينكـه  ،معنای هدف همچنين معنا به. »شما از اين همه هياهو چيست؟

هـدف ايـن نمـايش «معنای ايـن اسـت كـه  ، بـه»كردن وجـدان پادشـاه اسـت برای بيـدار
  .»كردن وجدان پادشاه است بيدار
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  مثابه درس عبرت چهارم ـ معنا به

رت است؛ معنا در اين موارد آن درسى است كه از معنای چهارم معنای زندگى درس عب

معنـای دوران «شـود كـه  گفتـه مى ،بـرای مثـال. )54: 1390بيـات، ( آمـوزيم مى ها اين حادثه

  . »توانند مرتكب جناياتى هولناك شوند اين است كه حتى ملتى متمدن هم مى ها یناز

  مثابه كاركرد پنجم ـ معنا به

ای در نظـر  تـوانيم بـرای چيـزی فايـده وقتـى مى. ركرد اسـتگاه مراد از معنا، فايده و كا

 گـاه آنبگيريم كه آن را در يك بافت يا سياق و در محيطـى بـزرگ در نظـر بگيـريم و 

 .)403: 1380ملكيان، (ما اين باشد كه كاركرد اين چيز در اين بافت يا سياق چيست؟  پرسش

  . كند تر ايفا مى بزرگ وعهِ معنا در اينجا كاركرد و نقشى است كه شىء در اين مجم

  مثابه ارزش شخصى ششم ـ معنا به

اگر امری برای شما . است )subjective value( معنای پنجم از معانى معنا، ارزش شخصى

توان گفت آن امر  داشته باشد، مى )importance( اهميت يا) worth( ارزش، قدر و قيمت

تو بـرای مـن معنـای «گوييم  وقتى مىمثال،  برای؛ )Nozick, 1981: 575( برايتان معنادار است

 كـاملاً معنا تحت اين عنوان مفهـومى . مندی يعنى تو برای من بسيار ارزش ،»زيادی داری

دهــد؛  تحــت پوشــش قــرار مى ،شخصــى دارد و آنچــه را از نظــر فــرد بــا اهميــت اســت

  .استارزش و فاقد ارزش  ی كممعنا بهبه ترتيب  معنا  بىمعنا و  كه كم همچنان

 مثابه ارزش همگانى هفتم ـ معنا به

ــانى  ــت از ارزش همگ ــارت اس ــا عب ــم معن ــای شش ــانى . ),ibid.: 575 570(معن ارزش همگ

)objective value(خاصـى اختصـاص ... ، ارزشى است كه به سنخ روانى، وراثت، سـن و

ها  چنين امری بـرای همـه انسـان. ها ارزش محسوب شود نداشته باشد و از نظر همه انسان

هـای  ارزش) الـف: توان به دو دسته تقسـيم كـرد های همگانى را مى ارزش. معنادار است

ــتقل از رابطه ــه مس ــى ك ــانى ذات ــر و فى همگ ــز ديگ ــر چي ــا ه ــان ب ــه مطلوب ش ــد؛  نفس ان
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نفسه مطلوب نيستند، بلكه ابـزار رسـيدن  ها فى اين ارزش: های همگانى ابزاری ارزش )ب

  .)63و 62: 1382كيان، مل(های بالاتر هستند  به ارزش

  مفهوم زندگى) ب

اين مفهوم مشتمل . توان آن را بيان يا گزارش كرد زندگى مفهومى توصيفى است كه مى

اسـت ياهـای فـرد و يـا بـه شـكل داسـتان و ماننـد آن ؤبر تجربيات، اعمال، خاطرات و ر

)Adams, 2002: 76( .عرف نيز زندگى هر فرد، چيزی جز اعمال و رفتـار او، وقـايعى كـه  در

بحـث معنـای . باشـد دست مىو اموری از اين  ديگرانافتد، روابط او با  برای او اتفاق مى

زنـدگى يـك فـرد . 2 ؛زنـدگى نـوع بشـر. 1 :شـود زندگى، غالباً در سه سطح مطرح مى

  . زندگى خود من. 3؛ خاص

لحاظ پاسخى است كه بـه  به ،خاص و زندگى خود منتفكيك بين زندگى يك فرد 

از پاسخ به پرسش از  بسا چهپاسخ يك فرد خاص . شود پرسش از معنای زندگى داده مى

  . معنای زندگى خودم متفاوت باشد

در ايـن بحـث،  بايـد گفـت اينكـهاين مفهوم در بحـث معنـای زنـدگى  رهآنچه دربا

های مثبـت و منفـى، تلـخ و شـيرين، متعـالى و  زندگى با تمام جوانب و اقتضائات و جنبه

 فراينـد كـل«مسئله اسـت،  برای مااش  آنچه معناداری واقع در. شود مىغيرمتعالى ارزيابى 

هـا يـا  هـا يـا قطعـه از تولد تا مرگ و پس از آن است، نه صـرفاً برخـى از لحظـه» زندگى

  .)65: 1386زمانى،  على( اجزای آن

  معنای معنای زندگى. 2

كه معنا در كنار لفظ زندگى  گاه آنبايد ببينيم  »معنای زندگى«ايابى برای تركيب در معن

يك از معانى آن مورد نظر است و نيز وقتى بحث از معنای زندگى به ميان  ، كدامآيد مى

، مراد معنای زندگى نوع بشراست، معنای زندگى يك فرد خاص است يا معنـای آيد مى

  زندگى خودم؟
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ى و معنای زندگى يـك فـرد خـاص تميـز قائـل انسانمعنای زندگى فرد  ميانبايد  مى

پراهميتـى بـرای يـك  مسـئلهمعنـای زنـدگى يـك شـخص خـاص ممكـن اسـت . شويم

همچنين معنای زندگى هر فرد برای خودش  ؛نويس باشد نامه نويس يا يك تاريخ زندگى

دگى اسـت، پرسـش پردازان در باب معنای زن اما آنچه مورد توجه نظريه ،پراهميت است

بـرای هـر  مسـئلهالبته ايـن . )Wong, 2007: 124-131( و عام است كلى طور بهاز معنای زندگى 

هرگونه نتيجۀ منفـى حاصـل از پـژوهش در  ، زيراها نيز اهميت فراوان دارد انسانيك از 

. گـذار و مشـكل آفـرين خواهـد بـودتأثير ها انسـانباب معنای عام زنـدگى، بـرای تمـام 

بر مبنای معناداری عام زندگى تعريف شـده اسـت و  ها انسانتك ما   عنادار تكزندگى م

بر مبنای زندگى معنادار به مفهـوم عـام آن  ها انسانهمچنين زندگى معنادار هر يك از ما 

توان ادعـا  باشد، چگونه مى معنا  بىى انساناگر زندگى نوع  ، زيراگردد تعريف و تبيين مى

عنـادار اسـت؟ بنـابراين معنـای عـام زنـدگى مقـوم معنـای زندگى يك فرد خاص م كرد

 :در بحـث معنـای زنـدگى سـه ديـدگاه اصـلى وجـود دارد. ى استانسانزندگى هر فرد 

اند و بعضـى آن را  ی هـدف زنـدگى دانسـتهمعنا بـهبعضى از فيلسوفان، معنای زندگى را 

گى در نظــر انـد و گروهـى نيـز آن را ارزش زنـد ی كـاركرد زنـدگى تلقـى كردهمعنا بـه

  .يمكن بررسى مىاز اين سه ديدگاه را جداگانه  كدام در ادامه هر. اند گرفته

  مثابه هدف زندگى  معنای زندگى به) الف

اگر معنای زندگى، هدف زنـدگى باشـد، در آن صـورت ايـن هـدف بـرای موجـوداتى 

نيسـت  دارای علـم و اراده» زندگى«خود  ، زيرااست كه دارای علم و اراده باشند متصور

و  ن هـدف خـارجىميـاتفكيـك فيلسـوفان  بـا دقـت در. تا بتوان به آن هدفى نسبت داد

، موجـوداتى كـه خودشـان دارای علـم و )self-government purpose( بنيـاد هدف خـود

. هدفى دارد آنهااز خلق  آنهاواقع سازنده  و در دارای هدف خارجى هستند ،اراده نباشند

چنـين موجـودی در فعـل و . باشد كه دارای علم و اراده باشدتواند هدفمند  مى موجودی

شـده از معـانى معنـا،  در بحث ياد. جوشد ترك هدف دارد و اين هدف از درون وی مى

توان گفت معنای زندگى همان هدف زندگى  آنجا كه معنای معنا نيت و قصد است، مى
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تفـاوت  شـناختى روان اگرچه ميان نيت و اراده و انگيـزه و انگيـزش از حيـث ، زيرااست

نيـت و قصـد، بـه سـاحت اراده و  یادر بحث حاضـر مـراد از معنـا بـه معنـ ،مطرح است

هـدف در نظـر  مجموعـۀ توانـد زير نتيجه همۀ اين موارد مى در. انسان اشاره داردخواست 

  .گرفته شود

  مثابه كاركرد معنای زندگى به) ب

تـوان بـه  ف هـدف، كـاركرد را مىخلا بر. تواند كاركرد زندگى باشد مى معنای زندگى

توان  را مى انسانكاركرد زندگى . موجوداتى كه دارای علم و اراده نيستند هم نسبت داد

 مـثلاً  ؛)403: همان(كرد كند، تعيين  تر ايفا مى بزرگ ۀبر اساس نقشى كه او در يك مجموع

رنظرگـرفتن ايـن تر كره زمين قـرار داد و بـا د را در بافت بزرگ ها انسانتوان زندگى  مى

  . كرداش را بررسى  و معنای زندگى انسانسياق كاركرد زندگى 

  مثابه ارزش معنای زندگى به) ج

آيا «معادل اين پرسش كه  ،در اين صورت. معادل سوم برای معنای زندگى، ارزش است

اگر سودی كه فرد از » آيا زندگى ارزش زيستن دارد؟«اين است كه » زندگى معنا دارد؟

زنـدگى  گـاه آن ،باشد پردازد مىكردن  ای كه برای زندگى بيشتر از هزينه برد مىزندگى 

ارزش  ای زنـدگىچنـين  گـاه آناز زيـان باشـد،  كمتـرو اگر سود  ارزد اش مى به زيستن

در اين تفسير از معنـا، نكتـه قابـل توجـه ايـن . معنا ندارد ای زندگىزيستن ندارد يا چنين 

فعل  منزلۀپذير است كه زندگى را به  است كه استناد ارزش به زندگى در صورتى امكان

ارزيـدن و نيارزيـدن  ، زيـراآوريم شمار به انسانای از افعال اختياری  اختياری يا مجموعه

ارزش در ارتبـاط بـا ارزش و ضـد  بى، ارزش ماننددر باب افعال متصور است و مفاهيمى 

  .)70: 1386زمانى،  على( افعال اختياری قابل طرح و بحث هستند

ايـن معـانى هرچنـد ممكـن . تواند معانى مختلفى را دربرگيرد ارزش در سياق فلسفى مى

تر تفـاوت ميانشـان روشـن  است در نگاه اول با هم تفـاوتى نداشـته باشـند، بـا بررسـى دقيـق

  :)74- 64: 1382ملكيان، (توان ارزش را در شش معنای متفاوت به كار برد  كلى مى طور به. شود مى
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خوب مبنايى، امری است كـه بـه نظـر خـود  :خوبِ مبنايى يا فلسفه وجودی ـ يكم

در تعقيب  در طول زندگىهمواره و شخص  ها انسانفرد خير و خوب است نه لزوماً همۀ 

و بـدهای ديگـر  هـا خوبنای تشـخيص همـه خوب مبنايى ارزشى است كه مب. آن است

 .است
ارزش به اين معنا،  :يابد كيفيت يا عملى كه با حصول آن، زندگى ارزش مى ـ دوم

آن بـه زنـدگى شـخص قيمـت و  دادن يـا انجـام بـدان كيفيت يا عملى است كه دستيابى

 است يـا از مقولـه كيفيـت )action( چنين ارزشى يا از مقوله عمل. دهد ارزش زيستن مى

)quality.( در . فعـل اسـت ، همان فعل و مراد از كيفيـت نتيجـۀمراد از عمل در اين بحث

نتيجـۀ فعـل، امـری اسـت كـه فعـل فاعـل بـه آن منجـر . اين معنا، نتيجه مورد نظـر اسـت

 .شود؛ خواه فاعل آن را قصد كرده باشد يا نكرده باشد مى
را بـه نظـر  انسـانطبق ايـن معنـا، ارزش چيـزی اسـت كـه  :ساز آرمان هويت ـسوم 

شناختى  نظر است هويت شخصى ارزش درآنچه در اينجا . كند خودش دارای هويت مى

 . خواهد در مقام شناخت با آن ممتاز شود فرد در پى ارزشى است كه مى ؛ يعنىاست
كـه بـر  در ايـن تقريـر، ارزش ملاكـى اسـت :ها معيار و ملاك در انتخاب ـچهارم 

گزينـد؛  برمىو نيـز بـين كارهـای بـد يكـى را يكى بين كارهای خوب،  انساناساس آن 

طبق اين معنا از ارزش،  .دارد ين بدكمترترين خوب و  معياری برای گزينش خوب يعنى

پرسش از معنای زندگى اين خواهد بود كه آيا معياری وجود دارد كه به مـدد آن بتـوان 

 . اب كرد و به زندگى خويش معنا دادرا انتخ ها خوبترين  خوب
افعـال خـود و ديگـران را بـر  انسـانمعياری است كه  :معيار داوری اخلاقى ـپنجم 

به اين ارزش، معيار داوری اخلاقى گفتـه . كند داوری مى اساس قرب و بعد به آن ارزش

 .شود مى
امری اسـت كـه ارتبـاط متناسـب و  :عامل رضايت خاطر انسان از خودش ـششم 

فـراهم  انسـانكنـد و رضـايت بـاطن بـرای  را از خـودش راضـى مى انساندرخور با آن، 

مقـدس، فرهنـگ، سـنت،  امـورعلمـى،  های نظريـهآثار هنری، : مانندمواردی . آورد مى

  .ی ديگر و طبيعتها انساننهادها، 
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 تولستوی و معنا. 3

 وی .دوره تقسـيم كـردمعنای معنا، به چهـار توجه به توان زندگى تولستوی را از نظر  مى

از  ،ی هدف در نظر گرفته و در سه دوره ديگـرمعنا بهمعنا را  اش از زندگىدر يك دوره 

تقسيم ايـن سـه . ی ارزش در نظر گرفته استمعنا بهپايانى حياتش، معنا را  ۀدوردر جمله 

بندی ارزش  ، ارزش مورد نظر او به حسب تقسيمكدامدوره از آن جهت است كه در هر 

  .ديگر است ۀش معنا در قسمت پيشين، متفاوت و متمايز از دوربه ش

در ايـن دوره . اش دانسـت تـوان تـا اواخـر دوره نوجـوانى دوره اول زندگى او را مى

ی معنا بهكه آن را ذيل عنوان معنای زندگى  است اش بوده كمال اخلاقى سرمشق زندگى

 .ه وجودی بيان خواهيم كـرديعنى خوب مبنايى يا فلسف ،اول آن یاارزش زندگى به معن

سـالى اوسـت كـه  های واپسين دوره نوجوانى تا ميـان دوره دوم زندگى تولستوی از سال

دستيابى به ثروت، شهرت و افتخار بـوده اسـت كـه ايـن  اش در اين دوره، هدف زندگى

دوره  .كـردی هدف زنـدگى بررسـى خـواهيم معنا بهمطلب را ذيل عنوان معنای زندگى 

اش در نظر گرفته شـده  سالى و آغاز بحران پوچى و توقف زندگى از ميان سوم حيات او

ی ارزش معنا بـهعنـوان معنـای زنـدگى  زيـرو آن را  اسـت كه سه سال به طـول انجاميـده

حصـول آن  كـه بـا) ای نتيجـه( يـا كيفيـت) فعـل(عمـل  ، يعنـىی دوم آنازندگى به معن

كـه تـا پايـان نيـز ى زندگى تولسـتوی نهاي ۀدور .يابد بيان خواهيم كرد زندگى ارزش مى

ی ارزش زنـدگى از نـوع معنـای معنا بـهعنوان معنای زنـدگى  زيرادامه دارد،  اش زندگى

  .شود از خودش بررسى مى انسانعامل رضايت خاطر  ، يعنىششم آن

 معنای معنای زندگى در دوره اول ) الف

كند كه او بنابر  با توضيح اين مطلب آغاز مى اعتراف مـنتولستوی شرح حال خود را در 

اصول كليسای ارتدوكس در كودكى غسل تعميد داده شـده و بـر اسـاس همـان اصـول 

های سسـت ايمـانش  سالگى رسيده، ديواره 18هنگام كه به سن  تربيت شده است، اما آن

  :فروريخته است
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در دوران . انـد همرا بنابر اصول كليسای ارتـدوكس غسـل تعميـد داده و تربيـت كرد

سـاله كـه شـدم و  كودكى و سنين نوجوانى همين مبانى را به من آموختند، اما هجده

. دو سالى در دانشگاه درس خواندم، ديگر به هرآنچه فرا گرفته بودم، ايمان نداشـتم

خاطراتى خاص، اين انديشه را در ذهنم پديـد آورده بـود كـه تمـامى بارهـای مهـم 

انديشـيدم، جـز اعتمـاد بـه سـخن  بـاب ايمـان و ديـن مى گذشته من و هر آنچـه در

  .)69: 1385تولستوی، (تكراری بزرگان نبود، اما همين اعتماد هم بسى سست بود 

شدن تولسـتوی حاصـل مبـارزه و كشـمكش معنـوی او نبـود، بلكـه بـه نظـر  ايمان بى

ن واقعـى بود كه او هرگز نه ايمـا مسئلهرسد بيشتر حاصل نوعى شناخت نسبت به اين  مى

تولسـتوی از سـن . )Flew, 1963: 110(به مسيحيت داشته و نه با چنين اعتقـادی زيسـته اسـت 

ايمـان نخسـتين خـويش را از دسـت داده بـود و از همـان سـن شـروع بـه  ،پانزده سالگى

آن روزها به ايـن نتيجـه رسـيده بـود كـه آمـوختن  ، زيرافلسفى كرد های باخواندن كت

ه كليسا شايد مفيد باشد، اما اين موضوع را نبايد چنـدان جـدی دينى و رفتن ب یاهدستور

اش و آنچـه در بـاب ديـن و ايمـان  تمـامى باورهـای مهـم گذشـته یو اعتقـادبه . دانست

او زنـدگى  ۀبـر اسـاس انديشـ. انديشيد جز اعتماد بـه سـخنان تكـراری بزرگـان نبـود مى

، غالبـاً سـازد مىا بـر اسـاس آن اش ر و اصولى كه هر فرد زنـدگى ندا شبيه به هم ها انسان

هـای  خلاف اصول دين است و آموزه كاملاً هيچ وجه اشتراكى با دين ندارد، بلكه  تنها نه

نـوعش،  نتيجۀ مشاهدات او اين بود كه مردم هم. ی بر زندگى مردم نداردتأثيردينى هيچ 

و چنـين مردمـى بـه عقيـده ا. اند ايمان را ابزاری برای دستيابى به اهداف فانى خود ساخته

اند، زيرا ديـن بـرای آنـان تنهـا ابـزاری اسـت بـرای رسـيدن بـه  انگيزترين مشركان نفرت

البتـه بـا وجـود آنكـه وی  .كننـد مىاز روی ايمان كـاری نشك آنها  بى اهداف دنيوی و

... رفتن و اعتراف نزد كشـيش و ، كليساكردن يك از اعمال دينى از جمله دعا ديگر هيچ

چنـد  هـر. داشـتهايى از ايمـان وجـود  داد، هنوز هم در كنه وجودش نشانه مىرا انجام ن

وجـود خـدا و مسـيح و تعـاليم او را  ،توانست معين كند كه به چه چيزی ايمـان دارد نمى

دانست در اين تعاليم چه چيزی نهفته است و از درك آن عـاجز  نمى وی .كرد مىانكار ن

ش، همه تلاش خود را به كـار بسـته بـود تـا بتوانـد ا تولستوی در اين برهه از زندگى .بود
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عقلـى كمـال توجـه  ۀتنها بـه جنبـ نخستاو . زندگى خود را به سوی كمال هدايت كند

جسـم  ،اش را تقويـت نمايـد و از سـوی ديگـر تا از طرفـى اراده كرد مىداشت، و تلاش 

بـاط بـا مسـير ارت بـى بدنى سخت، از وابسـتگى بـه بسـياری از امـور های تمرينخود را با 

  :سازدش رها ا انهگراي كمال

يابم كـه ديـنِ آن زمـان مـن  آشكارا درمى آورم، امروز كه آن زمان را به ياد مى

تنها باور . بسى از گرايش به غرايز صرف حيوانى دور و راهنمای زندگى من بود

هـای بـدنى  بـا تمرين... اعتمـاد بـه كمـال خـويش بـود ،حقيقى من در آن زمـان

سم خود را تكامل بخشيدم، قدرت و مهارت خـود را فزونـى دادم و گوناگون ج

 ،از ديـدگاه مـن. به خستگى و شكيبايى خوگرفتم تا دل از بسياری امـور بـركنم

  .)74-73: 1385تولستوی، (همۀ اين تغييرات ابزاری برای رسيدن به كمال بود 

ارزش زنـدگى  همثابـ بهبنـدی معنـای زنـدگى  بيان شد، در دسته تر كه پيش طور همان

 ۀخوب مبنـايى يـا فلسـف ـ توان شش معنا برای ارزش در نظر گرفت كه در معنای اول مى

خوب مبنايى امری است كه شخص همواره در تعقيب آن بوده و ايـن  ـوجودی زندگى 

  . كند مىی او را تبيين ها كنشوا ها كنشامر تمام اعمال، افعال، 

اول : بـه توجـه بيشـتری نيـاز دارد جملهاز تولستوی، دو  شده نقل های عبارتدر ميان 

» منظور من از همه اين كارها در ابتدا دستيابى به كمـال اخلاقـى بـود« :گويد مىآنجا كه 

از ديدگاه من همه اين تغييرات ابزاری برای رسـيدن بـه « :گويد مىو دوم آنكه  )73: همان(

و همچنـين تعريفـى كـه از خـوب مبنـايى ی وی ها گفتـهبر اسـاس . )74: همان(» كمال بود

كه تولستوی در پى دسـتيابى بـه كمـال اخلاقـى  گاه آنتوان نتيجه گرفت  مى ،عنوان شد

از . اش اسـت وجـودی زنـدگى ۀاين كمال اخلاقى بسان همان خوب مبنايى و فلسـف ،بود

ی ارزش زنـدگى از نـوع خـوب معنا بـه حيـاتش،معنای زندگى در ايـن دوره از  ،نظر او

  . بنايى استم

شود كه اين ارزش يا همان كمال اخلاقى از نظر او امـری  حال اين پرسش مطرح مى

ای اشاره  اش، به نكته عينى بوده يا ذهنى؟ تولستوی در همين قسمت از شرح حال زندگى

كـردم،  وجود خدا را انكار نمى«: كند كه بيان آن در اينجا خالى از لطف نخواهد بود مى



46  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

7
، 

ز 
يي
پا

13
96

  

دانستم در اين تعـاليم  كردم، ولى نمى چگونه خدايى بود؟ مسيح را انكار نمىاما اين خدا 

يـابم كـه ديـن آن  آورم، آشكارا درمى امروز كه آن زمان را به ياد مى... چه نهفته است؟

  »زمان من بسى از گـرايش بـه غرايـز صـرف حيـوانى دور و راهنمـای زنـدگى مـن بـود

ــه. )73: همــان( ــوان  ها، مى طبــق ايــن گفت ــده و  نتيجــه گرفــت كــه در حقيقــت جهتت دهن

كنندۀ مسير كمال اخلاقى تولستوی در آن زمـان، هنـوز همـان بقايـای تعـاليم ديـن  تعيين

درستى آنها در آن زمان اعتقاد  مسيح بوده كه البته او آنها را با عقل خود محك زده و به

  . داشته است

به سـنخ روانـى، وراثـت، ارزشى است كه  كه ذاتى گفتيم در تعريف ارزش همگانىِ 

طبـق ايـن . مطلـوب اسـت نفسه فىامری  ،اختصاص نداشته ها انسانخاصى از  ۀسن و طبق

معنای  ،بنابراين. كمال اخلاقى مورد نظر تولستوی نيز ارزش ذاتى همگانى است ،تعريف

به كمال اخلاقى بـوده و او معنـای معنـا  يابى دست، زندگى در دورۀ اول حيات تولستوی

ارزش زندگى از نوع خوب مبنايى يا فلسـفه وجـودی زنـدگى در  مثابۀ بهاين دوره را در 

نكتـه ديگـر آنكـه اگـر  .همچنين اين ارزش از نوع همگانى ذاتى است .نظر گرفته است

اعـم از انفسـى و  ــ واقعـى و عينـى ۀی حقوقى و اخلاقى را برخوردار از پشـتوانها ارزش

. )74: 1390بيـات، ( قابـل كشـف هسـتند آنهـاتـوانيم بگـوييم كـه  مى گاه آنبدانيم،  ـ آفاقى

آن معنای معنا كـه مـورد نظـر وی اسـت، قابـل  ،در اين دوره از حيات تولستوی نتيجه در

  .است نكردهكشف بوده و او جعل معنا 

  معنای معنای زندگى در دوره دوم) ب

ای  اش، بـه گونـه سـالگى تهای دهـه بيسـ تولستوی در اواخر دوره نوجوانى و بيشتر سال

واقـع آنچـه  در. )Flew, 1963: 110( رفـت زادگان آن زمان انتظار مى زيست كه از اشراف مى

طلبـى، عشـق بـه  آمـد، جـاه شمار مى در آن دوران در جامعه تولستوی پسنديده و نيك به

 او نيز به طبع جامعـه. بود دستتوزی و صفاتى از اين  قدرت، شهوت، غرور، خشم، كينه

بـود جـای خـود را بـه  اش در پـىاطرافش درگير چنين صفاتى شده و كمال اخلاقى كه 

  :اهدافى همچون ثروت، شهرت و افتخار داد
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اين كارها دستيابى به كمال اخلاقـى بـود، امـا خيلـى زود  ۀمنظور من ابتدا از هم

ه خواستم برتر باشم، البته نـه از ديـدگا مى ؛ يعنىاين كمال بدل به امری كلى شد

ديـری نپاييـد كـه تمـامى ايـن . ها خود و پروردگار، بلكه از ديدگاه سـاير انسـان

تــر از ديگــر  تــری شــد؛ آرزوی قــدرتى افزون هــا بــدل بــه آرزوی بــزرگ تلاش

  .)74: 1385تولستوی، (داشتن شهرت و ثروتى بيش از ديگران  ؛ يعنىها انسان

در كنه وجودش رفتار خواست بر اساس آن نيك درونى موجود  هرگاه تولستوی مى

و برعكس، هرگاه به غرايـز خـود تـن  شد مىرو  هكند، با توهين و تمسخر اطرافيانش روب

ی هـا ارزشبـود كـه تولسـتوی بـا  گونـه اين. داشتند سپرد، اطرافيانش او را گرامى مى مى

 ،زورگويى ،دزدی ،اطرافيانش همگام گرديد و از قمار و مستى و عياشى گرفته تا فريب

ا گذاشـتن حقــوق روسـتاييان و ضـرب و جـرح مــردم، از هـيچ جرمـى فروگــذار زيـر پـ

آوری او را  چنـين اعمـال ننـگ سـبب كـه ديگـران به ديـد مىو با كمال تعجب  دكر مىن

های عمـرش  طبق بيـان تولسـتوی، در ايـن سـال .شوند مىستايند و برايش ارزش قائل  مى

در . ن چنين پانزده سـالى گذشـتاي«: رسيدن به ثروت و شهرت بوده است تنها هدف او

ايــن فاصــله از ســر كــاهلى، حــرص و آز و غــرور بــه نويســندگى پــرداختم و در تمــامى 

برای رسـيدن . ديدم را در زندگى خود مى آنهاهايم ماجراهايى را مطرح كردم كه  نوشته

نـاگزير نيكـى ) زيرا تنها هدف من از نوشتن دستيابى به ايـن دو بـود(به شهرت و ثروت 

  .)76: همان(» ته در وجود خويش را باز هم پنهان ساختم و شرارت نشان دادمنهف

كسـانى كـه زنـدگى را در كـل . كـرداو خود را با نويسـندگان پترزبـورگ همگـام 

دانسـتند و معتقـد بودنـد نقـش اصـلى را در ايـن گسـترش و تكامـل  حركتى تكاملى مى

هرچند  .هايند انساندار تربيت  ه عهدههستند ك آنها كنند، زيرا مىهنرمندان و شاعران ايفا 

همراهـى بـا . دهـد چيسـت موضـوع آموزشـى كـه مى كـه دانست تولستوی نيز نمىخود 

  .بينى و اعتماد به نفس عادت كند  نويسندگان باعث شده بود به چنان غرور و خودبزرگ

 ،او تنها باوری ظاهری به ادبيات و سير تكاملى زندگى دينى داشـت و در ايـن دوران

 ،با ايـن پـولكرد و  دريافت مىكار پول  اين سبب بهاين بود كه  برای اواهميت  با تنها امر

. آورد از رفاه زندگى برخوردار بود و شهرت و اعتباری را كه در پى آن بود به دست مى
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دهـد، بـه ايـن بـاور رسـيده بـود كـه  دانست چه آموزش مى پس با وجود آنكه خود نمى

خواسـت  مـى را آموزش دهد و ازآنجاكه بـا ايـن پـول بـه هرچـه آفريده شده تا ديگران

ترديد امـری نيـك  آموزد، بى مى آنهايافت، پس آموزش به ديگران و آنچه به  دست مى

  :است

آنكـه خـود بـدانيم  رسانديم، بى نوشتيم و آثار خود را به چاپ مى هزاران نفر مى

. كوشيم ديگران مىكرديم كه برای آموزش و تربيت  مى هدف ما چيست و ادعا

يعنـى نيـك و بـد امـور پـى ببـريم و  ،ترين پرسـش زنـدگى توانستم به ساده نمى

گفتيم و هــيچ  دانيم، امــا پيوســته همگــى ســخن مــى دانســتيم كــه هــيچ نمــى نمى

  .)79: 1385تولستوی، (پرداختيم  گاهى به ستايش يكديگر مى تنها گاه. شنيديم نمى

ولستوی شكل گرفته بود، گرچه بـاوری ظـاهری باور به سير تكاملى زندگى كه در ت

خوبى به سوی هدفش كه شهرت و ثـروت  و او را به كردهبود، اعمال تولستوی را توجيه 

معنای زنـدگى  عنوان بهدر بررسى هدف زندگى  تر و چنانچه پيش. كرد مىبود، رهنمون 

راده ديم، معنای زندگى اگر هدف زنـدگى باشـد، چـون خـود زنـدگى علـم و اكربيان 

آنجا كه معنای معنا  نيز گفته شد. ندارد، مراد بايد هدف صاحب زندگى از زندگى باشد

بنـابر  نتيجه در. توان گفت معنای زندگى همان هدف زندگى است مى ،نيت و قصد است

خود تولستوی، در اين دوره از حياتش تنها قصد و هـدف او رسـيدن بـه شـهرت و  ۀگفت

دگى و بـاور بـه حركـت تكـاملى زنـدگى در راسـتای ثروت بود كه تحت لـوای نويسـن

  :عمال او ناشى از همين هدف او بودداشت و همه ا بخشيدن به آن گام برمى تحقق

تنها آرزوی واقعى ما كسب ثروت و افتخار بيشتر بـود و بـرای دسـتيابى بـه ايـن 

های بسيار بلـد نبـوديم و تنهـا كارمـان  ها و مجله هدف كاری جز نگارش كتاب

كـرديم كـه  ای بايـد خـود بـاور مى اما برای انجام چنـين كـار بيهـوده ،بود همين

افزون بر اين، به نظريه و اصولى هم برای توجيه رفتـار خـود . افرادی مهم هستيم

هرچه وجود دارد، صاحب خرد : به نتيجه زير رسيديم ،به اين ترتيب. نياز داشتيم

آمـوزش و . يابد تكامل مىاست و هرچه موجود است، به ياری تعليم و آموزش 

برای ايـن كـار بـه مـا پـول . ها ممكن است ها و نشريه تعليم تنها با افزايش كتاب
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ها را  هـا و نشـريه دارنـد، زيـرا در اصـل مطالـب كتاب دهند و ما را محترم مى مى

  .)80-79: همان(ما برترين و سودمندترين مردم جهانيم  ،به اين ترتيب. نويسيم مى

ی او در راستای رسـيدن بـه هـدفى ها فعاليتتوی، در اين دوران همۀ تولس ۀطبق گفت

در اين دوران او معنـای  نتيجه در. دانست مىافتخار و شهرت  ،بود كه آن را كسب ثروت

افتخـار و  ،كـه همـان كسـب ثـروت بـود در نظر گرفتـه را هدف زندگى مثابه بهزندگى 

ى در زنـدگى خـويش در انسـانی هدف هر فـرد معنا بهاگر معنای زندگى را . بودشهرت 

ى كـه همچـون كشـف انسانى، يا هدف انساننظر بگيريم، نه هدف خداوند برای هر فرد 

فرد با تعيين چنين هـدف  واقع دردر راستای امور معنوی باشد،  ،زيستن حقيقت يا اخلاقى

ف، انگيـزه، هد ماننداموری  ، زيرااست كردهرا جعل  آنهايا اهدافى در زندگى خويش، 

هستند و بـه مجـرد جعـل  اوكه مجعول  هاست انساننيت، قصد و اراده از اعراض نفسانى 

ی هدفى كه هر فرد در زندگى خويش معنا بهپس معنای زندگى . يابد مىعلم  آنهابه  آنها

تولسـتوی در  نتيجـه در. )74: 1390بيـات، ( آفريند، قابل كشف نبوده و مجعول فرد اسـت مى

  .بوده است اش درگير جعل معنا برای زندگى اين دوران،

از  اش قبل زندگى ۀنكته مهم ديگر اين است كه تمايز معنا در اين دوره نسبت به دور

اول آنكه در دوره پيشين معنای معنا نزد او ارزش بوده، اما در ايـن دوره : دو جهت است

ی وجو جستدر  اقعو دركه او در پى كمال اخلاقى بوده،  گاه آندوم آنكه  ؛هدف است

كـه هـدف زنـدگى خـويش را رسـيدن بـه ثـروت و  گاه آن ولىكشف معنا بوده است، 

  .شهرت قرار داده، مرتكب جعل معنا شده است

 معنای معنای زندگى در دوره سوم) ج

يـابى بـه شـهرت و ثـروت بـاقى  تولستوی تا زمان ازدواج خود در پى همان هدف دسـت

حــال و هــوای «ها و احــوالات خــويش بــا عنــوان  الكــه خــود از ايــن ســ چنــان آن. مانــد

سفرش به اروپا و مشاهده پيشرفت آنجا و آشنايى بـا دانشـمندان . كند ياد مى »آميز جنون

تنها دغدغه او در آن زمـان  .كردی عام كلمه را تقويت معنا بهاروپايى، اعتقاد او به كمال 

  .)81: 1385تولستوی، ( »گرايى باشم توانم همگام با اين كمال چگونه مى« :اين بود كه



50  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

7
، 

ز 
يي
پا

13
96

  

اول آنكـه هنگـام اقامـت در پـاريس : روحى مواجه شـد ۀاو در اين دوران با دو ضرب

اعدام افراد با گيوتين را با چشم خود ديد؛ ديگر اينكه برادر جوان او پس از يك بيماری 

 كنـد، ولـىباورهای پيشين خود شـك  در اين دو رويداد باعث شد .دردناك درگذشت

پس از بازگشـت از اروپـا در روسـتايى . باز هم به روال گذشته به زندگى خود ادامه داد

همـواره ذهـن او درگيـر  ،با اين وجود. كردای در آنجا احداث  سكونت كرده و مدرسه

بـاز  ؛ يعنـىپاسخ بود تمام ذهن من پيوسته اسير همان پرسش بى واقع در :يك دغدغه بود

  . )Flew, 1963: 110( دهم خود بدانم چه امری را آموزش مىآنكه  م بىداد مىهم آموزش 

ذهــن تولســتوی را از تمــام  طور موقــت بــهازدواج ای از زنــدگى،  تــا اينكــه در برهــه

  : ساختی مربوط به عالم هستى منحرف ها ىنگران

ای خوشـبخت مـرا از هـر كنـدوكاوی بـرای درك مفهـوم  احساس وجود خانواده

ام، يعنـى همسـر و  زمان، تمامى زندگى من به خانواده در اين. داشت زندگى بازمى

شد و من تنها در فكر تأمين زندگى و افزايش درآمـد خـود و  فرزندانم محدود مى

كـردم تـا  اين چنين زنـدگى مى... پانزده سال بدين منوال گذشت... ام بودم خانواده

مد كه انـدرون آ هايى پيش مى ابتدا لحظه. سال پيش اتفاق عجيبى رخ داد آنكه پنج

شد و زندگى به اصـطلاح بـرايم هـيچ پويـايى نداشـت و  من مشوش و پر غوغا مى

اين لحظات بهت و حيـرت ... دانستم كه چگونه بايد به زندگى ادامه دهم خود نمى

. يافـت هايى خـاص تجلـى مى بيشتر و بيشتر شدند و اين سكون زندگى در پرسـش

  .)85- 84: 1385تولستوی، (شود؟  مى كنى؟ خوب سرانجام چه چرا چنين زندگى مى

ناگهـان بـا  ،ای سالم خانواده تولستوی در عين برخورداری از عشق، ثروت، شهرت و

رسد كه همه  به جايى مى. اش متوقف شده است شود كه گويى زندگى رو مى هرنجى روب

ــدگى در نظــرش هــا فعاليت ــا  بىی زن ــه انجــام. شــود مى معن فعلــى در  دادن هرگــاه كــه ب

 در پـىِ كـه  گـاه آن شد و مىدر ذهنش مطرح » برای چه؟«انديشيد، سؤال  اش مى زندگى

تنها حقيقتـى كـه لاجـرم بـه . يافت رفت، هيچ پاسخى نمى يش مىها پرسشپاسخى برای 

حقيقـت گريزناپـذير مـرگ بـود كـه زنـدگى و كـار . همانا مرگ بود ،آن ايمان داشت

  :داد مىاهميت جلوه  پوچ و بى تولستوی و حتى كمال را در نظرش
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دانستم كه تحقق يـا عـدم تحقـق  هر بار كه در پى تحقق آرزويى بودم، خود مى

كـردم و بـه سـوی  آری زندگى و كار مى... ی بر زندگى من نداردتأثيرآن هيچ 

ای هولناك فروافتاده بودم و تنها مـرگ در  رفتم و با اين همه در ورطه كمال مى

ــود ام شكســته اســت و ديگــر هــيچ  كــردم زورق زنــدگى مىحــس ... انتظــارم ب

دسـتاويزی بـرای ادامــه زنـدگى نــدارم و از جنبـۀ اخلاقـى ادامــه زنـدگى بــرايم 

  . )87-86: همان(ناممكن است 

ــر  تولســتوی كــه گــاه آن ــا ايــن بحــران مواجــه شــد، احســاس كــرد خــانواده و هن ب

در كانون زندگى او قرار داشتند، در مواجهـه بـا مـرگ ديگـر  تر پيشاش كه  نويسندگى

خويشـتن را رودررو بـا  .)Perrett, 1985: 232( آوردنـد معنايى برای زندگى او به ارمغان نمى

بـود كـه تولسـتوی كـه مـردی  گونـه اين. ديـد مىپوچى و نيستى كامل  ،مرگى هولناك

  :ايش ممكن نيستبخت بود، دريافت كه ادامه زندگى بر ثروتمند و نيك

كه كسـى پنهـانى ريسـمان  ی بيش نبودا زندگى من جز شوخى شرورانه و ابلهانه

سى يا چهـل سـال زنـدگى كـرده، آموختـه و بـه ... آورد آن را به حركت درمى

كمال گراييده بودم، جسم و جان من سـخت شـده بـود و حـال آنكـه والاتـرين 

رسـيده بـودم، چـون ابلهـى در نيروی عقلى را داشتم و به قلۀ رفيع زندگى خـود 

دانستم كه زندگى  در دل مى. برابر اين تپۀ نه چندان مرتفع به زمين چسبيده بودم

عاری از هر رمز و رازی است و در گذشته، حال و آينده نيز جز پوچى چيزی به 

  .)90-88: 1385تولستوی، (ارمغان نخواهد آورد 

ن مرگ گريزناپذير دير يا زود و اي اشت كه تنها حقيقت زندگى مرگ استعقيده د

خواهـد بـرد و از او چيـزی جـز تبـاهى بـاقى  ميـاناو و خود او را از  های بستگى دلهمۀ 

 اش بود كه تولستوی وارد مرحله سوم از زندگى گونه اين .)Perrett, 1985: 232( نخواهد ماند

. ارزد نمـىاش  ديگر اين زنـدگى بـه زيسـتن ،با وجود مرگكه و به اين نتيجه رسيد  شد

ديگـر زنـدگى  ،به همين دليـل. كرد مىهايش را نابود  او مرگ همۀ تلاش باوربه  واقع در

اش معنـا  آن بتواند به زنـدگى دادن هيچ فعلى نبود كه با انجام. نظرش غير عقلانى بود در

زنـدگى واقعـى مـن آغـاز  گـاه هيچدر اصـل « :كرد مىچيز را نابود  مرگ همه ، زيرادهد
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» باشـم آنهـاتوانستم به ژرفنـای آرزوهـايم برسـم و شـاهد كاميـابى از  را نمى، زيشد مىن

  .)86: 1385تولستوی، (

تنها مرگ وجود دارد و ايـن مـرگ همـه افعـال و اعمـال  انساناو پيش روی  باوربه 

ــىرا بيهــوده و  انســان ــابى هــر ميــل و آرزوی  مى ارزش ب و  انســانكنــد و تحقــق و كامي

بـا وجـود مـرگ زنـدگى  نمايـد، زيـرا مىرا غيرمنطقى  انسان يتِ هرگونه فعال دادن انجام

، همـه افعـال بشـر غيرعقلانـى معنـا  بىلاجرم معنايى نخواهـد داشـت و در يـك زنـدگى 

 كنم؟ چرا بايد كاری را انجام دهم؟ آيا اصـلاً  اصلاً من برای چه زندگى مى« :خواهد بود

  )96: همان(» د؟دارد كه مرگ آن را از بين نبر غايتى در جهان وجود

، آنچــه از نظــر تولســتوی زنــدگى را پــوچ و تهــى از معنــا اعترافــات براســاس كتــاب

به هـر  ، زيراپوچ است انسانزندگى به باور او . با مرگ است انسان، پايان حيات كند مى

او در پى يـافتن امـری در . ای جز مرگ در انتظارش نيست نحوی كه زندگى كند، نتيجه

توانست پاسخى بيابد و هرچه بيشتر  اما نمى ،به دست مرگ نابود نشوداش بود كه  زندگى

ديگر برايش روشن شده بود كه به همان ترتيـب كـه . يافت مى كمتر كرد مى وجو جست

: نمايد مىرا نيز پوچ و مهمل  انسانكشاند، همۀ اعمال  مرگ، زندگى را به كام پوچى مى

ای جز تـنفس، آشـاميدن و  آخر چاره .ابمتوانستم نفس بكشم، بنوشم، بخورم و بخو مى«

دانسـتم كـه  هر بار كه در پى تحقق آرزويى بودم، خود مى... خوردن و خوابيدن نداشتم

  .)86: همان(» ی بر زندگى من نداردتأثيرتحقق يا عدم تحقق آن، هيچ 

زيبـايى  بـا مـرگ را بـه انسـان، تولسـتوی ايـن مواجهـه مـرگ ایـوان ایلـیچدر داستان 

كه تنها حقيقتـى كـه وجـود دارد،  گويد مىكند و در آنجا هم از زبان ايوان  حكايت مى

  :گويد مىآنجا كه  .مرگ است

لغـزم و گمـان  مثل اين بود كه پيوسته با سـيری يكنواخـت از سراشـيبى فـرو مى

در انظـار . طـور بـود راسـتى همين كـنم و بـه كردم كه به سوی قله صعود مـى مى

رفتم و زنـدگى بـا همـان شـتاب از زيـر پـايم  بالا مى مردم، در راه اعتبار و عزت

آخـر . كوبـد تـا امـروز كـه مـرگ بـر درم مى... شـد گذشت و از من دور مى مى

چطور ممكـن اسـت كـه ! چطور شد كه به اينجا رسيدم؟ چرا؟ اين ممكن نيست

  .)90: 1387تولستوی، ( ؟معنا باشد  قدر پوچ و بى زندگى اين
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باشـد، ديگـر  انسـانكه مرگ پايـان زنـدگى  گاه آنلستوی از نگاه تو ،به اين ترتيب

يى زنـدگى، معنا  بىبه طبع همين  انسانی ها فعاليتزندگى تهى از معنا خواهد شد و همۀ 

 ، اينكهبه آن اشاره شود بايست در اينجا مىنكته مهمى كه . غيرعقلانى و پوچ خواهد بود

او در مواجهـه بـا پديـده . اش دچار نوعى پوچى اسـت تولستوی در اين مرحله از زندگى

. تواند از مهلكه مرگ رهـايى يابـد ى نمىانسانمرگ به اين نتيجه رسيده بود كه هيچ امر 

هيچ امـر  انسانارزش ببخشد، اما در زندگى  انسان تواند به زندگىِ  امری نامتناهى مى تنها

چيز را نابود  مرگ همه. است انسانمرگ پايان و سرانجام زندگى . ردنامتناهى وجود ندا

هيچ چيزی وجـود نـدارد كـه از چنگـال تبـاهى جـان سـالم بگريـزد و بـه . كند و تباه مى

تولستوی از جمله كسانى است كـه  ظاهر به .قدر و قيمت دهد و معنا بخشد انسانزندگى 

ند، امری است كه ابدی باشد يا اينكـه تنها امر ارزشمو حقيقت ضروری  تنها معتقد است

منتهى به امر ابدی ديگری گردد و از آنجـا كـه هـيچ حيـاتى ابـدی نيسـت، پـس  يامنتج 

  .)Flew, 1963: 113( است ارزش بىزندگى پوچ و 

امـری در زنـدگى  در پـىِ توان ادعا كرد كه تولسـتوی  مى گفته مطالب پيشبر اساس 

ارزش بدهـد و تنهـا امـری كـه قابليـت چنـين  سـانانبود كه حصول آن به زندگى  انسان

وجـود  انسـانازآنجاكه چنين امـر متنـاهى در زنـدگى  .چيزی دارد، امری نامتناهى است

 تولستوی در اين دوره از حيـاتش، نتيجه در. ارزد نمى ندارد، پس اين زندگى به زيستنش

به نظـر او تنهـا امـر كه آنجامعنای زندگى بوده است و از عنوان بهبه دنبال ارزش زندگى 

پـس در  .ارزش دهد انسانتواند به زندگى  نامتناهى كه مرگ نتواند آن را نابود كند، مى

 كيفيـت يـا عملـى ، يعنـىاينجا ارزش زندگى از نظر او همان معنای دوم ارزش زنـدگى

به نظر او اگر زندگى نامتنـاهى بـود،  يعنى يابد كه با حصول آن، زندگى ارزش مى است

  .ستمعنا  بىو  ارزش بىبود و حالا كه مرگ پايان زندگى است، زندگى  ارزشمند

، ى اسـتانسـانيى زندگى نـوع معنا  بىيى زندگى، معنا  بىهمچنين منظور تولستوی از 

پـس بـاز هـم . ابدی وجود نـدارد انسانو هيچ  هاست انسانمرگ پايان زندگى همه  زيرا

بودن امـری  بودن و نامتناهى ارزش مد نظر او ارزشى همگانى است و از آنجايى كه ناميرا

، ارزش همگانى ذاتى است كه اين ارزش مورد نظر او پس ارزش ،مطلوب است نفسه فى
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آنجـا كـه  نتيجه در. به همه افعال او قدر و قيمت دهد نتيجه درو  انسانتواند به زندگى  مى

تواند ارزش همگـانى  منظورش اين است كه نمى ،ستمعنا  بىزندگى  گويد مىتولستوی 

  .معنا دهد انسانذاتى پيدا كند كه به زندگى 

حيث تمايز معنای زندگى در وحله اول زنـدگى تولسـتوی بـا معنـای  نكته مهم اينكه

هـدف همـواره . زندگى در وحله سوم حيات او از جهت تمايز ميان هدف و نتيجه اسـت

هدف امری است كـه فاعـل، فعـل خـود را . گونه نيست حيث التفاتى دارد، اما نتيجه اين

دهد، خواه در مقام عمل به آن برسد يا نرسد و نتيجه فعل امـری اسـت  برای آن انجام مى

 گردد؛ خواه فاعل آن را قصد كـرده باشـد، يـا نكـرده باشـد كه فعل فاعل بدان منجر مى

كه معنای زندگى تولستوی رسيدن به كمال اخلاقى اسـت، ايـن  گاه آن. )65: 1382ملكيان، (

امری نامتناهى در  در پىِ كه  گاه آناما  ،هدف برای او مطرح است عنوان بهكمال اخلاقى 

يى زندگى در نظر او توجه به نتيجـه زنـدگى اسـت كـه معنا  بىاست، علت  انسانزندگى 

كه تولسـتوی متوجـه  به اين ترتيب، زمانى. ناستهمان مرگ است كه پوچ و خالى از مع

شد، هر عملى هم در زندگى انجامد، باز هم نتيجه حياتش مرگ خواهـد بـود، دريافـت 

معنای زندگى از نظر او كيفيت يا عملى بوده  ،پس در اين دوران. ستمعنا  بىكه زندگى 

ری در زنـدگى ارزشمند خواهد بود و چـون چنـين امـ ،امدجاش بدان بين كه اگر زندگى

  .يى زندگى شده استمعنا  بىيافت قائل به پوچى و  نمى

  معنای معنای زندگى در دوره چهارم) د

دو راه در  ،پس از آنكه تولستوی در مواجهه با مرگ زندگى خود را خالى از معنا يافـت

، يـا داد مـىو به زندگى پوچ خـود پايـان  كرد مىبايست خودكشى  يا مى :برابر خود ديد

او بـرای يـافتن . داد مـىه به تلاش خود برای يافتن امری معنابخش به زنـدگى ادامـه اينك

، در علوم مختلف پرداخـت وجو نخست به جستپاسخى برای پرسش از معنای زندگى، 

. در كمال ناباوری متوجه شد كه علم بشری هيچ پاسخى در برابر اين پرسش نـدارد ولى

كلى برای كمـال وجـود گونه قانون  كه هيچی در علوم تجربى دريافت وجو جست او از

او دريافـت كـه در علـوم . ددر علوم نظری هم وضع به همـين منـوال بـو. نداشته و ندارد
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 نيـزحتـى فلسـفه . كوشند تا ماهيت زندگى را بدون توجه به علـت آن دريابنـد نظری مى

ی ديگری بر پيچيـدگى ها پرسشه با طرح بلك دهد، پاسخى در اين زمينه ارائه نمى تنها نه

بـود كـه تولسـتوی دريافـت  گونـه اين. گذارد پاسخ مى همچنان آن را بى و افزايد مىامر 

ی در علوم، حاصلى جز ابهام و پيچيدگى نخواهد داشت و تنهـا پاسـخى كـه وجو جست

ى اسـت و زنـدگ ناپـذير اين است كه جهـان امـری لايتنـاهى و درك دهند مىعلوم ارائه 

  .)112-95: 1385تولستوی، ( نشدنى است ناپذير از اين كل ادراك فهمای  ى گوشهانسان

او به اين دليل سراغ علوم مختلف رفته بـود كـه بـاور داشـت مسـئله معنـای زنـدگى 

نيازمند ايجـاد ارتبـاطى ميـان موجـود محـدود و نامحـدود اسـت، حـال آنكـه درنهايـت 

تنها علـم تجربـى كـه بـا  بنابراين، نه. انجامد ای نمى دريافت كه چنين تلاشى به هيچ نتيجه

های محدود و متعين سروكار دارد، بلكه علم انتزاعى نيز كه با ذات و جوهر ازلـى  پديده

ــروكار دارد، نمى ــات س ــد حي ــدگى ده ــای زن ــه پرســش از معن ــنى ب ــد پاســخ روش   توان

)Thompson, 1997: 107( .خـود در علـوم بشـری  گاه كه تولستوی در يافتن پاسخ پرسـشِ  آن

و  های پيرامـونش بپـردازد وجوی اين پاسخ در زندگى انسان ناكام ماند، كوشيد به جست

ديگر دچار هيچ خطايى نخواهم شد، زيرا تمامى جهـان «آور رسيد كه  به اين نتيجه يأس

  .»باطل است

آور، يعنـى پـوچى زنـدگى،  كرد اين نتيجه يأس كه تولستوی فكر مى درست هنگامى

دركِ اين «: رو شد كند، با شهودی متناقض روبه تواند اقناعش  همان پاسخى است كه مى

ترين مردمان نيز بـه آن  چنان ژرفى نيست و حتى ساده پوچى و بيهودگى زندگى، امر آن

پس چـرا ديگـران . كنند ه و با هم زندگى مىبا اين حال، به زندگى ادامه داد. اند بردهپى 

ظاهر دليل ايـن امـر آن  انديشند؟ به گاه به مفهوم آن نمى دهند و هيچ تن به اين حيات مى

گير كرد ايـن بـود  چيزی كه تولستوی را غافل. »دانند است كه آنها راه مقابله با آن را مى

د سـبب التيـام و از ميـان رفـتن آلام توانـ اند كه مى ای آگاه يقين از مسئله كه عامه مردم به

كنند و چنـان رفتـاری  شماری زندگى مى های بى واقعيت آن است كه انسان«: آنها گردد

آنكه خـود بداننـد، بـدون ايـن  اند، زيرا بى دارند كه گويى معنای زندگى خود را دريافته

منـد از امـری  رهگمـان ايـن افـراد به بى. »شان ادامه دهنـد توانستند به زندگى استدلال نمى
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يقين آنهـا از چنـين شـرايط روحـى سـخت  هستند كه تولستوی فاقـد آن اسـت، زيـرا بـه

برند و آن تشويش و عـذاب ناشـى از درك پـوچى جهـان را  همچون تولستوی رنج نمى

  .)Flew, 1963: 114-115(ندارند 

ز ی سـاده دريافـت كـه تمـايها انسـانبود كه تولستوی با كاوش در زندگى  گونه اين

با دانش غيرعقلانى خود مفهوم زنـدگى را  آنها. ستآنها، در ايمان ها انسانميان او و آن 

اسـت و آن را نفـى  نـاتوان عقـل و دانـش عقلانـى از درك آن كـه درحالىيابنـد،  درمى

هـر  :آلايـش چنـين اسـت ی بىها انساناو دريافت مفهوم زندگى از ديدگاه اين . كند مى

آفريند كه  ای مى گونه را به ها انسانخداوند . گذارد مىى پا به جهان ى، بنابر اراده الهانسان

هـدف زنـدگى . خويش ممكن است به تباهى كشيده شود و يـا نجـات يابـد ۀفرد به اراد

كنـد و  ى بـا مفهـوم خـدا زنـدگى مىانسانبه همين دليل نيز هر . ، نجات روح استانسان

بپرهيزد، كار كند، سختى و رنج بكشـد  برای تحقق اين مفهوم، بايد از لذت و كامجويى

  . شود بنابراين راه نجات از مردم پديدار مى. حال دلى مهربان داشته باشد و درعين

مـداوم  های تجربـهبه مردم محبتى شگفت و سراپا طبيعى داشت كه  تولستوی همواره

های  سـالاو در . ای بزنـد اش، نتوانسـته بـود بـه آن صـدمه خودآمدن از خيالات واهـى به

به اين ميلياردها . به مردم بسيار نزديك شده بود آنا کارنیناهمچون لوين در رمان  ،واپسين

يى بيرون از جمع حقير دانشمندان، تـوانگران و بيكارگـان كـه ها انسان. انديشيد مى انسان

او انديشـيد كـه چـرا ايـن  .نـدداد مىند و از وظيفـه خـويش انصـراف كرد مىخودكشى 

نـد؟ كن مىجسـتند؟ چـرا خودكشـى ن از اين تباهى و نوميـدی دوری مـى انسانميلياردها 

زنـدگى  بـه يـاری ايمـان و اعتنـا بـه آن ، نه به ياری عقل، بلكه بىگاه پى برد كه آنان آن

  .)84-83: 1388رولان، (» خبر بود، چه بود؟ اين ايمان كه از عقل بى« :كنند مى

او به نيروی نهفته . ی زندگانى به وجود آمدبود كه دوباره در تولستوی نيرو گونه اين

او دوبـاره در مراسـم كليسـا . به اينكه ايمان امری ضروری اسـت. در ايمان باور پيدا كرد

دريافت آنچه كليسـای  تدريج ولى به ،ده و آداب دين مسيح را به جای آوردكرشركت 

هده قـدرت او بـا مشـا. هـای ديـن حقيقـى اسـت دهد، خـلاف آموزه ارتدوكس ارائه مى

، بسـيار مـأيوس و ى مـردم جهـان بينجامـدتواند به همدل ويرانگر كليسا در اموری كه مى
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هـا و تحقيرهـای پيـروان ديگـر اديـان و مـذاهب بسـيار  او رابطـه بـاوربـه . سرخوده شـد

او . ، همـان جنـگ و اعـدام بـودساختاميد وديگری كه او را ن مسئله. كننده بود ناراحت

و عالمان ربانى و راهبان، حكـم بـه قتـل جوانـانى  بزرگان كليسا یكه چگونه آبا ديد مى

  .)161-137: 1385تولستوی، ( كافر بودند آنهاند كه به نظر داد مى

وی پى برد كه زندگى مردم زحمتكش همان نفس حيات بـوده و مفهـوم حاصـل از 

   :است اين زندگى، حقيقت

يك شـد؟ دانسـتن آنكـه اما چگونه بايد با مردم خـو گرفـت و در ايمانشـان شـر

بيهوده با . اند بيهوده است؛ از ما ساخته نيست كه چون آنان باشيم ديگران بر حق

های حــريص خــويش را بــه درگــاه او  بيهــوده دســت. كنيم خــدا راز و نيــاز مــى

يك . كجا بجويمش؟ يك روز لطف الهى فرا رسيد. گريزد خدا مى. داريم برمى

بـه . دادم هايش گـوش فرامـى دم و بـه زمزمـهروز بهار پيشرس، در جنگل تنها بو

های خويش در طلب خدا، بـه ايـن  ام، به تلاش های اين سه سال گذشته آشفتگى

و ناگهـان دريـافتم كـه ... انديشـيدم ام از شادی به نوميـدی مى های پيوسته جهش

انگيز  تنها انديشه او، امواج شـادی. زندگى نكردم، مگر آنكه به خدا ايمان داشتم

چيـز  همه. يافت چيز گرد من حيات مى همه. انگيخت را در وجود من برمى حيات

داشــتم، ناگهــان  كــه بــه او ديگــر ايمــان نمى داشــت، امــا همين مفهــومى در برمى

سـان هنـوز در پـى  بدين«: نـدايى از درون مـن برخاسـت. ايستاد زندگانى باز مى

رفـت خـدا و مع! تـوان زيسـت يـاری او نمى آنكـه بى. چيستم؟ اين خـود اوسـت

او . زان پـس ايـن پرتـو مـرا رهـا نكـرد. خـدا زنـدگى اسـت. زيستن يگانه است

  .)85-84: 1388رولان، (» رستگار شده بود، خدا بر او چهره نمود

 »بازتولـد«در مقاله خود با عنوان ) 1875-1961(كه كارل گوستاو يونگ  گونه همان

  :كند عنوان مى

 ،در جـای ديگـر. دهند در رؤياها نشان مى های طبيعى تحول خود را اساساً فرايند

اينهـا رؤياهـايى . ام تفـرد ارائـه نمـوده ن يك رشته از رؤيا بـه نمادهـای فراينـدم

خصـوص  در ايـن مـورد بـه. هستند كه بدون استثنا واجد نمادهای بازتولد هستند
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های طولانى تحول و نوزايى درونـى و تبـديل بـه موجـودِ ديگـر شخصـى فرايند

تـر كـه قـبلاً آن را  تر و عظيم ن خود ماست؛ همان شخصيت بزرگديگر در درو

به همين دليل است كه مـا هرگـاه . ايم عنوان دوست درونى روح ملاقات كرده به

 ،كنيم نشينى را كه در يك آيين بـه تصـوير كشـيده شـده پيـدا مـىمدوست و ه

يد خورشـ ـ ای از دوسـتى بـين ميتـرا و خـدا اين نمونـه. كنيم احساس آرامش مى

شود، زيرا عقل معمـولاً  اين ارتباط برای عقل علمى يك راز محسوب مى. است

روز اما اگر احساس مجال بـ ،عادت دارد اين مسائل را بدون ارتباط حسى بنگرد

اش  خورشيد او را بـر ارابـه ـ يابيم كه اين همان دوستى است كه خدا درمى بيابد،

  .)192: 1388يونگ، (بينيم  نشانده است كه اين را در بناهای يادبود مى

آنچه او را متوجه  واقع در. اش مواجهه با مرگ بود چالش اصلى تولستوی در زندگى

وقتى . آگاهى بود زيستن با مرگ مسئلهاش كرد مواجهه با مرگ و  معنا در زندگى مسئله

 ايــدۀبــه و آمــد  پديــديى در ذهــنش ها پرســشمــرگ مواجــه شــد،  مســئلهتولســتوی بــا 

رسيد و  يى كه بسيار عادی به نظر مىها پرسش. ای بخشيد جان تازه هن اوذ خودكشى در

ى از كودك تا بزرگ آن را يافت و زنـدگى بـدون پاسـخ انساندر كنه وجود هر  شد مى

اما اينكه چرا مرگ تا اين حد توانسـته بـر تولسـتوی و  ،برای او امری ناممكن بود آنهابه 

 آغـازهمـان تعريفـى اسـت كـه او از  واقع درذارد، گ تأثيرمعنای زندگى از نظر او  مسئله

او تا آن زمان هميشه عقيـده داشـت كـه تمـامى امـور در حـال . درباره كمال داشته است

گرايى سبب نظم امـور  تكامل و بهبودی است و قوانينى وجود دارد كه در اين سير كمال

قانون كلى برای رسيدن بـه كمـال از . شود و او تنها بخشى از آن كليت گسترده است مى

روند، تكامل  اهى تمامى موجودات رو به كمال مىدر زمان و مكان لايتن«: نظر او اين بود

  . )98: 1387تولستوی، ( »رسند مى يابند و به شكوفايى مى

شوند، زيرا در ناميرايى كـه  حيات ابدی دچار اين پوچى نمىداران با باور به وجود  دين

آورد، مرگ وجود دارد و با وجودش به رخدادهای زنـدگى انسـان معنـا  دين به ارمغان مى

ايـن زنـدگى . ای است كه در حقيقـت معنـادار باشـد اصرار دين ساختن زندگى. بخشد مى

  .يابد اهميت و معنا مى بدين ترتيب، زندگى انسان. آزمونى برای زندگى بعدی است
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معنای زندگى يافت، همان ايمان به وجـود خداونـد  عنوان بهبنابراين، آنچه تولستوی 

اين آرامـش خـاطری . اش ارزش زيستن داد است و اين وجود خداوند بود كه به زندگى

بود، به دليل ايمان به خـدا بـه وجـود  انسانهای ناشى از پوچى  كه ناشى از پايان تشويش

كه او با خـدا ارتبـاط برقـرار كـرد و ايمـان را در دل خـويش يافـت و  گاه آن. بود آمده

پس اين ايمان به خدا و . رامش و رضايت از خويش رسيدآخداوند بر او چهره نمود، به 

بخـش بـه  باطنى رسـاند و پاسـخى رضـايت وجود خداوند بود كه او را به اقناع درونى و

و در زندگى همراه با ايمان به خدا اكنون . ساخت معنای زندگى برايش فراهم پرسش از

  . ارزشمند است ها انساناو و همه  زندگىِ  بود كه تولستوی پى برد كه

نهايت بـه  داری برای تولستوی دربردارنده ارزشى بود كه در اعتقاد به وجود خدا و دين

ی زنـدگى توان گفـت معنـای معنـا نتيجه مى در. آرامش باطن و رضايت خاطر وی انجاميد

معنای عامل رضايت خاطر انسان از  برای تولستوی، در نهايت همان ارزش زندگى است، به

خودش، زيرا وجود خداونـد عـاملى بـود بـرای اينكـه تولسـتوی ديگـر احسـاس پـوچى و 

ها، ايـن ارزش  بندی ارزش ديگر در دسته ربا. بيهودگى نكند و به رضايت باطنى دست يابد

گيـرد، چـون ايمـان بـه خـدا و وجـود خـدا  ذاتى قرار مى) عينى(در جرگه ارزش همگانى 

  .ها اختصاص ندارد نفسه مطلوب است و به سنخ خاصى از انسان امری فى

 گيری  نتيجه

توان  مى ،با بررسى آثار تولستوی به اين نتيجه رسيديم كه از نظر معنای معنای زندگى. 1

وی بـه ارزش  نخسـت،سـه دوره  كـه در كـردزندگى تولستوی را به چهار دوره تقسـيم 

معنـای زنـدگى  عنوان بهمعنای زندگى و در يك دوره به هدف زندگى  عنوان بهزندگى 

شده به جهت معـانى مختلـف ارزش ياداست كه تمايز سه دوره  گفتنى. بوده استمعتقد 

مبنـايى يـا فلسـفه  ی ارزش زنـدگى از نـوع خـوبِ معنا بهزندگى است كه در يك دوره 

كـه بـود عمـل يـا كيفيتـى  عنوان بـهوجودی زندگى بوده، در دوره ديگر ارزش زندگى 

عامــل  عنوان بــهارزش زنــدگى  نيــزدهــد و درنهايــت  حصــول آن بــه زنــدگى ارزش مى

  .شود فهم مى از خودش انسانرضايت خاطر 
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سـتوی در دهد كمال اخلاقى همـان معنـايى اسـت كـه تول ما نشان مى های بررسى. 2

دستيابى به كمال در . است برگزيدهمعنای معنا در زندگى  عنوان بهدوره اول حيات خود 

ی ارزش زندگى از نوع خوب مبنايى يا فلسفه وجودی زنـدگى معنا به ،زندگى تولستوی

همچنين ازآنجاكه اين كمال اخلاقى بـه پشـتوانه خـدا و تعـاليم مسـيح بـوده، . بوده است

  .استذاتى  و ارزشى عينى

كـه معنـای زنـدگى از منظـر او  دهنـد مـىدوم حيات تولستوی نشان  ۀبررسى دور. 3

وت، ی هدف زنـدگى بـوده و او در ايـن دوران همـواره در طلـب دسـتيابى بـه ثـرمعنا به

نفسـانى و مجعـول  ،راضِ از اغـ انسـانهـدف  چـونو  شهرت و قدرت بيشتر بـوده اسـت

 . وی آورده استرمعنا جعل  بهاوست، تولستوی در اين دوره 
يابيم امری كه به نظر تولستوی زنـدگى  سوم حيات تولستوی درمى ۀدور با بررسى. 4

 عنوان بـهارزش زنـدگى  ،از نظـر او انسـانكند و به عبارتى معنـای زنـدگى  را معنادار مى

در ايـن بخـش نيـز او  نتيجـه در. ارزش ببخشـد انسـاناست كه به زندگى  عمل و كيفيتى

  .ذاتى در نظر گرفته استو ارزش عينى  انعنو بهارزش را 

درنهايـت وی اين امر است كـه آنچـه  بيانگرواپسين حيات تولستوی  ۀتحليل دور. 5

معنای زندگى يافت، همان ايمان به خداوند و وجود خداوند بـود  مسئلهپاسخ به  عنوان به

اش رهانيـده و بـه  كه چنين ايمانى او را از تشويش ناشى از پوچى جهان و توقف زندگى

ارزش زنـدگى در نظـر  عنوان بـهاو معنـای زنـدگى را  نتيجـه در. او رضايت خاطر بخشيد

ايمـان بـه  ـ امش و رضايت بـاطنگرفته و اين ارزش را همان عامل رسيدن خودش به آر

  .اين ارزش نيز از نوع عينى ذاتى است. داند مى ـ خداوند
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  “آغاز فعالیت مغز” استدلال سقط جنین و
  *بويه عليرضا آل

 **مريم گودرزی

  چكيده

های اخير ذهن  اخلاق پزشكى است كه در دههسقط جنين يكى از مسائل مهم در حوزه 

باروخ برودی يكى از فيلسـوفان . برخى از فيلسوفان اخلاق را به خود مشغول كرده است

اخلاق است كه مدعى است ادعاهای مطرح شده برای آغاز حيات انسانى جنين از جمله 

ــان ــوی انس ــدن از س ــه ادراك درآم ــم، ب ــين در رح ــت جن ــتين حرك ــر،  نخس های ديگ

ای  توانــد ويژگــى كــدام نمى ، هــيچپذيری خــارج رحــم و وجــود مســتقل داشــتن ســتزي

او آغاز حيات انسانى جنين را از راه تحليـل مـرگ . بودن جنين باشد ضروری برای انسان

بـه بيـان ناپـذير مغـز و  به دست آورده و معتقد است كه چون انسـان بـا ايسـت بازگشـت

آورنـد، پـس  شـمار نمى يگر او را انسـان بهآيد و د حساب مى مرگ مغزی مرده به ديگر،

برودی مدعى است كه . شود آغاز حيات انسانى نيز با آغاز فعاليت مغز در جنين آغاز مى

جنـين  نتيجه درفعاليت مغزی جنين در زمانى ميان هفته دوم تا پايان ماه سوم آغاز شده و 

در . لاقـى نادرسـت اسـتلحاظ اخ كردن آن به شود و سقط انسان مى يقين بهدر اين زمان 

  .شود اين مقاله به بررسى و نقد ديدگاه باروخ برودی پرداخته مى

  ها كليدواژه

  .سقط جنين، كاركرد مغز، مرگ مغزی، باروخ برودی
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 مقدمه

را بـه  اخـلاق فيلسـوفان ذهـنامروزه  كه است مسائل اخلاق پزشكى از يكى جنين سقط

. 1 :شـود مى تقسـيم دسـته سـه بـه مسـئله ايـن در آنهـاديـدگاه  .اسـت كرده درگير خود

 هـا ليبـرال .2 پندارند؛ مى نادرست مطلقاً  اخلاقى لحاظ به را جنين سقط كه كاران محافظه

 بـه قائـل گراها كـه اعتدلال. 3 ؛دانند مى مطلقاً درست اخلاقى لحاظ به را جنين سقط كه

  .دانند مى نادرستموارد  برخى در و درست را جنين سقطدر مواردی  يعنى اند؛ تفصيل

 كننـد مىباره نادرستى سقط جنين اسـتدلالى را مطـرح كاران در در اين ميان، محافظه

  :كه عبارت است از

 گناه است؛ جنين، انسانى بى) 1(
  گناه نادرست است؛ كشتن انسان بى) 2(

 .(Singer, 1993: 138)نادرست است ) سقط جنين(پس كشتن جنين : نتيجه
ی ها ديـدگاههای آن،  و نتيجه اين استدلال و همچنـين مؤلفـه درستى مقدمات بارۀدر

بحث مفصل آنان . متفاوت و حتى متناقضى در ميان فيلسوفان اخلاق صورت گرفته است

ناميـد و در صـورت پاسـخ مثبـت،  انسانتوان جنين را  است كه آيا مى) 1(مقدمه  بارۀدر

دارای شـأن و  نتيجـه در شود تـا  ىآغاز م او رشد فرايندشدن جنين از چه زمانى در  انسان

اخلاق از جمله بـاروخ بـرودی  از فيلسوفان 1اختلاف ديدگاه برخى. منزلت اخلاقى شود

)Baruch A. Brody( ۀدربـار آنهـا یبودن يا نبودن سقط جنين به تفاوت آرا در بحث اخلاقى 

 گونـاگونى های ريهنظ ىانسان حيات آغاز آنان درباره. شود مربوط مى انسانآغاز حيات 

برخى زمان جنبيدن جنـين در رحـم زن و يـا  ،از جمله برخى لحظه لقاح ؛اند كرده مطرح

نهايـت برخـى لحظـه و درپذيری  طور افرادی زمان زيست زمان آغاز فعاليت مغز و همين

  .اند كرده ى تلقىانسانشدن جنين به فرد  تولد را زمان تبديل

                                                            
بودن يا نبودن جنين  يه بر مفهوم انسان در بحث سقط جنين بر مفهوم شخصبرخى از فيلسوفان اخلاق به جای تك.  1

 Warren, 1973: 5-6: كنند؛ از جمله نك بودن يا نبودن جنين را خيلى مهم تلقى نمى كنند و مسئله انسان تكيه مى

Schwarz, 1990: 199;.  
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وزه اخلاق زيستى در آمريكاست كه در برودی يكى از فيلسوفان اخلاق در ح باروخ

دربارۀ درستى يا نادرستى سقط گيرد و  گراها قرار مى مسئله سقط جنين در دسته اعتدلال

 متفـاوت در مسـئله رويكردی با او. (See: Brody, 1988: 229-250) قائل به تفصيل استجنين 

ى كـه جنـين اسـت زمـان برودی معتقـد. است پرداخته جنين سقط بحث به انسان سرشت

از اين لحظه  نتيجه درشود و  مى انسانشدن را به دست آورد،  انسانويژگى ضروری برای 

يادشـده ادعاهـای  از كـدام هيچ لحاظ اخلاقى نادرست اسـت و كردن آن به به بعد، سقط

 رشـد، زمـانى فراينـد بلكه در، باشد شدن جنين انسان برای ای ضروری ويژگى تواند نمى

بـه  ،شود نه با نخستين حركـت در رحـم مى انسان كند، مى فعاليت به شروع جنين مغز كه

 او. وجود مستقل داشتنيا پذيری خارج رحم و  زيست ،ادراك درآمدن از سوی ديگران

او زمـانى بـاور بـه  .اسـت برده پى مطلب اين مرگ و بنا بر اصل تقارن به تحليل طريق از

مـرده  انسـانمرگ مغزی اتفـاق افتـاده و  ،ودناپذير ش دچار ايست بازگشت انسانكه مغز 

شـمار  با مرگ مغـزی مـرده به انساناگر  .شود مى خارج جهان هستى از و آيد مى شمار به

 انسـانكنـد  مى فعاليـت بـه شـروع عصـبى او های رشـته يـا و مغز كه زمانى آيد، پس مى

شـروع بـه  لقـاح از بعد دوازدهم و دوم هفته مابين زمانى در مغز جنين او نظر از .شود مى

و  شـود مى تبـديل حيـات حـق دارای ىانسـان در همـين زمـان نيـز بـه كنـد و فعاليـت مى

 خاص شرايط در مگر است، غيرمجاز لحاظ اخلاقى به بعد كردن آن از اين لحظه به سقط

(Brody, 1989: 215-217).  

به تبيين ديدگاه باروخ برودی و نقـدهای وارد بـر  نخستشود  مىتلاش در اين مقاله 

 نگاریا انـهدوگ و شناسـى انسان مبحـث از اسـتفاده ، سـپس بـاشـود ديـدگاه او پرداختـه

)dualism( پردازيمباو  ديدگاه نقد مسلمان، به فيلسوفان نظر از بدن و نفس.  

  آدمى حيات آغاز برای برودی كملا. 1

فيلسـوفان اخـلاق بـرای تعيـين اينكـه برخـى هـای  مد دانستن ملاكااز ناكارپس برودی 

كند، با آوردن سـه فـرض متـافيزيكى،  جنين در چه زمانى شأن و منزلت اخلاقى پيدا مى

  :كند استدلال خود را تبيين مى
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واجـد  راشـدن  انسانبـرای لازم و ضـروری ی هـا ويژگىزمانى كه جنين همـه  )الف

سـت كـه ها ويژگىزيرا تنها با دارابـودن ايـن  ،شود تبديل مى انسانبما هو  انسانبه  ،شود

  . رسد ى مىانسانجنين به مرحله 

مورد بحـث از عـالم وجـود  انسانچنان است كه  ها ويژگىهر كدام از اين نبود  )ب

   1.بودن او متوقف شود انسانالبته نه اينكه  .شود خارج مى

 .(Brody, 1989: 215)شود كه بميرد  از عالم وجود خارج مى انسانزمانى  )ج
های متافيزيكى و از طريق عكس نقـيض و نيـز از طريـق دو  برودی با ذكر اين فرض

بـه تحليـل  (Paul Ramsey) پل رمـزی ۀنظريه مرگ مغزی و نظريه ايست قلب، مغز و ري

بايد ديـد . ى پى ببردانسانآغاز حيات  فرايندتا بتواند به  پردازد مى انسانچگونگى مرگ 

او را  ،آن را از دست بدهد انسانكدام ويژگى است كه اگر  ؟افتد با مرگ چه اتفاقى مى

آن ويژگى بتوان به آغاز حيـات او پـى بـرد،  آوردن آورند تا با به دست  شمار مى مرده به

بـه اعتقـاد . گذارد مىپا به صحنه هستى  انسانبا وجود آن ويژگى است كه  واقع درچون 

دچـار  انسـانشـود كـه  عارض مى انسانبرودی بنا بر نظريه مرگ مغزی، مرگ زمانى بر 

آغاز حيات او زمـانى اسـت كـه مغـز شـروع بـه  نتيجه در. ناپذير مغز شود ايست بازگشت

براساس نظريه مرگ مغز، قلب و ريـه  ، ولىاو اين نظريه را پذيرفته است. كند فعاليت مى

آيد كه هر سـه ويژگـى را  شمار مى مرده به انسانزمانى  ،استكرده ی مطرح كه پل رمز

. شـمار آورد تـوان او را مـرده به نمى هـا، ويژگىاز دست بدهـد و بـا بـودن يكـى از ايـن 

   .به وجود آيد ها ويژگىى زمانى است كه يكى از اين انسانآغاز حيات  نتيجه در

  گ مغزینادرستى سقط جنين مبتنى بر نظريه مر) الف

نادرستى سـقط جنـين مبتنـى بـر نظريـه مـرگ مغـزی بـر دو  گفته پيش با توجه به مطالب

مغـز ويژگـى ضـروری ) شـدن فعاّل مستعد كم دست يا(بودن  فعاّل. 1: مقدمه استوار است

                                                            
شود، ولى  آنها، كيك مورد نظر آماده مىهايى نياز هست كه با تركيب  برای مثال برای پختن كيك به مواد اولى. 1

كردن  شـود، چـون وجـود آرد بـرای درسـت اگر يكى از اين مواد اوليه مثلاً آرد نباشد، هرگز كيكى آماده نمى

  .آيد آيد و بدون آرد هرگز كيكى به وجود نمى شمار مى كيك يك ويژگى ضروری به
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آورد، ديگـر  مـى دسـت بـه را ويژگـى آن زمانى كه موجودی. 2 است؛بودن  انسانبرای 

 ويژگى آن جنين كه هنگامى ،بنابراين. شود مى واجد رابودن  انسان ی ضروریها ويژگى

 . كردن آن نادرست است نتيجه سقط و در شود مى انسان آورد، دست به را
شـمار  بـا مـرگ مغـزی مـرده به انسانچون  ،صادق استدر اين استدلال، مقدمه اول 

چـون بـا از  ،بودن ضروری است انسانشود كه فعاليت مغزی برای  پس معلوم مى .آيد مى

هـم اسـتدلال ولى آيا مقدمـه دوم  شود، از دايره هستى خارج مىدادن اين ويژگى  دست

بودن ضـروری  انسـانصادق است؟ لازمه اين مقدمه آن است كه تنها يك ويژگى بـرای 

از پـس است و آن داشتن كاركرد مغز است كه جنين آن را در حدود پايان هفتـه ششـم 

در  ،معمـولى هم انسـاننينى كه دارای كاركرد مغز شده و جهم . آورد لقاح به دست مى

ناشـى از نبـود  آنهـاهـای  يك از تفاوت ولى هيچاند،  همساندارابودن مغز و كاركرد آن 

 ته ششم هم ويژگى ظاهری و هـم اعضـایتا هف. بودن نيست انسانويژگى ضروری برای 

 تنها نـهاسـت؛ يعنـى  فعاليت خـودش را شـروع كـرده و بدن او شكل گرفته جنين  درونى

كند و كليـه اسـيد  گوارشى ترشح مى ۀتپد و معده هم شير شدت مى ، بلكه قلب نيز بهمغز

پـس طبـق . كنند مىخوبى كار  ها و عضلاتش به كند و عصب دفع مىاوريك را از خون 

ولى مشكل اين اسـت كـه چـون در  انسان شده است،اين نظريه جنين تا پايان هفته ششم 

غـز و سيسـتم عصـبى آن دارای مراحـل تـدريجى هسـتند و تـا پايـان هفتـه جنين تكون م

كـه بتواننـد از حركـات طبيعـى جنـين پشـتيبانى  كنند مىدوازدهم به نحوی تكامل پيدا ن

  .)(Brody, 1989: 216شود  مى انسانجنين در زمانى بين هفته ششم و دوازدهم  ،كنند

  تحليل پل رمزی از مرگ) ب

بـاره مـرگ را ، بايـد نظريـه پـل رمـزی دربا رد نظريه مرگ مغـزیاز نظر باروخ برودی 

طبق نظريه رمزی مردن عبـارت اسـت از ايسـت قلـب، مغـز و . (Brody, 1989: 217)پذيرفت 

 ،ناپذير كاركرد قلب، مغز و ريه نشـود تا زمانى كه دچار ايست بازگشت يعنى انسان ؛ريه

و بـا ايسـت برخـى و فعاليـت برخـى  آيـد شـمار نمى از عالم هستى خارج نشده و مرده به

اگر مردن عبارت باشد از ايست قلب، مغز و ريه، پس . يابد مردن تحقق نمى آنهاديگر از 
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آغاز حيات آدمى نيز بايد زمانى باشد كه يكى از ايـن سـه عضـو فعاليـت خـود را آغـاز 

يـا (بودن  فعـال .1: استدلال آغاز حيات آدمى طبق اين نظريه عبارت است از.  ...كنند مى

زمانى كه  .2؛ بودن ضروری است انسانيا ريه برای  قلب، مغز) شدن مستعد فعالكم  دست

شــدن را  انسانی هــا ويژگىتمــام  ،را بــه دســت آورد هــا ويژگىموجــودی يكــى از ايــن 

در  مطـرح  شود، ولى مسـئله مى انسان ها ويژگىپس جنين با كسب يكى از اين . داراست

هـم  ؛ آنكنـد زودتر از مغز و ريه شروع به كـار مى  نسبت بهجنين اينجا اين است كه قلب 

و يا حتى به وجـود  كنند مىهای جنين هنوز كار ن ها و سازه در زمانى كه خيلى از دستگاه

  . اند نيامده

حال مسئله اين اسـت . شود مى انسانزمانى كه جنين كاركرد قلب را به دست آورد، 

ی هـا كنشكند؟ آيا در هفته دوم كه وا ه كاركرد مىكه قلب جنين در چه زمانى شروع ب

شود و يا در هفته چهارم تا پنجم كه قلب گرچه  ابتدايى و پراكنده در قلب جنين پيدا مى

زند و يا بعد از پايان هفته هفتم كه به طور كـاركردی  ولى به طور منظم مى ،كامل نيست

حيطـه پزشـكى اسـت،  كه در ها پرسش گونه اينالبته پاسخ به . كامل و طبيعى شده است

 ۀبه نتيجهايش  پژوهشكند كه در  باروخ برودی تصريح مى. طلبد قضاوت پزشكى را مى

شدن جنين در لحظه لقاح و يا تولـد  انسانولى مطمئن است كه  ،استنيافته دقيقى دست 

ن و شـأ د و دارایوشـ مـى انسـانزمانى ميان هفته دوم تا دوازدهـم  ۀنيست و جنين در باز

بـه كردن جنـين از ايـن مرحلـه بـه بعـد  پس سـقط. گردد منزلت اخلاقى و حق حيات مى

جـان مـادر در ماننـد اينكـه  ىمجاز نيسـت، مگـر در شـرايطى غيـر متعـارفلحاظ اخلاقى 

  .(Brody, 1989: 215-217)معرض خطر باشد 

فـرض درسـتى نظريـه مـرگ مغـزی، آغـاز  هپس بر اساس مدعای باروخ بـرودی، بـ

 هشـدن جنـين اسـت و بـ انساند مغز در جنين، تنها نشانه و ويژگى ضروری بـرای كاركر

تبـديل  انسـانفرض درستى نظريه مرگ قلب، مغز و ريه، جنين با داشـتن قلبـى فعـال بـه 

 فراينـدحـق دركـدام هفتـه از  بهاين مسئله كه كاركرد مغز جنين به در اين مقاله . شود مى

صـحت و سـقم مـدعای اصـلى بررسـى بلكه تنها به  پردازيم، نمىشود،  رشدش آغاز مى

بررسـى  او يـههای اصلى نظر بايد مؤلفه یشدن ديدگاه و برای روشن .پردازيم برودی مى
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دو نظريه مـرگ  ،اصل تقارن ،)essenstiality(گرايى  ذات :ها عبارتند از اين مؤلفه. گردد

رن، بايد ديد كه برودی اما با فرض قبول اصل تقا ،نظريه پل رمزی و كاركرد مغز ،مغزی

ای را برای تشـخيص آغـاز حيـات آدمـى بنـابر اصـل تقـارن و طبـق ديـدگاه  چه ويژگى

  است؟برگزيده گرايى خود  ذات

  گرايى ذاتيكم ـ 

هنوز هم يكى از مسائل  انسانتفاوت ميان ويژگى ذاتى و عرضى در موجودات از جمله 

مسئله اين اسـت كـه يـك موجـود بـا چـه . بسيار مهم نزد فيلسوفان متأخر و معاصر است

ظاهر  بـه .ای بايد پا به عرصه وجود گذارد تا ويژگى ذاتى آن موجود تلقـى شـود ويژگى

ی هــا ويژگى وزيــر، كــاركرد مغــز را جــز یاه هگــرفتن ملاحظــبــاروخ بــرودی بــا درنظر

  . آورد شمار مى دن بهش انسانضروری 

شـىء ی عرضـى هـا ويژگىو ) ضـروری(ی ذاتـى ها ويژگىاو بنا بر نظر ارسطو ميان 

بـدون كـه دارد خاصى شىء ويژگى يك  كهاين ، يعنىويژگى ضروری. تمايز قائل است

 Pويژگى ضـروری  A ءفرض كنيد شى. شود داشتن آن ويژگى از عالم هستى خارج مى

موجـود  Pبتوانـد بـدون  Bولى اگـر  ،موجود شود Pند بدون توا نمى Aرا داراست؛ يعنى 

توانـد  بـدون آن هـم مى Bپـس . نه ضروری ،خواهد بود Bويژگى عرضى برای  P ،شود

بـرای  ؛)Brody,1968:130( وانـد آن ويژگـى عرضـى را تغييـر دهـدت موجود شود و حتى مى

بودن ويژگـى  رنگ ولى بى ،بودن مايعات ويژگى ضروری برای مايعات است سيال ،مثال

  :كند وی استدلال زير را بيان مى ،بر اين اساس. عرضى برای آن است

 ای است كه اگر آن را از دست بدهـد، بودن ويژگى ويژگى ضروری برای انسان) 1(

 .شود از عالم هستى خارج مى
از عالم هسـتى خـارج ) ناپذير كاركرد مغز ايست بازگشت(انسان با مرگ مغزی ) 2(

 . شود مى
ای  كـه چنـين ويژگـى گـذارد مىپا به صـحنه هسـتى ) جنين( انسانپس زمانى : نتيجه

  .را به دست آورد) كاركرد مغز(
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همان استدلال كاركرد  ،شدن انسانترين استدلال برای تعيين زمان  از نظر برودی قوی

شـمار آيـد، ايسـت  مرده به انسانشود  ؛ چون آنچه موجب مى(Brody, 1988: 248)مغز است 

شود زمانى او پا بـه صـحنه هسـتى گذاشـته اسـت كـه  پس معلوم مى. فعاليت مغزی است

 انسـانش آغاز شده است؛ يعنى جنين با اكتسـاب ايـن ويژگـى اسـت كـه ا فعاليت مغزی

آن ديگـر نبـود شود و بـا  مى انسانآوردن كاركرد مغز  دست  ، جنين با بهبنابراين. شود مى

  .باشد نيست و واجد حق حيات نيز نمى انسان

  اصل تقارندوم ـ 

اصلى اساسى است كه در علوم طبيعى و مهندسـى و  ،)symmetry principle(اصل تقارن 

فيزيـك و معمـاری و در هنـر نيزكاربردهـای فراوانـى مانند های علمى  در طراحى نظريه

 »metron«ی بـا و بـاهم و معنا بـه »sun«متشكل از دو كلمه يونانى  »symmetry« واژه. دارد

امـری معنـای  بهاصل تقارن  استنفوردنامه  بنابر تعريف فرهنگ. گيری است ی اندازهمعنا به

يـك رابطـه  ،در اصل تقارن. )Brading, 2013(است ثابت تحت گروه مشخصى از تحولات 

 دو طـرف بلكـه هـر ،البته نه ميـان دو طـرف تقـارن ؛توازی و نيز رابطه علىّ برقرار است

اصـل تقـارن ضـرورتاً از تقـارن . معلول حضور و يا عدم حضور يك علت واحد هسـتند

اگر ما يك ضلع مربـع   برای مثال ؛آيد كردن به دست مى كردن و كم مفهومى ميان اضافه

يـك  ،مربع شـود مثلثْ يك شود و ديگر مربع نيست و برای اينكه  مثلث مى ،را كم كنيم

  .افزاييم مى به آن ضلع

ها،  ين تقارنتر مهمشدن جنين دارد؟ يكى از  انسانال اين اصل چه ارتباطى با زمان ح

، بـه بيـان ديگـر. است كه به بود و نبود مغز بستگى دارد انسانتقارن ميان تكون و مرگ 

بـاروخ بـرودی . است انسانآمدن يا مرگ  پديدمغز و فعاليت مغزی سبب بودن يا نبودن 

برودی معتقد اسـت كـه نـوعى تقـارن . فع اصل تقارن استاز جمله كسانى است كه مدا

پـذيرد و زمـانى كـه حيـاتش آغـاز  وجود دارد ميان زمانى كه حيات موجودی پايـان مى

هميشگى آن برای موجودی، فقـدان حيـات را نبود ای كه  به بيان ديگر، ويژگى. شود مى

ای اسـت كـه اكتسـاب ابتـدايى آن موجـب  اين همان ويژگى ؛آورد برايش به ارمغان مى
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توانـد دارای  از اين زمان است كـه بـر فـرض مىو پس شود كه او دارای حيات شود  مى

سقط جنين از زمانى كـه جنـين دارای  ،اينبنابر. شود لت اخلاقى و حق حيات شأن و منز

تـوان بـه صـورت  ىايـن مطلـب را م. شود مىشمرده حق حيات شود، عملى غير اخلاقى 

  :منطقى زير بيان كرد

شود شخصـى حـق حيـات خـود را بـه  ای كه اكتساب اوليه آن باعث مى ويژگى) 1(

شود شخصـى  ای است كه فقدان دائمى آن موجب مى دست آورد، همان ويژگى

 .حق حيات خود را از دست بدهد
 ازشود شخصـى حـق حيـات خـود را  ای كه فقدان دائمى آن موجب مى ويژگى) 2(

  .ناپذير فعاليت مغز است دست بدهد، ايست بازگشت

شود شخص حق حيـات خـود  ای كه اكتساب اوليه آن موجب مى پس ويژگى: نتيجه

  .دست آورد، آغاز فعاليت مغز است را به

تـوان  شود، مى موجب مرگ او مى انسانبنابراين، از آنجا كه ايست فعاليت مغزی در 

جنـين  نتيجـه در. فعاليت مغزی او آغـاز شـده اسـت گفت آغاز حيات او نيز زمانى است

كشـتن  ،از ايـن زمـانپـس شود كه مغز فعاليتش را آغـاز كـرده باشـد و  مى انسانزمانى 

  .لحاظ اخلاقى نادرست است او به) كردن سقط(

  نقد ديدگاه باروخ برودی  .2

يز بدان نقدهای ديگری نتوان  و مىاست نقدهای گوناگونى به ديدگاه برودی وارد شده 

  .وارد كرد

  نقد استيفن شوارز بر نظريه برودی) الف

تقـارن و نسـبتى را كـه  ،فيلسوف اخـلاق آمريكـايى (Stephen Schwarz) يفن شوارزاست

او . دانـد كنـد، اشـتباه مى بالغ و جنين و رويان در استدلالش برقرار مى انسانبرودی ميان 

 سه دليل برای ايـن مطلـب سقط جنـینهای اخلاقی درباره  پرسشدر كتاب خود با عنوان 

  :آورد مى
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كـاركرد مغـزش متوقـف  ،دهـد فرد بالغى كه امـواج مغـزی خـود را از دسـت مى .1

اما رويان با فقدان امـواج  ،ايستد بدن او را فراگرفته و از رشد باز مى كلّ  شود و مرگْ  مى

ان تقـارنى برقـرار ميان فرد بـالغ و رويـ رو، از اين .ان زنده و رو به رشد استمغزی كماك

البته نه بـرای تشـخيص  .چون برای فرد بالغ مغز و كاركرد مغز امری حياتى است ،نيست

بـرای  .بودن او انسـانبلكه بـرای تعيـين  ،بودن يا نبودن يا مرگ و يا تعيين شخص ،حيات

بلكه حتى نبود كاركرد مغـز بـرای آن يـك امـر  ،رويان مغز و كاركرد آن حياتى نيست

گـاه مـرده  ، هـيچآيد و رويانى كه با فقدان امواج مغزی رو بـه روسـت شمار مى طبيعى به

ش آغـاز ا آيد، چون رويان هنوز به آن مرحله از رشدش كه فعاليت مغـزی حساب نمى به

  پــس حضــور كــاركرد مغــز در رويــان حيــاتى و ضــروری نيســت. شــود، نرســيده اســت

)Schwarz, 1990: 51(.  

بـرودی منكـر حيـات : ودی و در پاسـخ بـه شـوارز گفـتتوان در دفاع از بر البته مى

بلكـه از . كنـد كند كه بـرودی آن را انكـار نمى رويان نيست و شوارز چيزی را اثبات مى

انســان بــا بــه ايـن دليــل كـه  ؛بودن فعاليــت مغــز اسـت انسـاننظـر بــرودی ويژگـى ذاتــى 

ای كـه  ىضـرورت ويژگـبـه پـس  .شـود دادن آن از قلمرو عالم هستى خارج مى دستاز

ايـن نكتـه و رد به بايد آغاز فعاليت مغز باشد و شوارز  ،شود انسانشود رويان  موجب مى

نـه  ،شـدن رويـان اسـت انسانسخن از ويژگى ضروری بـرای  واقع در. استنپرداخته آن 

  .بودن ويژگى ضروری برای رويان

رويـان و ) كه كاركرد مغـز وی متوقـف شـده اسـت(رسد ميان فرد بالغ  به نظر مى .2

، يعنـى مـرگ مـرگ مغـز .تفـاوتى اساسـى وجـود دارد) نـدارد یكه تنها كاركرد مغز(

ولى فقدان مغز يعنى رويان هنـوز بـه  ،كنون زنده و دارای فعاليت بوده استاندامى كه تا

پـس . فعاليت مغزی شـود، نرسـيده اسـت نتيجه درای از رشد خود كه واجد مغز و  مرحله

  (ibid.: 51-52).و فقدان مغز وجود ندارد ) كه ديگر كاركرد ندارد(تقارنى ميان مغز مرده 

پاسخى كه به اشكال قبلى شوارز داده شد بر اين اشـكال نيـز وارد اسـت و آن اينكـه 

ــرودی  ــع درب ــد ويژگــى ضــروری  مى واق ــانخواه ــرا انس ــه دســت آورد و ب ی بودن را ب

را از صـحنه  انسـانافتـد و  چنين كاری به مرگ و آنچه هنگام مردن اتفاق مى دادن انجام
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بـا ايسـت مغـزی از  انسـاناز نظر برودی چون . كند تمسك جسته است هستى خارج مى

تــوان بــا  شــده را مى انســان مــرگ مغــزی  شــود و حيــات نبــاتى صــحنه هســتى خــارج مى

پـس  .دانسـتزنـده  انسـانتوان ديگر او را  د نمىاما با اين وجو ،هايى حفظ كرد دستگاه

 نتيجـه دربودن داشـتن فعاليـت مغـزی اسـت و  انسـانشود كه ويژگى ضـروری  معلوم مى

شود كه واجد فعاليت مغزی شـود و رشـد نبـاتى رويـان دليلـى بـر  مى انسانزمانى رويان 

 ،اسـت كه حيات نباتى كسى كه دچار مرگ مغـزی شـده ؛ همچنانبودن آن نيست انسان

  .ى او نيستانساندليلى بر حيات 

كـاركرد مغـزش متوقـف شـده اسـت و وظيفـه آن طور موقت  بهشخص بالغى كه . 3

شخص  عنوان بهآيد و قوه كاركرد  شمار مى هنوز زنده به ،شود ها انجام مى توسط دستگاه

) انسـانو (او هنوز شـخص  ،اينبنابر. ز كاركرد در حال حاضر استولى عاجز ا ،را دارد

 عنوان بـهای بـرای كـاركرد  گونه اسـت؛ يعنـى قـوه كاملاً به همينمسئله رويان هم . است

داشتن  مسئله آينده. از كاركرد عاجز استدر حال حاضر ولى  ،را دارد) انسانو (شخص 

ناپـذير مغـز شـده و ديگـر  های فـردی اسـت كـه دچـار ايسـت بازگشـت يكى از تفاوت

ولى چنـين مـوقعيتى را كسـب خواهـد  ،ندارد یكاركرد مغز هم ای ندارد و رويان آينده

تفـاوت اساسـى » نداشـتن هنوز كـاركرد مغـز«و » مغز نداشتن ديگر كاركرد«ميان  1.كرد

» آيـد شـمار مى مغـز شـده و مـرده به ناپذير بازگشـتى كـه دچـار ايسـت انسـان«از . است

 »آيـد شـمار مى يز مرده بهاش آغاز نشده ن ى كه هنوز فعاليت مغزیانسان«عبارت توان  نمى

صرفاً در مراحل اوليه وجودش بـه  ،ى كه هنوز به آن مرحله نرسيدهانسان. نتيجه گرفترا 

 ؛و هنوز به آن مرحله از رشدش كه متناسب با آن ويژگى باشد، نرسيده اسـت برد مىسر 

را  امـا غـذايى ،گـذاريم كه مغذی بودنش را از دست داده كنار مى مانند اينكه غذايى را

  .داريم بودن نرسيده است نگه مى كه هنوز به مرحله مغذی

شوارز حتى اگر استدلال برودی كه ويژگى كاركرد مغز داشتن جنين را حـد به باور 

                                                            
؛ Marquis Don, 2002: در» ای شبيه آينده ما استدلال آينده«دان ماركوس، : برای مطالعه بيشتر در اين زمينه نك.  1

Marquis Don, 1989.  
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ايـن اسـتدلال كمـك  ،آميز باشد داند، موفقيت فاصل اخلاقى برای تعيين سقط جنين مى

ركرد مغـز را در ششـمين بـرودی كـا. كنـد جنين از نظر اخلاقى مى به بحث سقطاندكى 

  (ibid.: 52).گيرد  از اين هفته صورت مىپس ولى معمولاً سقط جنين  ،كند هفته تعيين مى

  رابطه مرگ مغزی و مرگ) ب

رد مـرگ مغـزی  ،تـرين اشـكال اسـتدلال بـرودی به اعتقادكريستوفر كاكزور شايد قوی

د تجربى مرگ مغزی را او با توجه به شواه. باشد انسانملاك كافى برای مرگ  عنوان به

كند  شناسى به نام آلن شومن نقل مى او از عصب .داند شمارآمدن كافى نمى برای مرده به

سالگى دچار مرگ  چهاركه در  TKپسری به نام  ،اش كه با توجه به تجربه بالينى شخصى

دهد كه مرگ مغـزی  اين مثال نشان مى. سالگى هنوز زنده بود 19مغزی شده بود تا سن 

حتى اگر مرگ مغـزی . شود ها منجر نمى نيست و خيلى سريع به مرگ اندام انسانمرگ 

توانـد روش خـوبى باشـد بـرای  ولـى نمى ،ابزار صحيح و مناسبى برای تعيين مرگ باشد

  .)Kaczor, 2011: 79-80(شود  آغاز مى انسانبودن  انى حيات يا شخصتعيين اينكه چه زم

را كه دچار مـرگ مغـزی فردی توان  پس اين پرسش اساسى مطرح است كه آيا مى

شـود و  شمار آورد؟ اين مسئله به علم پزشكى مربـوط مى به طور قطع مرده به ،شده است

مغز و  يقين توان به رو، نمى از اين. بدبيامسئله تغييراتى  ،های علم پزشكى با پيشرفتبسا  چه

  .شمار آورد بودن به انسانفعاليت مغزی را ويژگى لازم و ضروری برای 

كنـد كـه چـرا مغـز چنـين اهميتـى بـرای  اين پرسـش را مطـرح مىدر ادامه كاكزور 

توان  نمىهرگز ولى  ،های خاكى، زنبوران و مورچكان مغز دارند كرم. بودن دارد شخص

. ولـى فاقـد مغزنـد ،فرشتگان شخص هستند ،از سوی ديگر. شمار آورد ص بهرا شخ آنها

اينكـه، اگـر واجـد افزون بر . بودن لازم و اساسى نيست داشتن مغز برای شخص ،بنابراين

بودن در خــلال ســه مــاه اول حاصــل  بودن باشــد، شــخص شــدن نشــانه آغــاز شــخص مغز

بودن خيلى ديرتـر حاصـل  د، شخصشده لازم باش كامل از سوی ديگر، اگر مغزِ . شود مى

. بلكه تا دوران كودكى ادامه دارد ،ايستد رشد مغز در هنگام تولد بازنمى واقع در. شود مى

. توانـد سراسـر حيـات را دربرگيـرد ی موسع در نظر گرفته شـود، مىمعنا بهاگر رشد مغز 
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ندارد و از نظر  انسانشناختى مغز ارتباط اساسى با آغاز حيات  از ديدگاه زيست ،بنابراين

  (ibid.: 80-81). بودن ارتباط اساسى ندارد اخلاقى مغز با شخص
شـد ايـن اسـت كـه بـرودی در يـادآور ای كه بايد درباره اين اشـكال كـاكزور  نكته

 1.تكيه كرده است انساناستدلال خود از اصطلاح شخص استفاده نكرده و تنها بر مفهوم 

حال سخن اين است كه چرا كاكزور در اشكال به برودی اصطلاح شخص را نيز به ميان 

 انسـانتمام سخن برودی آن است كه مسئله سقط جنين را بايـد بـر مفهـوم . آورده است

در پـى كشـف  ،شـده اسـت انسـانجنـين از چـه زمـانى  دمبتنى كرد و برای اينكه بفهمـ

خواهـد بـه آغـاز  ی مرگ و مـرگ مغـزی مىاست و از طريق معنا انسانويژگى اساسى 

شدن جنين تلقى كرده  انساناو آغاز فعاليت مغزی را آغاز گمان  بى. پى ببرد انسانحيات 

پـس  .آيد شمار مى با ايست فعاليت مغزی و مردن مغز مرده به انسانچون از نظر او  ،است

مـانى كـه فعاليـت ز نتيجه درضروری است و  انسانشود كه فعاليت مغزی برای  معلوم مى

نبايـد در اشـكال بـه  رو، از اين .شود بودن او نيز آغاز مى انسانشود،  مغزی جنين آغاز مى

 ،برودی به رشد مغز در مراحل مختلف و حتى در سراسـر حيـات آدمـى تمسـك كـرده

ارتبـاط نبايـد از نظـر اخلاقـى نيـز  .ى منكـر شـدانسانارتباط اساسى مغز را با آغاز حيات 

گونـه كـه گذشـت بـرودی آغـاز  بودن را انكار كـرد، چـون همـان با شخصاساسى مغز 

ی مضـيق آن را در نظـر دارد و اصـطلاح معنا بـهفعاليت مغز و به عبـارتى فعاليـت مغـزی 

. بودن ارتبـاط اساسـى نـدارد تـا گفتـه شـود مغـز بـا شـخص برد نمىشخص را نيز به كار 

كـه كـاكزور  گونـه چـون همان ،بودن ندارد درست است كه مغز ارتباط اساسى با شخص

بودن ارتبـاط  انسـاناما ممكن است مغز با  ،ولى فاقد مغزند ،اند شد ملائكه شخصيادآور 

                                                            
برخـى در : گفتنى است در ميان فيلسوفان اخـلاق در مباحـث مربـوط بـه سـقط جنـين دو ديـدگاه مطـرح اسـت. 1

كه جنـين از  كنند كنند و بحث سقط جنين را دايرمدار اين مسئله مى های خود از واژه انسان استفاده مى استدلال

آيد و درنتيجه دارای شأن و منزلت اخلاقـى اسـت، امـا برخـى ديگـر ماننـد مـری ان  شمار مى چه زمانى انسان به

توان اين مسئله را بر مفهوم انسان مبتنى كـرد، چـون گرچـه جنـين  وارن، مايكل تولى و پيتر سينگر معتقدند نمى

آنها از انسان اجتماعى به شـخص تعبيـر . اعى انسان نيستشناختى انسان است، ولى به لحاظ اجتم لحاظ زيست به

آيد و اين شخص است كه شأن و منزلـت اخلاقـى دارد، نـه انسـان   شمار نمى نتيجه جنين شخص به كنند و در مى

 .شناختى زيست
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ايـن اشـكال كـاكزور بـه  رو، از ايـن. اساسى داشته باشد و به اعتقاد بـرودی چنـين اسـت

 .رسد برودی درست به نظر نمى

  انسانبودن  نقد استدلال برودی براساس دو ساحتى) ج

سـاحتى و  رگ مغـزی و اصـل تقـارن مبتنـى بـر تـكاستدلال بـرودی از طريـق مـ تنها نه

. نيز بر همين مبنا بـوده اسـتها بر نظريه او  بسياری از اشكالبلكه  ،است انسانبودن  مادی

بـر سـاحت  افـزون انسانرسد اشكال جدی بر استدلال او اين است كه اگر  اما به نظر مى

مـرگ نيـز پـس از انسـان داشته باشد و نفس نيز بدن، ساحت ديگری به نام نفس و روح 

ی معنا بـهتواند  همچنان به حيات خود ادامه دهد، در آن صورت مرگ و مردن ديگر نمى

ی جـدايى نفـس از بـدن معنا بـهمـرگ  واقـع درمرگ مغزی باشد، چون بنابر اين فرض، 

توان با توجـه بـه  نمى نتيجه در. نه معنای مردن ،مردن است ۀاست و مرگ مغزی تنها نشان

ی معنا بـهمرگ مغزی، آغاز حيات آدمى را آغاز فعاليت مغزی دانست، بلكه اگر مـرگ 

جدايى نفس از بدن باشد و تمام حقيقت آدمى نيز به نفس او باشد، چون پـس از مـرگ 

حيات او نيز زمانى خواهـد دهد، در آن صورت آغاز  نيز همچنان به حيات خود ادامه مى

  1.باشدداشته بود كه نفس در آدمى حضور 

توان گفت گرچه استدلال برودی بر نادرستى سقط  با توجه به مطلبى كه گذشت مى

جنين از طريق مرگ مغزی و اصـل تقـارن بـه تقريـری كـه او ارائـه داد درسـت بـه نظـر 

توان بنـا بـر آن تقريـری بـر  نفسه نكته خوبى است و مى فى اصل تقارن اوولى  ،رسد نمى

  .نادرستى سقط جنين اقامه كرد

  انسان گىاصل تقارن و دو ساحتى و جاودان ،نادرستى سقط جنين

گونه كه گذشت بنا بر اصل تقارن ميان پايان حيات آدمـى و ابتـدای حيـات او تقـارن  همان

شود، همان شود حيات او آغاز  ای كه موجب مى وجود دارد؛ بدين معنا كه ويژگى اساسى

                                                            
 .توضيح بيشتری در اين باره خواهد آمد» بودن انسان اصل تقارن و دو ساحتى«در استدلال . 1
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بـه بيـان ديگـر، اگـر بتـوان فهـم . شـمار آيـد شود او مرده به ای است كه موجب مى ويژگى

بـه گفتـه . توان به آغاز حيات نيز دسـت يافـت درستى از مرگ و مردن به دست آورد، مى

شـود و زمـانى كـه  ميان زمانى كه حق حيات آدمى آغاز مى (David Boonin)ديويد بونين 

ای كـه فقـدان دايمـى آن  يابـد، تقـارن وجـود دارد؛ يعنـى ويژگـى مى حق حيات او خاتمه

آوردن ابتـدايى  ای كه به دسـت شود فرد ديگر حق حيات نداشته باشد با ويژگى موجب مى

  .(Boonin, 2003: 112)شود فرد واجد حق حيات شود يكى است  آن سبب مى

با حضور آن، ضروری است كه  انسانپس تمام سخن اين است كه كدام ويژگى در 

بـاروخ . شـود و با نبود آن از صحنه هسـتى حـذف مى گذارد مىپا به صحنه هستى  انسان

باره مرگ پرداخته است و با فهم مـرگ أمل دربه ت ،برودی برای يافتن پاسخ اين پرسش

بـا مـرگ مغـزی مـرده  انسـان ،خواسته به آغاز حيات آدمى پـى ببـرد و چـون از نظـر او

با حضـور مغـز نيـز بنابراين است و  انساننتيجه مغز ويژگى اساسى در در ،آيد شمار مى به

آيـا مـرگ . افتـد پس درواقع بايد ديد با مردن چه اتفـاقى مى. شود آغاز مى انسانحيات 

آمدن آدمى است يا اينكه حقيقت مـرگ چيـز ديگـری اسـت و شمار دليل مرده بهمغزی 

اسـاس مشـرب فلسـفه اسـلامى  ادامه بر در. ای از مردن است مرگ مغز تنها نشانه و اماره

در ايـن را مطلب را پى گرفته و ديدگاه سه مكتب فلسفى اشراق، مشاء و حكمت متعاليه 

  :كنيم مى زمينه بررسى

  تحليل مرگ از منظر فلسفه اشراق، مشاء و حكمت متعاليه  .3

از بـدن بلكـه آن را جـدايى نفـس  ،آورند شمار نمى فيلسوفان اسلامى مرگ را نابودی به

دهد و  تلقى كرده و معتقدند با جدايى نفس و بدن، نفس همچنان به حيات خود ادامه مى

  . شود اين بدن است كه معمولاً در زير خاك پوسيده و نابود مى

دلايـل تـرس از مـرگ را تحليـل كـرده » رساله فى دفع الغم من المـوت«ابن سينا در 

شود كه از حقيقت مـرگ و مـردن  ى مىاو ترس از مرگ تنها عارض كسانباور به . است

كننـد بـا  مىو يـا اينكـه گمـان  رود مىدانند با مردن نفسشان به كجا  آگاه نيستند و يا نمى

او . پوسيده و نفسشان به نيستى ملحق شده است آنها كالبد شود و مىچيز نابود  مردن همه
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نكـه نفـس شود كه حقيقـت مـرگ عبـارت اسـت از اي مىيادآور در بيان حقيقت مرگ 

؛ ماننــد كنــد رهــا مى داد مــىانجــام  آنهــارا كــه كارهــايش را بــا  هــايىآدمــى تنهــا ابزار

اين ابـزار و وسـائل  .كشد گذاشتن آلات و ابزار دست از كار مىكاری كه با كنار صنعت

ر يـادآواو در ادامـه . شـوند مىهمان اعضا و جوارح او هستند كه در مجموع بدن ناميـده 

و با ترك بدن پذيرد  فساد نمى ،اينكه نفس جوهری غيرجسمانى است شود با توجه به مى

شيخ اشراق نيـز مـرگ را جـدايى نفـس از بـدن . )50-49: 1889سينا،  ابن(همچنان باقى است 

نفس بـاقى اسـت و دلايلـى نيـز بـر آن اقامـه  ،از جدايى از بدنپس دانسته و معتقد است 

  .)221: 2009سهروردی، (كند  مى

شـدن  شـدن نفـس از بـدن و تـرك آن و مستقل ظر ملاصدرا مـرگ جدااز نهمچنين 

بـه نشـئه ديگـری  ،اين نشئه طبيعى را رها كـردهتدريج  بهنفس  .در وجود استتدريجى 

با توجه به حركت جوهری نفس و تحول در ذات آن و اشـتداد وجـودی . آورد روی مى

هايت مسـتقل شـده و ن رسد و در فس به غايتِ جوهری خود مىنفس از ضعف به قوت، ن

و در اينجاسـت  پـردازد مىشود و ديگر به تدبير بـدن ن قطع مى كلى طور بهتعلقش به بدن 

نـه اجـل و  ،البته اين همان اجل و مـرگ طبيعـى اسـت. شود كه مرگ بر بدن عارض مى

: نيـز نـك. 65-64: 9ب، ج 1382ملاصـدرا، (دهد  مرگ اتفاقى كه بر حسب عوامل اتفاقى رخ مى

  .)435-429: 1380همو، 

تا زمانى كه تولد دومى برای نفس پيش نيايد و از دنيـا و قالـب بـدن ملاصدرا از نظر 

 ها انسـانالبتـه . بار يابد تواند به فضای آخرت و ملكوت آسمان و زمين نمى ،خارج نشود

توانـد بـه  مرگ مى ،كاملعارفان مانند  ها انسانبرای يك دسته : اند در تولد دوم دو دسته

ولـى بـرای دسـته ديگـر  ،ورت ارادی رخ دهد و تولد دومشان به دست خودشان باشدص

تولـد دوم بـا مـرگ طبيعـى رخ  ،اند ی عادی هستند و به درجه كمال نرسـيدهها انسانكه 

صدرا با تعبير ديگری مرگ را اولين منازل آخرت و آخـرين منـازل . )302: همـان(دهد  مى

در عـالم بـرزخ كـه ميـان دنيـا و  ،از خـروج از دنيـاس پ معتقد است انسانداند و  دنيا مى

  .)274: همان(شود  آخرت قرار دارد وارد مى
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  تحليل جواز يا عدم جواز سقط جنين از منظر حكمت مشاء، اشراق و متعاليه  .4

گونه كه گذشت گرچه مبانى فيلسوفان مشاء، اشـراق و حكمـت متعاليـه در برخـى  همان

تعبيرهـای مـرگ نيـز  رهبـانفس و بـدن متفـاوت اسـت و در رابطهمسائل فلسفى از جمله 

عامـل جـدايى و انفصـال نفـس از بـدن و  واقـع دردر اينكـه مـرگ دارند، ولـى مختلفى 

شدن نفس از بدن باشد و نفس با  اين اگر مرگ جدابنابر. اند گى نفس است، متفقجاودان

ام حقيقت آدمى نفس شود تم از بدن همچنان به حيات خود ادامه دهد، معلوم مى يىجدا

توان گفت جنين از زمانى كه دارای نفس يا همـان روح شـده  مى نتيجه در. اوست نه بدن

  .پا در صحنه هستى گذاشته است واقع به ،است

يابـد و  سينا و شيخ اشراق حضـور نفـس در بـدن از زمـان لقـاح تحقـق مى از نظر ابن

سـقط جنـين از لحظـه لقـاح  ،توان گفت بـر اسـاس حكمـت مشـاء و اشـراق مى نتيجه در

مسـئله  ،حكمت متعاليـهمبانى بر اساس البته . آيد نادرست است، چون قتل نفس پيش مى

شود، چون ملاصدرا معتقد است نفس آدمى تا زمانى كه جنين در رحم  كمى پيچيده مى

شـود  حيوانى مى نفسِ  ،مادر شدن از رحمِ  نفس نباتى است و پس از خارج برد، مىبه سر 

در ايـن مرحلـه  و تواند كليات را درك كنـد تا اوان بلوغ صوری كه با فكر و انديشه مى

اين، از نظر ملاصدرا جنين نبات بالفعـل و حيـوان بـالقوه اسـت، زيـرا بنابر. شود انسان مى

 انسـانشـود حيـوان بالفعـل و  واجد حس و حركت ارادی نيست و زمانى كـه متولـد مى

بالفعل و فرشته بالقوه يا شـيطان  انسان ،رسد ود و زمانى كه به بلوغ صوری مىش بالقوه مى

اگر استعداد ارتقا به نفس قدسـى و عقـل بالفعـل را داشـته يعنى  ؛شود و يا غير آن دو مى

باشد و در حدود چهل سالگى بدان نايل شود، به بلوغ عقلى رسيده و معنويت او تشـديد 

  .)316-315 :الف1382ملاصدرا، (خواهد شد 

بلكـه حيـوان  ،ى نرسـيدهانسـانبا تولد نيز به مرحله حتى بنابر نظر ملاصدرا جنين پس 

لازمه . شود انسانو كند تواند كليات را درك  بالفعل است و با بلوغ صوری است كه مى

است كه اگر نوزاد و كودكى كه هنوز به مرحله بلـوغ صـوری نرسـيده، آن اين ديدگاه 

ماننـد و بـا حيوانـات  از بدن جدا شـده و بـاقى مى آنهاد، نفس حيوانى بميرد يا كشته شو
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بـاره از سـوی ديگـر، مسـئله در. اسـتبه حشر حيوانات قائـل او ، چون شوند مىمحشور 

جنين نبات بالفعل است و لازمه آن اين است ملاصدرا تر است، چون از نظر  جنين روشن

ديـدگاه  ۀخلاصـه آنكـه لازمـ. اسـتكردن جنـين درواقـع نبـاتى نـابود شـده  كه با سقط

كشـتن  ،ملاصدرا اين است كه اگر جنين سقط شود و يا كودك يـا نـوزاد كشـته شـوند

سقط جنين  نتيجه در. كند و قبح قتل نفس بر اين موارد نبايد صادق باشد صدق نمى انسان

  .لحاظ اخلاقى نادرست نيست به

لحاظ  توان سـقط جنـين را بـه ىبا چنين استدلال و تحليلى كه از نظر ملاصدرا شد، م

توان با توجه به استدلال ديگری، تحليلى ارائه داد كه لازمه  اما مى ،اخلاقى مجاز دانست

ملاصدرا به يك نفس بيشتر قائل نيست و . استاز منظر ملاصدرآن نادرستى سقط جنين 

بـا يابـد و  اين نفس در مرحله اول همان نفس نبـاتى اسـت كـه از لحظـه لقـاح تكـون مى

نفـس . يابد ى تحول مىانساننفس حيوانى و نفس  ، يعنىحركت جوهری به مراحل بعدی

بـا جهشـى بـه تجـرد حيـوانى و  واقع در ،يابد نباتى از زمانى كه به نفس حيوانى تحول مى

همانى ميان مراحل مختلف  پس درواقع يك اين. رسد ى و عقلانى مىانسانسپس به تجرد 

ى، انسـانا تكامل نفس نباتى به نفس حيوانى و سپس به نفـس برقرار است و ب انسانتكون 

جنين نبات بالفعـل و حيـوان دارد كه خود صدرا تصريح  گونه همان. يابد تكون مى انسان

توان با توجه به استمرار  پس مى. بالقوه است انسانبالقوه است و كودك حيوان بالفعل و 

نادرسـتى سـقط جنـين از لحظـه لقـاح را  ،)1390آل بويه، : نك( وجودی و استدلال بالقوگى

  .اثبات كرد

 گيری نتيجه

تقـارنى كـه او بـين شويم  يادآور مى ،ادعای باروخ برودی در باب سقط جنينبا توجه به 

يـافتن ولـى او در  ،كنـد درسـت اسـت تولد و مرگ مغز در بحث سقط جنين برقـرار مى

ناپـذير  ا ايسـت بازگشـتب انسانبرودی معتقد است كه . مصداق دچار مشكل شده است

پس ظهور ايـن كـاركرد در جنـين  ،ميرد شود و مى كاركرد مغز از دايره هستى خارج مى

لحـاظ  كردن آن بـه سـقط از ايـن لحظـه بـه بعـد واقـع دركنـد و  تبديل مى انسانآن را به 
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تنهـا ناپـذير مغـز  ايست بازگشـتظاهر  اين است كه به ولى مسئله اخلاقى نادرست است،

البته اين نظـر  .فرا رسيده باشد انسانحقيقت مرگ درنه اينكه  ،ی برای مرگ استا انهنش

تعريف مرگ، زمانى مرگ بـر  رۀولى بنابر نظريه اسلام دربا مطابق مبانى اومانيسم است،

ايـن  واقـع درشود كه روح يا نفـس از بـدن مـادی فـرد خـارج شـود و  مستولى مى انسان

بنا بر نظـر اسـلام و . آورد به ارمغان مى انسانبرای مرگ را  است كه جدايى روح از بدن

 انسـانجنين  ،كند اصل تقارنى كه مطرح شد، وقتى همين روح در كالبد جنين حلول مى

يكـى از مـوارد قتـل  واقـع درسـقط آن نادرسـت اسـت و  ،از اين لحظهپس شده است و 

  1.شود شمرده مى

    

                                                            
اله تلاش شد ديدگاه باروخ برودی بررسى و نقد شود كه در ايـن زمينـه بايـد اشـاره كنـيم كـه كتـاب در اين مق. 1

 .Abortion and the Sanctity of Human Life, M.I.T( سقط جنین و محرومیت از حیـات انسـانیبرودی با عنوان 

Press Cambridge (اب برودی مصداق كـاركرد در دسترس نبود و اين خود معضلى اساسى بود، زيرا در آن كت

ای كه از آن در تبيين نظر باروخ بـرودی  نكته ديگر اينكه به مقاله. مغز را هفته ششم بعد از لقاح بيان كرده است

در ايـن . اند و هيچ ارجاعى به ايـن مقالـه داده نشـده اسـت كدام از منتقدان برودی نپرداخته استفاده كرديم، هيچ

را تغيير داده است؛ يعنى مصداق كاركرد مغز را در جنين بين بازۀ زمانى هفته دوم مقاله، او مصداق كاركرد مغز 

اش بيان كرده است، ولى منتقدان تنها به  كند، حال آنكه اين نظر را پس از كتاب اصلى تا هفته دوازدهم بيان مى

  .اند نظر برودی در كتاب وی پرداخته
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  دیانت و عقلانیت همسوییتبیین 
  *امير ديوانى

  چكيده

ــت، مســئله ــان عقلانيــت و ديان ــا ای اســت كــه  چگــونگى امكــان همســويى مي وجــود ب

های متنوع و گاه ناهمگون درباره آن، اهميت نسبت اين دو را نزد محققـان ديـن  ديدگاه

تفصيلى  های و آموزهديانت، عبارت است از پذيرش يقينى اصول . دهد و فلسفه نشان مى

گونه كه مقصود است؛ و عقلانيت عبارت است از عبور به واقـع و اكتشـاف آن  نآ دين،

از اينكه بسـياری از فيلسـوفان بـزرگ . الصدق عقل پذيرش اصول ناب و ضروری ۀبر پاي

توان همسويى ميـان عقلانيـت و  اند، مى تاريخ، از جمله فيلسوفان مسلمان، از عالمان دين

. حال چگونگى امكان اين همسـويى نيازمنـد تبيـين اسـت عين ولى درديانت را دريافت، 

دادن ايـن  تواند نقطه آغاز برای نشان مى های پيشين عقل ها و پاسخ پرسشويژگى خاص 

. همسويى و نيز تبيينى، هم برای ارتباط ميان عقل و دين و هم اهتمام دين بـه عقـل باشـد

اند و  كه همگـى اكتسـابىـ های بعد  رده های ها و پاسخ اين همسويى با شروطى تا پرسش

در ايـن نوشـتار، كوشـش شـده اسـت تـا روش . يابـد امتـداد مى ـ خواص ديگری دارند

اجتهـادی در  هـای پژوهشهای محض فلسفى و  فيلسوفان مسلمان در پيوند ميان پژوهش

درنهايت اين ايشان بيان شود تا كدام آنها در باور  های دين و نيز منزلت هر آموزهمتون و 

  .آشكار گردد نيز ها الامر كه در اين دو سنخ از پژوهش واقع و نفس تنها در همسويى نه

  ها واژه كليد

  .اجتهادی، اعتقاد دينى های پژوهشهای فلسفى، دانش بشری،  عقلانيت، ديانت، پژوهش

                                                            
  15/8/1396: تاريخ پذيرش  18/10/1395: تاريخ دريافت

  divani.mofiduni@gmail.com   دانشيار گروه فلسفه دانشگاه مفيد *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
  1396شماره سوم، پاييز  ،بيست و دومسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 22, No. 3, Autumn, 2017 
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 مقدمه 

عقـل  .ميان عقلانيت و ديانت اسـت همسويىپرسش اين نوشتار درباره چگونگى امكان 

كه مقصـود آن اسـت، اعتقـاد يقينـى داشـته  گونه آنهای دين،  تواند به آموزه چگونه مى

الصدق خود به واقع برسـد و دربـاره آن بـه  با تكيه بر اصول ضروری  حال عين باشد و در

آنكه در ميان اين دو مقام دچار ناسازگاری، خلل يا توقف شود؟  دست زند، بى اكتشاف

لازم است چيستى دين و نسبت آن بـا طبيعـت عقـل بررسـى گـردد و  برای تبيين اين امر

امكـان . ی دانش عقلى، در دو بخش اكتسابى و غيراكتسابى تبيـين شـودها ويژگى سپس

ديانت و عقلانيت را به صـورت يـك  همسويىخطا در منطقه دانش اكتسابى، چگونگى 

شش خواهـد شـد بـرای ايـن در اين نوشتار كو. دهد قرار مىرو  پيش ناپذير مسئله اجتناب

  . مسئله پاسخى ارائه شود

تـا  آيـد مىاز بيرون عقـل ن ها پرسشاين . يى را با خود داردها پرسشاستقلال  عقل به

در  ها پرسـشخصـلت ايـن . باشـيم ها پرسشدر پىِ عوامل و علل بيرونى برای طراح اين 

نمونـه ايـن . انه ببيندبيگ ها پرسشتواند خود را با آن  عموميت آن است و هيچ عقلى نمى

چـه كسـى هسـتى را پديـد آورده اسـت يـا منشـأ هسـتى كيسـت؟ : عبارتنـد از ها پرسش

موجودی كه نيستى آن ممكن است، چرا هست؟ آيا جهان آغاز و انجـام دارد؟ آيـا هـر 

در برابر اعمال خود مسئول است؟ آيا  انساندادن هر كاری را دارد؟ آيا  كس جواز انجام

است؟ آيا جهانى هست كه همچـون جهـان طبيعـت دسـتخوش  انسانى مرگ پايان هست

چـون از  ها پرسشاين ... . های عقل بشری واقعيت دارند؟ و دگرگونى نباشد؟ آيا ايدئال

از راه نقـادی  آنهـاشـدن  چگونـه ممكننيـز  و آنهابودن  بايد ممكن ،خيزد نهاد عقل برمى

دادن  خـود را بـه پاسـخ ها پرسشين خاصيت عقل اين است كه با طرح ا. عقل تبيين شود

در مواجهه با ايـن الـزام، عقـل . وجو شود اين الزام نيز بايد در نهاد او جست. بيند ملزم مى

ی خـود ها پرسـشرا با شرايط لازم و كـافى همـراه نبينـد، بـه  آنهاتا  ها پاسخگيری  با پى

  .دهد تا به پاسخ جامع برسد ادامه مى

بنيــادين عقــل مربــوط اســت؛  حــال عين نهــايى و دری ها پرســشديــن نيــز بــه پاســخ 
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سـر و كـار  هـا اندين با بني. ی عقل استها پرسشترين مسائل دين نيز در پاسخ به  اساسى

  عقـل خـود را مجهـز. سـتآنهاوجوی  يى كه عقل همواره در جسـتها اندارد؛ همان بني

  ها پاسـخبـه  ،نرسـدی خـود ها پرسـشپاسـخ جـامع دربـاره  هتـا بـو  بينـد مىبه امكانـاتى 

شدن بـه  دين همه شرايط لازم و كافى را در خود دارد تا عقل با منتقل. دهد رضايت نمى

 داشـت، نمىاگـر عقـل ايـن تجهيـزات را . را در دسـترس خـود ببينـد شهاي ، ايدئالآنها

توانست خود را به آن تحميل كند يا عقل توانـايى درك درسـت  چيزی به نام دين مى هر

. )370-368، )الـف( 1394عابدی شاهرودی، : نك( داشت نمىورت حضور دين دين را حتى در ص

ايدئال عقل در هستى، هستى خداوند است و عقل جز به موجودی بـه نـام خـدا بـا تمـام 

  عقــل موجــودی جــز خــدا را شايســته. دهــد مثابــه مبــدأ هســتى رضــايت نمى كمــالات به

ی هـا انجهان طبيعـت و جه نشآفري، عقل جز خدا موجودی را قادر بر بيند مىپرستش ن

مثابـه نـاظر، داور و حـاكم در اخـلاق قـانع  ؛ عقل جز خدا بـه موجـودی بهبيند مىديگر ن

  .شود نمى

 ی دانش بشریها ويژگى. 1

چـه . گـردد دانش بشری در هر محتوايى كه تعين يابد، به سـاختار وجـودی بشـر بـاز مى

ز داشتن دانش را داده است؟ چه شناخت او را ممكن كرده و به او مجو انسان،چيزی در 

ۀ و كاوشگر قرار داده و چيست آنچه او را يابند پرسشگرهست كه او را  انسانچيزی در 

دانش فلسفه را  انسانپاسخ و اكتشافگر واقع ساخته است؟ و سرانجام اينكه چه چيزی در 

  ممكن ساخته است؟

نوعى بـه  خـاص او و بـهی ها توانايىهمه  ۀكنند تأميناست كه  انسانعقل آن ويژگى 

داند و هم پاسخ  ، از آن جهت كه نمىپرسد مىعقل هم . ستها توانايىآن  ۀرسانند فعليت

 پرسشـگر، بشر اين مقدار بود نمىاگر عقل . دهد، از آن جهت كه توانسته است بداند مى

اگـر بالاتر اينكه . شد مىكامياب ن ها پاسخبشر اين مقدار در  بود، نمىو اگر عقل  شد مىن

ممكـن  انسـانرا بـرای  هـا دانشعقـل . و نه پاسـخ شد مىنه پرسش ممكن  بود، نمىعقل 

ی عام شامل همه معلومات و متعلقات منطقى، رياضى، طبيعى و معنا بهواقع، . ساخته است
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را  آنهـافلسفى است، اما ساختاری لازم است كه بتواند به اين متعلقات واقع نفوذ كنـد و 

ی واقـع را بـه هـا انبنابراين، اين عقل است كـه جه .عرفت وارد كندبه مرتبه شناخت و م

يى دارد كــه همــه هــا ويژگىعقــل بشــری . كنــد شناســانه تبــديل مى ی شــناختهــا انجه

ی عقـل تـابعى از هـا توانايىدهد، زيـرا همـه  ی آن را زير پوشش خود قرار مىها توانايى

ی ها شـناختهم به  ،عقل بشریخواص  گمان بى. شوند مىاند و از خواص آن متأثر  عقل

  .يابد كند و هم در كردارهای عقل جريان مى عقل سرايت مى

واقـع،  وصـى، در مرتبـه شـناخت اكتسـابىِ  نبـى و غير غير انسـانعقل بشری يـا عقـل 

در ميان ايـن . )312، الف 1394عابدی شاهرودی، (موجودی تدريجى، محدود و خطاپذير است 

وقوع خطـا بهتـرين دليـل بـر . توجه ما بر جواز خطاست ى، كانونانسانی عقل ها ويژگى

بنـدد، بلكـه در  راه اكتشاف واقع را بر او نمـى ،ىانسانجواز خطای عقل . امكان خطاست

نهـد و او را در عبـور شـناختاری بـه واقـع  دسترسى او به واقع شروطى را در پيش او مـى

 هـا یو نقاد ها ىزرسـمشروط به استيفای آن شروط و مقيد به عـدم كشـف خـلاف در با

دليل جواز خطا وجود همين شروط است كه گاه عقل از استيفای آن تخطـى . گرداند مى

اين نيست كـه خطـا نكنـد، چـون ايـن كمـال بـرای او ممكـن  انسانكمال عقل . كند مى

خود را در استيفای شروط  آرایى آن است كه پس از اكتساب، انساننيست؛ كمال عقل 

عبور به واقع بازرسى كند و در نهايـت، بـه مـلاك جـواز خطـا، مطابقـت آن بـا واقـع را 

اگر همه عقول بشری نيز درباره يك مسئله اكتسـابى . مشروط به عدم كشف خلاف كند

همـين عقـلِ جـايز الخطاسـت كـه  حال عين در 1.شود جواز خطا منتفى نمى ،نظر باشند هم

اجتماع جواز خطا بـا . بر آن ببندد ها ىكوشد راه را در بازرس كند و مى شف مىخطا را ك

عقـل را در  تـوان مى ،آور است و بر اين اسـاس كشف خطا در عقل يك اجتماع شگفت

كه هست توانا دانست و نيز به دستاورد عقل، به صورت مشروط بـر  گونه كشف واقع، آن

  .عدم كشف خلاف اعتماد كرد

                                                            
اجتماع همه موجودات خطاپذير : اند گونه تقرير كرده ها را بدين عالمان اصول فقه اماميه، قانون فراگير در اجماع. 1

  .سازد بر صدق يك نظر در حكم نظر واحد است و خطا را محال نمى
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  فهچيستى فلس. 2

ين ويژگى فلسفه آن است كه دانشى بشری است؛ توجه به لوازم اين ويژگى بايـد تر مهم

فلسفه اولى يا مابعد الطبيعه دانشى بشری اسـت . همواره در پيشگاه اذهان قرار داشته باشد

كه تصورات، تصديقات و مسائل آن زيربنای همه تصورات، تصـديقات و مسـائل علـوم 

. دانند تا به نياز همه علوم به آن اشاره كننـد ه را دانش كلى مىفيلسوفان فلسف. ديگر است

ويژه عقـل  واقع كه فلسفه نيز در پىِ شناخت آن است، دستگاه عقل و بـه ۀعامل شناسانند

ی پيشـينى خـود هـا ادراكاين عقل محـض اسـت كـه بـا سـاختار خـود و . محض است

. بـا واقـع را فـراهم سـاخته اسـت دهنده اين دانش ی ارتباطها پايهی دانش بشری و ها پايه

خـود،  هستى و چيسـتى خـود و هسـتى و چيسـتى جز تنهاعقل محض اصولى دارد كه نه 

فرض حـذف ايـن . بيند مىمقرر  ها پايهبلكه شناخت خود و شناخت جزخود را نيز بر آن 

گونه خطا در آن به سفسـطه  اصولِ واقع و شناخت يا فرض تغيير محتوايى آن يا فرض هر

  .)33-27: 1387طباطبايى، : نك(كه مطرود واقع و عقل است  انجامد مىستى و شناخت در ه

عقلى هم در بنيان دانش بشری قرار دارد و هم بر همه ساختمان دانـش  ۀشد اصول ياد

هر دانشى كه بر اين اصول عقلى محتوايى و صوری بدون فاصله و واسطه . او احاطه دارد

كند، زيرا عوامل خطا در دانـش بشـری امكـان  ع متصل مىتكيه زده باشد، عقل را به واق

ی هـا فعاليت، بـه دليـل ورود رود مىاما آنچه از اين تراز فراتر . نفوذ به اين مرتبه را ندارد

محصـول تفكـر . گيـرد اكتشافى اكتسابى، زيـر پوشـش خاصـيت خطاپـذيری شـكل مى

گيـرد و تـا زمـانى كـه  ىای در دسترس دانشمندان ديگر قرار م دانشمند به صورت گزاره

دليل دانشمند اول با ردگيری او و ديگـران بـه مـانعى بـر نخـورد، كـه بـاز همـان اصـول 

اند، بـه صـورت مشـروط بـه عـدم كشـف خـلاف  نخستين عقلى آن مانع را پيش آورده

  .شود پذيرفته مى

اگر فيلسوفى . دقيق در كار فيلسوفان مسلمان قابل ردگيری است طور آنچه گذشت به

شـود، مگـر اينكـه بـر ايـن  را مطـابق بـا واقـع بدانـد، از او پذيرفتـه نمى pگزاره اكتسابى 

ی منطقــى و مــواد يقينــى هــا قالبآن فيلســوف دليــل خــود را در . مطابقــت دليــل آورد
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 ،را مطابق با واقـع بدانـد p~اگر فيلسوف ديگری گزاره  .دهد عبوردهنده به واقع ارائه مى

، اگر فيلسـوف دوم نشـان دهـد آرااكنون در اين آوردگاه . بايد عين اين مسير را بپيمايد

درست نبوده و او دچار اشتباه شده و هنوز ثابـت نشـده  pكه دليل فيلسوف اول بر اثبات 

، ستخطا صحيح و بى p~دليل او بر  مطابق با واقع نيست، بلكه اگر نشان دهد pاست كه 

ردّ دليـل . ثابت كـرده اسـت p~بودن دليل او بر  خطا را به صورت مشروط بر بى pكذب 

بدون ديگری  كدامدو مرحله مكمل يكديگرند كه هر p~و اقامه دليل بر  pشده بر  آورده

نيز زير پوشش  p~اكنون چون دليل فيلسوف دوم بر . كند در رسيدن به واقع كفايت نمى

احتمال و جواز خطاست، اين دليل نزد عقل بـه صـورت مشـروط بـر عـدم كشـف خطـا 

بودن منافاتى با رسيدن به واقع ندارد، بلكه رسـيدن بـه واقـع را  اين مشروط. پذيرفته است

پذيرتر و قابـل اعتمـادتر  در موجودی كه جواز خطـا در اكتشـافات او راه دارد، دسـترس

تواند بر دلايل خود كه به صورت مشروط رسيدن به واقـع  فيلسوف مى بنابراين،. كند مى

  .كند، تكيه زند را ميسر مى

ــ«فيلسـوفان عبــارت  ع هــو البرهــان؛ برهــان تنهــا چيــزی اســت كــه از آن پيــروی المتب

گفتن از  هنگام سخن  دانند؛ برای مثال، ملاصدرا به ی عقلى مىها ىرا معيار بررس» شود مى

گيـرد  از ايـن عبـارت بهـره مى» حركت جوهری«ر دانش بشری به نام اكتشافى بزرگ د

. ی استدلالى برقـرار اسـتها دانشگفته در تمام  البته مطالب پيش. )108: 3، ج 1368شيرازی، (

شـده بـر  كند، عقل است و آنچه خطاهای وارد را نقد مى آنهارا برپا و  ها دانشآنچه اين 

  .استزدايد عقل  را نيز مى ها دانشاين 

 چيستى دين. 3

گونه بنيادی كه داشته باشد، به طور محض، سره و ناب به خداوند  به بيان ايجابى، دين هر

عابـدی شـاهرودی، : نـك(مثابـه ديـن اشـاره كـرد  توان به چيـزی به بدون خدا نمى. تعلق دارد

انـد تو نمىچه هسـت بـدون اسـتناد بـه خداونـد  به بيان ديگر، واقع دين هر .)359: الف1394

فاقـد مقـوم  اگـرعنوان دين در تصور آيد، درست باشد يا نادرست،  چه به هرباشد؛ يعنى 

بـودن خـود را از مقومـات خـود  دين، دين. كند ، ماهيت دين بر آن صدق نمىباشددين 
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ی ها های بشری؛ به بيان سلبى، آنچـه واقـع ديـن اسـت، بـه نظريـه دارد، نه از اسامى و نام

واسطه به  چه باشد، يكسره به خدا تعلق دارد و بى بنابراين، دين، هر. وابسته نيست ها انسان

چـه يكسـره و بـه تمـام  بـه نحـو سـلبى، هر پـساو مرتبط، وابسته، متصل و پيوسته است؛ 

بـه . كنـد هويت به خدا تعلق نداشته باشد و از نزد او نباشد، ماهيت دين بر آن صدق نمى

دهد؛ پس واقـع  ت را هستى و اخلاق تشكيل مىواقعي. بيان ديگر، دين يك واقعيت است

 .دين، واقع هستى و واقع اخلاق است
پايـان خـدا، واقـع  علـم بـى. يكتايى خدا، واقع دين است 1.هستى خدا واقع دين است

افعـال او كـه . بودن او از هر نقص و عيب، زشتى و بدی، واقع دين اسـت منزه. دين است

رسـولى كـه از جانـب همچنـين  .قع دين استهمه عين صدق و درستى و عدل است، وا

نيـز . دين اسـت و فعـل، قـول و تقريـر او سـنت اسـت نفسه فىواقعِ  ۀكنند خداست، ابلاغ

و فعـل،  هسـتنددين  نفسه فىواقعِ  ۀكنند ابلاغ 9به وصايت از رسول :امامان معصوم

 آنهـاچون سـخنان پيغمبـر خـدا و كـردار همسخنان ايشان . سنت است آنهاقول و تقرير 

را  نفسـه فىچون تقرير ايشـان، سـنت اسـت و ديـن هم آنهاچون كردار ايشان و تقرير هم

بـه تعلـيم خداونـد و  آنها، از جمله علم ايشان و ابلاغ آنهاكند و چون همه شئون  بيان مى

شـده از  كتـاب نازل. به اذن او و به وصايت از جانب رسول خداست، به خدا مرتبط است

آنچه از سوی خدا بر پيغمبـرش  ، يعنىكتاب خدا. متن دين است جانب خدا به رسولش،

كـرانش، مـتن ديـن  وحى شده تا بر مردم با نام كتـاب ابـلاغ كنـد، بـا تمـام محتـوای بـى

تفصـيل آن اسـت و سـرانجام جهـان آخـرت،  7خداست و قول، فعل و تقرير معصـوم

بـه مبـدأ هسـتى و مبـدأ  شـدن و بازگشـتن مثابـه مواجه ، بههـا انقرارگاه اصـلى جه ۀمثاب به

  .انتهايش يكى از اصول دين است پايان و بى و خواص بى ها ويژگىاخلاق، با همه 

در مقابـل، ديگـر . شـناختى ديـن اسـت ی اصلى هستىها پايهآنچه گذشت، اصول يا 

تعـدد خـدايان را  ،بشـر سویاتخاذ خدايان متعدد از . دين ندارد واقع درتعدد خدا جايى 

مثابـه ديـن اتخـاذ  نيز آنچه بشـر به .چند بشر آن تعدد را واقعى بپندارد هر ؛كند واقعى نمى

                                                            
  .نفسه منظور شده است، نه از حيث ديدگاه ن معناست كه دين از حيث فىاضافۀ واقع به دين بدي. 1
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 ،بسـا امـوری كـه بشـر آن را ديـن گرفتـه اسـت ، زيـرا چهسازد مىكند، واقع دين را ن مى

آنچه در رابطه با دين به بشر مربـوط اسـت، . هيچ واقعى از دين در آن نيست كه حالى در

ابه واقع هستى و واقع اخلاق و تسليم در برابـر آن مث درك حقيقت دين و پذيرش دين به

مـلاك  اهرگـاه بشـر واقـع ديـن را كشـف كـرد و بـ. اسـت يادشـدهملاك و واقعيت  اب

ّ  واقع عنوان  ن ورزيد، آن دين واقعى از آن جهت كه واقع دين است، بهبودن آن بدان تدي

ّ . دين خواهد بود بشری  های ديدگاهآرا و نه . م دين نيستبه دين مقوّ  انسانورزيدن  نتدي

بودن نه به اقبال بشر وابسته اسـت  ورزيدن بشر؛ دين برای دين مقوم دين است و نه ديانت

هـای نيكـى  بـا قـانون نفسه فىدين . دين به واقعيت خود دين است. و نه به دفاع او از دين

ق و رو، انواع ظلم مـردود اسـت و انـواع عـدل مـورد تصـدي متلازم است؛ از اين نفسه فى

  .مورد فرمان دين است

  رابطه فلسفه و دين. 4

تـوان رابطـه ايـن دو را  اكنون با توصيفى كه از موقعيت واقعى فلسفه و دين گذشت، مى

  :در چند مرحله گزارش كرد

مثابـه يـك دانـش  فلسفه دستاورد عقل بشری است كه در طول تاريخ به :مرحله اول

اكتسابى، آغازی داشته، به مرتبه كنونى رسيده و به سوی اهداف خود در حركت است، 

ی ها پرسـشولى فلسفه و مسائل بنيادی آن، از آن جهت كه وابسته به اصول عام عقـل و 

. ورت عام در اذهان بشری برقـرار هسـتنداند، در اين مرحله به ص عام وابسته به آن اصول

كـه  گونـه همان ؛بردار نيسـتند و در تـاريخ فلسـفه آغـاز ندارنـد مسائل بنيادی فلسفه زمان

يى ها پاسـخهر جا عقل هست، آن مسائل و نيـز . پايانى در نظر گرفت آنهاتوان برای  نمى

و  ها پرسـشچنـد تفصـيل آن  دهـد، بـا عقـل همراهنـد؛ هر مى ها پرسـشكه عقل بـه آن 

چه را تقرير كنند، دارندۀ  اين اصول عام عقلى هر. نباشد ها انساندر دسترس عام  ها پاسخ

فقط بر عقل احاطه دارند كه بر واقع نيز  اين اصول نه ، زيرااند عقل را با واقع مرتبط كرده

ز رو، عقل به محض برخورد با تناقض در محيط خود، متعلق تنـاقض را ا از اين. اند حاكم

  . كند واقع سلب مى
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دين نيز يك واقعيت است و اصول دين اصول عقل نيز هستند؛ عقل از آن جهت كه 

ای ورای خـود، تـوان شـناخت واقـع ديـن و  نياز از هر آمـوزه دانندۀ اين اصول است، بى

طور كه عقل به نحو عام به اثبات خود و آن  همان. عبور شناختاری به اصول دين را دارد

نيـاز از  از ندارد و شناخت خود از وجود خود و وجود آن سوی خـود را بىسوی خود ني

در ايـن بخـش، . داند، در شناخت مقوم واقع نيز به اصول خود تكيه دارد ای مى هر آموزه

الصـدق عقـل محـال  های ضروری كذبِ اصل. عقل ضرورت صدق به طور فراگير دارد

و صـدق ديگـر محـالات است، زيرا فرض كذب اصول عقـل بـا فـرض صـدق تنـاقض 

شدن عقل، اصول ناظر به واقـع و كاشـف از  يافتن و فعال به محض وجود. همان است اين

های برآمـده از خـود در رابطـه بـا واقـع،  افتند و عقل با متعلقات پرسش آن به فعاليت مى

همـان  های دين، بـا اصـول عقـل اين ازآنجاكه اصول و پايه. شود رو مى مثابه پاسخ روبه به

اند، زيرا اصول عام عقلى  ای در دسترس اصول عام عقلى نياز از هر آموزه ستند، پس بىه

  .با اصول دين مطابقت دارد

آنچه خارج از اصول عام عقلى قرار دارد، به شرطى ما را با واقع متصـل  :مرحله دوم

ت های ديگر ناظر به واقع ضميمه شود بـا اصـول عـام عقلـى منافـا كند كه اگر با داده مى

تفصيل شناختاری اصول واقع و اصول دين، عقـل را در مرحلـه اكتسـاب و . نداشته باشد

ازآنجاكه مرز ضرورت صـدق عقـل . كند ی شناختاری وارد مىها فعاليتاِعمال قواعد و 

فراتر رفتن از اين  ،اصول عام عقلى است، برای عقلِ  طالب شناخت و كمال ۀدر محدود

كه دستاوردهای آن به صورت مشروط به اما با توجه به اينهم لازم است، مرز هم جايز و 

هرچه يك گزاره از اصول عام عقلى فاصله داشته باشـد  ،شود صدق و كذب متصف مى

آن دادن  های ميانجى نياز باشد، نظر به صدق يـا كـذب و برای اثبات آن به آوردن گزاره

بـرای نمونـه، در . شـود مىتـر  كه احتمال خطا در آن بيش گونه همانشود؛  تر مى مشروط

به اصول موضوع مفروض الصدق اين  الفگزاره  مانند، ای گزارههندسه اقليدسى هرچه 

ی ها فعاليتاست، زيرا در اثبات آن به  كمترتر باشد، احتمال خطا در آن  دستگاه نزديك

، در مسير اثباتى خود از گزاره بدورتر، مثل  ای گزارهاگر . ی نياز استكمترشناختاری 

رحله استدلالى مخصوص خود و هـم درستى م هم به  بهره گيرد، صدق يا كذب آن الف
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هـای  مشروط است و بدين ترتيب، بر تراكم شرط الفدرستى مرحله استدلالى پشتوانه  به

  . شود ها افزوده مى صدق و كذب گزاره

و به نظر خود تمام شرايط صدق آن  كند استدلال مى بدان برای گزاره  وقتى هندسه

كنـد، مقـدور او  را از نظر صوری و محتوايى، با رساندن به اصـول عـام عقلـى فـراهم مى

تواند دليلى بـر  نيست كه صدق آن گزاره را تضمين كند و اگر چنين تضمينى دهد، نمى

ت گـزاره چـه در اثبـا تواند بگويد اين است كه تاكنون هر همه آنچه او مى. آن اقامه كند

تأمل كـرده، اشـكالى در گـذرهای صـوری و محتـوايى آن نيافتـه اسـت، امـا نيـافتن  ب

دان  ی ديگـر از برهـان هندسـههـا اند تصديق هندسـه. اشكال، دليلى بر نبود اشكال نيست

 ، زيـرادهـد ، ولى تضمينى بـرای صـدق بـه دسـت نمىبرد مىاطمينان را بالا  تنهامذكور 

ی بعدی كه ناظران ها اند دان نخست امكان دارد، در هندسه كه خطا در هندسه طور همان

تواند تضمينى دهـد كـه خطـايى  تراكم ناظران جايز الخطا نمى. اند، نيز رواست آن برهان

از آن جهت كه استدلال بـر صـدق، پشـتوانه آن  ببدين ترتيب، گزاره . باشدرخ نداده 

و نـاظران نرسـيده اسـت، بـه  است و نقص و كاستى در آن استدلال به چشـم اسـتدلالگر

كـه خطـايى در آن تشـخيص داده نشـده  شـود و تـا هنگـامى صورت مشروط پذيرفته مى

آنچه گذشـت بـر همـه . توان ارتباط با واقع را بر اساس آن استدلال تنظيم كرد باشد، مى

ی بشری جاری است و هيچ دانشى، چه طبيعى، چه رياضـى، چـه فلسـفى و چـه ها دانش

  .ه تقسيمى ديگر، چه تجربى و چه عقلى محض از آن بيرون نيستاستنباطى يا ب

و امامـان  9اكنون وقتى بـا مـتن تـدوينى ديـن، يعنـى كتـاب خـدا و سـنت پيغمبـر

موقعيـت مـا در برابـر متـون . شويم، همين وضع بر ما حاكم اسـت رو مى روبه:معصوم

ب خدا از علم خداست، متن كتا. مانند موقعيت ما در برابر متن تكوينىِ واقع است دين به

دهـد،  تنها واقع را نشـان مى ولى هرگاه درباره علم خداوند سخن به ميان آيد، اين علم نه

بودن بـا آن  بودنِ واقع در مطابق ضرورت مطابق با واقع است و بلكه واقع بلكه هميشه و به

از آن جهت كه به علم خداوند متصل اسـت :و علم امامان 9علم پيغمبر 1.علم است

                                                            
اند از طريق ارادۀ الهيه علتّ تحقق واقعِ  زيرا علم خدا، علم فعال است و به طريقى كه حكيمان مسلمان بيان كرده. 1

  .ممكن است
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و از اسباب فراهم نشده است كه البته ايـن جهـت تمـام جهـت علـم ايشـان اسـت، نـه بـا 

تنها مطابق با واقع است، بلكـه  علم معصوم نه. بودن مواجه است و نه با جواز خطا محصور

ای بـه نـام  از اين جهت علم خـدا و فرسـتادگان او مرتبـه. ضرورت مطابق با واقع است به

علم فرستادگان خـدا . د كه گاه مطابق با واقع باشد و گاه نباشدمرتبه گسسته از واقع ندار

  .صدق دارد يك ديدگاه يا نظريه نيست، بلكه مانند اصول ضروری عقل ضرورتِ 

يـابيم  شده درمى شويم، با توجه به ملاك گفته مى رو روبهدين  نفسه فىوقتى ما با متن 

داشـته باشـد و بلكـه  كه آنچه مقصود صاحب متن اسـت ممكـن نيسـت از واقـع تخلـف

چيستى واقع را در خود دارد و همگـان را از واقـع  يعنى ؛ضرورت با واقع مطابقت دارد به

مثابه موجود صـاحب عقـل، در  ما به. دارد دهد يا همگان را به آن واقع گسيل مى خبر مى

های خداونـد و فرسـتادگانش اسـت؛  عقل مخاطب پيغام. گيريم برابر چنين متنى قرار مى

از  .ين معنا كه صاحب متن دين اراده كرده است كه محتوای متن به عقل عرضه شـودبد

: 3، ج 1431قمـى، : نـك(ناميد  عقل زبانتوان آن را  كه مى گويد مىاين جهت با زبانى سخن 

، اما زبان شود بيان مىزبان عربى  مانندبه زبان خاصى،  ،جهانى اين متن از نظر زبانِ . )9-11

جهانى بـا امكانـات خـاص عقـل بشـری قابـل  زبان اين. زبان عقل است عام و جهانى آن

جهانى است تا همگان با محتوای آن كه زبان عام و جهـانى  ی ديگر اينها انترجمه به زب

است كه به دسـتگاه عقـل وارد  هنگامىترجمه اصلى متن دين . شوند رو روبهعقل است 

كند، دانـش صـاحبان ايـن مـتن نـه بـا  ى خطاب مىانساناين متن هرچند به عقل . شود مى

مـتن . آنهـادانش مخاطبان آن قابل مقايسه است و نه خواص دانش او بـا خـواص دانـش 

پايان و بدون خطای الهى برآمده است و دانش مخاطبان عام آن محدود  دين از دانش بى

  . و خطاپذير

ست و تفصيل بنابراين، متن دين منبعى است كه سراسر واقع را در خود حاضر كرده ا

دهد، اما عقل بشری در اكتشـاف ايـن مـتن محـدود،  ه واقع را پوشش مىۀآن متن، گستر

ازآنجاكه اصول دين با اصول عقل مرتبط است، اين مرتبه از . الخطاست تدريجى و جايز

شود، امـا تفصـيل ايـن اصـول  واقع بدون خطا و بلكه بدون امكان خطا، به اذهان وارد مى

شـود كـه سـه ويژگـى  عقلى بـه اذهـان عرضـه مى های ت، با اكتسابكه تفصيل واقع اس
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 ،كه با كشف خطـا ای گونه  بودن و جواز خطا بر آن احاطه دارد؛ به بودن، تدريجى محدود

شـدن  خطا انجام شود يا نظريه مطابق با واقع با وارد اين امكان هست كه تصحيح آن نيز به

كه عقل در اكتشاف اكتسابى واقـع  طور مانهبنابراين، . يك مغالطه از اذهان حذف شود

تكوينى جواز خطا دارد، در اكتشاف اكتسابى يا نظری واقع تدوينى دين نيـز كـه كتـاب 

  . است، جواز خطا دارد :و امامان معصوم 9خدا و سنت رسول خدا

دهـد اكتشـافگر بـه  های اكتسابى است كه اجازه نمى اين جواز خطا در منطقه تفصيل

قيد و شرط وابسته گردد، هرچند به مطابقت آن با واقـع حكـم  اكتشافى خود بىدستاورد 

  .كند

  دينى) يقينى يا قلبى(منطقه اعتقاد . 5

 .واقع دين هست، چون از هر جهت مربوط به خداست، بالضروره واقعـى اسـت چه در هر

ى قـرار مـا را در وضـعيت اعتقـاد يقينـ ،چه از واقع دين بر مـا آشـكار شـود رو، هر از اين

گـاه در برابـر واقـع قـرار  پذيرد و هر دهد، زيرا قوه عقلى تنها واقع را به طور مطلق مى مى

قيد و شرط صورت آن واقع يـا تصـديق عقلـى  دانستن بى يعنى صادق بدان، اعتقاد ،گيرد

ی كه ممكـن نيسـت اصـول عقلـى نقـيض آن را روا ا گونه گيرد؛ به آن در عقل شكل مى

رو، محققـان  از ايـن .چنين مـوقعيتى در شـناخت عقلـى برخوردارنـد اصول دين از. دارد

دارند، زيرا اصـول ديـن در دسـترس اصـول عقلـى  اماميه تقليد در اصول دين را روا نمى

چند تحليل و تفصيل بيانى آنها را دانـش  هر ؛همگانى است كه در عقل بشر استقرار دارد

كـه  تفاصـيل اصـول ديـن .ار باشـدد اكتسابى با تصورات و تصديقات خاص خود، عهده

، بـر عهـده تصـورات، تصـديقات و اصـولى شوند مىمسائل تفريعى عقل مطرح  عنوان به

تركيـب اجتهـاد [است كه از طريق استدلال عقلى محض يـا از طريـق اسـتدلال تركيبـى 

  . گردند استنباط و تثبيت مى] عقلى و اجتهاد شرعى

استدلالى تركيبى به طور عام به عقـل  حال اگر طريق استدلالى عقلى محض و طريق

امـا اگـر چنـين  ،رسـند شدن به اثبـات مـى الصدق بازگردد، نتايج بدون مشروط  ضروری

ها باشد، نتايج مشروط به مطابقت  دار استدلال غيرضروری الصدق عهده عقلِ  تنهانشود و 
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 پـس. الصـدق در معـرض خطـا قـرار دارد  ، زيرا عقل غيرضـروریشوند مىبا واقع شرع 

واقع تكوين يا واقع تشريع به طور مطلق مورد  عنوان بهچنين عقلى را  های نظريه توان نمى

 يـافلسـفه  چـه درعقل كائنـات خطاپـذير،  آرایروست كه  تصديق قرار داد و اين از آن

لازم  سـواز يـك  ،با ايـن وصـف. توانند صدق مشروط داشته باشند دانش ديگر، تنها مى

الصدق كار اكتشافى خود را نسبت به واقع و نسبت به دين بـه   است كه عقل غيرضروری

 .در اين كار خود در معـرض جـواز خطاسـت يادشدهديگر عقل  سویانجام رساند و از 

توان از آن طلب شناختى داشت كه به صورت نامشروط و نامقيد مطابق با واقـع  پس نمى

عقل را به روند طبيعى خويش نهاد كه تا وقتـى بـه چيـزی بـه توان  ، مىحال عين در. باشد

ّ  ،شود صورت ضروری الصدق منتقل نمى عقل پس از . آورد ورزد يا ايمان نمى ن نمىتدي

 ّ را در خـود فـراهم  آنهـان و ايمان به اصول دين، از آن جهت كه تمام شرايط صدق تدي

گيـرد، امـا  ود را بـه كـار مىآن اصول توانايى خـ های آورده است، در تلاش برای تفريع

هـای  ، جواز خطا را در يافتهبيند مىهای عملى خود حاكم  چون امكان خطا را بر كوشش

توانـد بـه دسـتاوردهای گمـانى  رو، نمى كنـد و از ايـن شده طرد نمى خود به طور تضمين

] ّ   1.يقينى يا قلبى داشته باشد اعتقادخود، ] ىظن

  به تفاصيل اصول دين چگونگى باورمندی. 6

گاه شرايط لازم و كافى معرفت حاصل شود، ما بـه واقـع  در روند شناخت ما از واقع، هر

های  آنچه ما را به واقـع منتقـل سـاخته، صـورت. ايم دسترسى داريم يا به واقع منتقل شده

 اند و ها با واقع هماهنگ باشند، حكايتگر واقع اگر اين صورت. علمى و شناختاری ماست

چنـان شود كه آيـا  در تعامل با واقع، نشان داده مى. ايم به واقع گذر كرده آنهاما از طريق 

ی متعـارف در زنـدگى خـود هـا فعاليتاگـر بـه . ى با واقع تطابق دارند يا خيريها صورت

های شناختاری  كه همه امور ما از طريق اراده و اختيار، به صورت يابيم درمى ،توجه كنيم

                                                            
عابـدی شـاهرودی، علـى : برای توضيح ديگری از اين مطلب بر پايه تفكيـك عقـل عـام از عقـل خـاص، نـك. 1

  .403-402: ب1394



97  

 

 

تب
يي

 ن
سو

هم
ى
ي

يد 
ت
ان

 
لان
عق

و 
ي

ت
  

لازم بـرای يـك عمـل يـا  های شـناختاریِ  توجهى به صـورت گونه بى هر. تسوابسته ا ما

فـرض . های زيادی برای ما خواهد داشت های مذكور با واقع، هزينه بودن صورت نامطابق

 سبب بهاگر . برگرديمبه طبقه اول  خواهيم مىايم و  كنيد به مسير پلكانى طبقه دوم رسيده

داشتن طول هر پله از پلكـان را  يا در اثر سرگيجه لكان را نبينيمكردن با ديگری پ صحبت

ای از ارتباط شناختاری مـا بـا واقـع  اين مورد نمونه. سقوط خواهيم كرد ،تشخيص ندهيم

تـوان  بدين ترتيب، مى. آورد است كه در صورت اختلال، وضعيت نامطلوبى را به بار مى

ط آن بـا امـور واقعـى هم آثار و خواصش واقعى اسـت و هـم ارتبـا ،گفت هر امر واقعى

كه فقدان يا وجود هر موجود واقعى واقـع را  گونه همان. سازد مىديگر قسمتى از واقع را 

آن موجود واقعـى نيـز شـناخت از واقـع را تحـت  نشناختنيا  نكند، شناخت دگرگون مى

  .دهد قرار مى تأثير

ميـان  هـای اطدين كه تعلق به خداوند دارد، بنيادهـا و مقومـات واقـع و نيـز همـه ارتب

پايان و مصـون از  به علم بىوابسته را كه  آنهاواقع و داد و ستد آثار و خواص  موجوداتِ 

يـا  9وقتى دين به اذن خداونـد و بـا ابـلاغ رسـول. ، در خود دارداستخطای خداوند 

فهم  برایاند، به بشر محدود و جايز الخطا برسد،  كه از هر خطا و نقصى پيراستهاو  وصىّ 

و كند  در هر وضعيتى از دانش كه باشد، كفايت مى انسانحضور قوه عقلى  رفِ ص يا آن

و  9توانـد بـه رسـول مى انسـاندر صورت دوم يا . دارد نياز به اكتساب و تأمل اينكهيا 

 او در صـورت اول، رسـول و وصـىّ . وصى او مراجعه كند يا امكان ايـن مراجعـه نيسـت

هـای  ی عقلـى حاضـر در همـه قـوهها پايـهد به آيات خداون ۀكنند توانند حدود مرتبط مى

كه قوه عقلى را به محتوا و مقصود خداوند كه عين واقع  یا گونه عقلى را آشكار كنند، به

قوه عقلى بخواهد با اكتساب از هر منبع ديگری كـه باشـد،  ، ولى اگراست، منتقل سازند

ود ايشـان را كـه عـين به تأمل در محتوای آيات خدا و سخنان معصومين بپردازد تا مقصـ

واقع است دريابد، به ملاك محـدوديت و جـواز خطـا، ايـن امكـان وجـود دارد كـه بـه 

به شناخت واقع طور محدودی  بهكه امكان دارد  چنان ؛شناخت ناقص برسد يا به خطا افتد

  .در حد لازم و يا در حد لازم و كافى نائل گردد
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 كـاملاً هـای  از طريق مقدمات و زمينـه انسانكه دهد  رخ مىوضعيت، هنگامى  همين

كه تاكنون به دسـت بشـر بـه سـامان رسـيده  هايى مانند دانشواقع مراجعه كند؛   بشری به

بسـياری از  ولـىو قابـل توجـه اسـت،  فـراوانعلـوم مختلـف بسـيار  های اكتشاف. است

شـده اسـت يـا  ی بشری از واقع ناقص و يا خطاسـت كـه مـورد دوم يـا شناختهها شناخت

بـا قـوه عقلـى خـود بـه سـراغ  انسـانشده نيست، اما چه فرقى ميان وقتى است كه  شناخته

با وقتى  رود مى ـ تجربى يا عقل محضـ  های اكتسابى بشری واقع از راه شناخت اكتسابىِ 

  كند؟ اقدام مى الهى كه به شناخت واقع از راه مراجعه به كلام خدا و كلام راهنمايانِ 

اول با وضعيت دوم اين است كه حاصل شناخت اكتسـابى شباهت وضعيت گمان  بى

، ولى ما، به دليل احاطه جواز خطا بر قوه عقلى، ممكن است با واقع مطابقت نداشته باشد

ن است كه در صورت اول حاصـل شـناخت بـه مـا نسـبت داده آاين دو وضعيت  تفاوت

به طور مشـروط  حاصل شناخت ما طور معمول بسا و به چه شود، ولى در وضعيت دوم مى

واقع و  بيانگرهای علمى ما كه قرار است  اگر صورت كه حالى يابد، در به دين انتساب مى

به ذهن ما استناد دارند نـه بـه  ،به دليل جواز خطا، مطابق با واقع و دين نباشند ،دين باشند

اهميت امر دين از آن جهت است كه بشر شناخت اكتسابى خود از ديـن را . منبع ديگری

 سـببدادن   دهد و اگر شناخت او مطابق با واقع نباشـد، ايـن اسـتناد به خداوند نسبت مى

. مطابق با واقع به موجودی است كه خطا در علم و بيان او فرض ندارد دادن امر غير  اسناد

توان به تفصيل اصول دين يا ديگر امور مندرج در  اكنون پرسش اين است كه چگونه مى

و مصـون از خطـا  آيـد مىاب و تأمل بر اساس قواعد عقلى به دسـت دين كه از راه اكتس

ای كه مسئوليت قـوه عقلـى در شـناخت و علـم اسـتيفا شـده  گونه به ؛نيست، اعتقاد بست

  .باشد

  های دين به دانش اكتسابى در آموزه روش باورمندی. 7

ونگى خداوند در قرآن كريم و نيز رسول و اوصيای او در قول، فعل و تقريـر خـود چگـ

ی دانـش بشـری، ها ويژگىگمان به اقتضای  بى. اند دين را تعليم داده های آموزهاعتقاد به 

بودن آن مقاصـد ممكـن نيسـت؛ نيـز بـه  پايـان بـى دليلاحاطه بشر بر همه مقاصد دين، به 
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. ناظر به كشف مقاصد دين مسـدود نيسـت بىاكتساامور در بشر همين اقتضا، راه خطا بر 

تواند به كـل ديـن ايمـان آورد و بـه همـه محتـوای  چگونه مى انسان حال كه چنين است

الامــری آن اعتقــاد قلبــى داشــته باشــد؟ پاســخ بــه ايــن پرســش را از دو طريــق پــى  نفــس

  :گيريم مى

 :فرمايد گذارد و مى در اين زمينه راهكاری را در اختيار انسان مىكريم  قرآن) الف
ای از آن، آيـات  پـاره. را بر تو فـرو فرسـتاد] قرآن[كه اين كتاب  است او كسى

ــم  ــن[محك ــريح و روش ــت] ص ــا. اس ــاس كتاب آنه ــد و  اس ــاره[ان ــر ] ای پ ديگ

هايشان انحراف است برای  ، اما كسانى كه در دل]پذيرند كه تأويل[اند  متشابهات

، بـا كننـد ىماز متشـابه آن پيـروی ] به دلخواه خود[جويى و طلب تأويل آن  فتنه

] آنـان كـه. [دانـد داران در دانـش كسـى نمى آنكه تأويلش را جـز خـدا و ريشـه

از جانـب ] چـه محكـم و چـه متشـابه[ما بدان ايمـان آورديـم، همـه «: گويند مى

  .)4: آل عمران( شود و جز خردمندان كسى متذكر نمى» پروردگار ماست

ايـن تقسـيم . ه تقسيم شده استدر اين آيه، آيات كتاب خدا به دو دسته محكم و متشاب

تـوان  چنـد مى مخصوص كتاب خداست و پيش از آن در متون بشری ديده نشده است؛ هر

مقصـود . تحقيق كرد كه آيا ممكن است ملاك آن در گفتار بشری هم يافـت شـود يـا نـه

آيه ياد » تأويل«نوشتار حاضر، توجه به محتوايى در كتاب خداست كه از آن در اين آيه به 

كتاب خدا مشتمل بر حقايقى است كه در مرتبه تأويل قرار دارد و ورود به آنها . ه استشد

يا كشف آنها به علمى وابسته است كه مقدور بشر نيست و تنها در دانـش خداونـد منـدرج 

قـرار دارد كـه از  :و امامـان معصـوم 9است و نيز به تعليم الهى در دانش لدنىّ پيغمبـر

هـای موجـود در عـالم  از هـيچ راهـى از راه. تعبيـر شـده اسـت» مراسخون در عل«ايشان به 

حـال ايـن مرتبـه از دانـش  عين امكانى، كشف اين مرتبه از دانش قرآن ممكـن نيسـت و در

ای از  قرآن كه بـه تعلـيم خـدا و فرسـتادگانش امكـان ورود بـه فهـم بشـری را دارد، مرتبـه

  .رورت داردمقاصد دين است كه اعتقاد به آنها برای خردمندان ض

توانند به محتوای تأويـل  مى ـدر عين ندانستن تأويل  ـاكنون اهل خرد و عقل چگونه 

اعتقاد داشته باشند؟ قرآن كريم از زبان راسـخان در علـم، بـه اهـل خـرد و عقـل، تعلـيم 
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است، بـه آن  واقع دركه  گونه آنتوان در عين ندانستن يك محتوا  دهد كه چگونه مى مى

ملاك اين اعتقاد آن است كه محتوای تأويل به خداوند مربوط است و از . اعتقاد داشت

خـدا  چـه از نـزد هرنزد خدا واقـع باشـد، واقـع اسـت و  درنزد او و در نزد اوست؛ هرچه 

كـه بـدانيم چيـزی در نـزد  چند نـدانيم واقـع چيسـت، همـين پس ما هر. باشد، واقع است

ترتيب، چون هرچه نـزد خداسـت همـان بدين . دانيم كه آن چيز واقع است خداست، مى

چـه نـزد  ايـن پشـتوانه كـه مـا بـه هر ؛ بـااجمال به همه واقع اعتقاد داريـم واقع است، ما به

كه اگر  ای گونه به ؛كند اين اعتقاد ما را به واقع وابسته و پيوسته مى. خداست، اعتقاد داريم

چنـد اكنـون در ذهـن، علمـى  هر ؛اعتقـاد داريـم آنبرقرار است، به  واقع دربدانيم چيزی 

درباره آن چيز نداشته باشيم يا بـه دليلـى نظـری و اكتسـابى بـه خـلاف آن اذعـان كـرده 

شـناختاری بـه واقـع در  ۀدهـد، التـزام قـو آنچه هويت شناختاری ما را تشـكيل مى. باشيم

ن ممكـزيـرا داند،  ی شناختى است، نه آنچه ذهن آن را واقعى مىها فعاليتا و ه اكتساب

  .است، واقعى نباشد فرض كردهواقعى  آن را است به دليل جواز خطا آنچه ذهن

در هـر فعـاليتى كـه بـا اِعمـال همـه قـوانين  ،شده در اين آيه ملاك ياد سبب اكنون به

در راستای تفسير بشر از آيات كتاب خدا به عمـل آيـد كـه گسـتره واقـع را در  ها دانش

ر نهايت به اين صورت مشروط به اعتقاد درآيد كه با كند، بايد د تكوين و تشريع بيان مى

  .مطابق باشد) عين واقع(مراد و مقصود خداوند 

بـه ديـن و چگـونگى باورمنـدی نيـز  :و امامـان 9پيغمبـر هايى از در روايت) ب

حسـنى از  العظيم عبدجناب ، روايت ها ای از اين روايت اركان آن بيان شده است؛ نمونه

العظـيم حسـنى از  عبـدنخسـت در اين حـديث،  .)82: الف تا ق، بىصدو(است  7امام هادی

 7العظيم از امـام در پاسخ اين اكرام، عبد. شود به دوستى ايشان اكرام مى 7امامسوی 

  .كند تا اجازه دهد دين خود را عرضه كند تا از رضايت خداوند مطمئن گردد تقاضا مى

از آنچـه وی عرضـه  7امـام و پاسخ ايجابى و تصديقالعظيم  عبدجناب درخواست 

 عبـد. كـه در ايـن بحـث راهگشاسـت دهـد كرده است، معياری را در اختيار ما قـرار مى

او به همه اركان دين . خواهد از دين خدا مطمئن شود تا بدان ايمان داشته باشد مىالعظيم 

خواهـد بـرای  الهـى مـى ۀواسطه عرضـه آن بـه امـام برگزيـد  خداوند ايمان داشت، اما به
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ّ ه العظيم چيـزی  اگر به فرض در كلام عبد. ن خود به واقع دين مطمئن گرددميشه از تدي

گذاشـت و  درنگ وی آن را كنار مى دانست، بى كه امام آن را از دين نمى شد مى عرضه

تماميت و تضمين انتقـال بـه واقـع  7، زيرا او از تقرير امامداشت نمىديگر به آن اهتمام 

العظيم آمده همه اموری است  آنچه در كلام عبد. از اعتقاد خودآورد، نه  را به دست مى

مـا در . قـرار دارد يـا در دسـترس همگـانى از ديـن اسـت بشـری كه در دسـترس عقـول

عرضـه كنـيم،  7العظيم حسنى قرار نداريم كه بتوانيم دين خود را بر امـام وضعيت عبد

آن را از ديـن خـدا  7مـامچـه ا ولى اين ملاك در دست ماست؛ يعنى ما نيز بايد بـه هر

آنچـه در اذهـان . دانـيم اعتقاد بيابيم؛ نه به آنچه در اذهان خود واقع مى) عين واقع(بداند 

ورزيدن است كه واقع باشد، وگرنه اعتقاد به  ، در صورتى قابل اعتقادشود واقع دانسته مى

  .ممكن نيست ـ آن بودن واقعى به غير داشتن علمدر صورت  ـ آن

: گـوييم ای رسيديم، مى دين به نتيجه های هرگاه در تحقيق يكى از تفصيلپس ما نيز 

دانند، ما به آن اعتقاد داريـم و  اين گزاره را مطابق با واقع مى :و امامان 9اگر پيغمبر

اين گفته ما را در وضـعيت درسـت عقلـى قـرار . در غير اين صورت به آن اعتقاد نداريم

بـه واقـع اذعـان داريـم و آن را  ،خطا كـرده باشـيمدهد و حتى اگر در اكتساب خود  مى

در نفـى اذعـان بـه  نيز يك لحظه ،از خطای خود آگاهىايم، زيرا به فرض  تصديق كرده

  .كنيم آن درنگ نمى

اگر امام پـس از شـما را «: عبدااللهّٰ كه پرسيد در حديثى به عيسى بن 7امام صادق) ج

خـدايا مـن : "گـويى در ايـن صـورت مىدر  :فرمود »؟نشناسم و جای او را ندانم چه كنم

های تو و فرزند امـامى اسـت كـه از  مانده از حجت دانم كه باقى كسى را مولای خود مى

  .)350: تا ب صدوق، بى(» كند اين كار از تو كفايت مى ."دنيا رفته است

و اصـول ديـن كـه در دسـترس عقـل  ها پايـهدهد كه با ايمان به  اين حديث نشان مى

تفاصيل اصول و فروع دين در ايمان به كل  ، يعنىهمگانى است، تصديق امور ديگر دين

را  آنهـاچـه  ؛آوريم با اين گفته، ما به آنچه نزد خداوند است ايمان مى. دين كفايت دارد

پـس مـا . تدانيم كه آنچه نـزد خداسـت همـان واقـع اسـ يقين مى بدانيم يا ندانيم، زيرا به

ازآنجاكـه تحقيـق در  ولـىكنيم،  اجمال به كل دين ايمان داريـم و آن را تصـديق مـى به
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بـر  :و امامـان 9های پيغمبـر دين، مطلوب دين است و آموزه اصول و فروع تفاصيل

بـا معيارهـای اجتهـادی از  و منـد عقلـى كوشيم تا با ضـوابط قانون آن دلالت دارد، ما مى

 نيـزدانـيم كـه در ايـن راه  چنـد مـى هر ؛حركت كنيمدانش دين  سوی بهطريق متون دين 

در  ،يميـابچـه دسـت  هر بـه در ايـن مسـير. دانش ما محدود، تدريجى و خطاپـذير اسـت

كـه بـه  ای گونـه به ؛آوريم كه مطابق با چيـزی باشـد كـه نـزد خداسـت صورتى ايمان مى

. كنيم و آن را طرد مـى مانيم ای در نظريه خطای خود باقى نمى محض دانستن واقع لحظه

هـای  ايم و هـم در اجتهـاد و تلاش وارد شده) عين متن دين(هم به كل واقع  ،با اين شيوه

علمى خود، حتى اگر خطا باشد، نزد خداوند هم معذوريم و هم به تفضـل الهـى مـأجور 

  .خواهيم بود

هنگـام مـرگ  بـه8قول و عمل زراره از اصحاب خاص امام باقر و امام صـادق) د

  :تواند در بحث ما مفيد باشد ىم

كنم و امام من كسى است كـه امامـت او  من روز قيامت تو را ملاقات مى خدايا،

دانم و  من حلال آن را حلال و حرام آن را حرام مى ،در قرآن آمده است؛ خدايا

به محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ و خـاص و عـام آن ايمـان دارم؛ بـر ايـن امـر 

  .)176-175: 1430طوسى، (اگر خدا بخواهد  ،ميرم ر اين امر مىكنم و ب زندگى مى

: گفـت شدادن قرآن در بـالای سـر در خبر ديگری آمده است كه زراره پس از قرار

امام بعد از جعفر بن محمد كسى است كه نام او در اين قرآن به صورت نص و آشـكار «

های خـود واجـب  آفريـدهاو از كسانى است كه خداوند اطاعت ايشان را بر  .آمده است

خبـر  7وقتى از اين عمـل زراره بـه امـام كـاظم. »گردانيده است و من به او ايمان دارم

 »قسم به خدا، زراره به سوی خدای متعال مهاجرت كـرده اسـت«: حضرت فرمود ،دادند

 7كه امـام هفـتم گويد مىحكيم  ابى عمير از قول محمد بن محمد بن. )176: 1430طوسى، (

كس از  هـر": فرمـود آنهـامن اميد دارم زراره از كسانى باشد كه خداوند دربـاره «: فرمود

يقين اجر  خود به سوی خدا و رسولش مهاجرت كند و سپس مرگ او را دريابد، به ۀخان

  .)89: نساء(» "و پاداش او بر خداست
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  های دين مسلمان در تطابق آرای خود با حجت انرويكرد فيلسوف. 8

ــلامى، ــگ اس ــيده در فرهن ــلمان كوش ــوفان مس ــياری از فيلس ــدگاه بس ها و آرای  اند دي

در ادامه به بررسى رويكرد . قلمداد كنند :شان را در تبعيتّ از پيشوايان معصوم فلسفى

  :پردازيم ورزی ملاصدرا و ابن سينا مى فلسفه

  :كند ها آغاز مى ، وصيت خود را با اين عبارتعرشیهملاصدرا در خاتمه ) الف

و باور داشتم و نوشتم بـه  كردمدر آنچه گفتم و عمل : گويد مىاين بنده ضعيف 

 سـيدچه در تبعيت دين و شـريعتى كـه آورنـده آن،  برم از هر پروردگارم پناه مى

پيغمبران است، فتور و ضعفى افتاده باشد و مرا در پيوستن به آن  خاتمرسولان و 

مـن از روی دانـش يقينـى  را، زيـی محكم قصوری پديـد آمـده باشـدها انريسم

كه سزاوار خداونـدی اوسـت،  گونه آنتواند خداوند را،  ام كه احدی نمى دانسته

 انسـانپرستش كند؛ مگر از طريق كسى كه اسـم اعظـم نـزد اوسـت و او همـان 

جانشين بزرگ خدا در دو عـالم مُلـك  است؛ يعنى )ديگران( گر تكميلكامل و 

  .)69: تا ملاصدرا، بى(ای دنيا و آخرت و ملكوت مهين و بهين و در دو سر

ملاصـدرا موقعيـت خـويش نسـبت بـه خليفـه  آيـد مىها بر كه از اين عبارت گونه آن

هـايى  را بـا عبـارت :و اوصيای معصـوم او 9پيغمبر ، يعنىخداوند در هستى امكانى

 یهـا فعاليتاين اصـل بـر همـه . كند بيان مى» تمسك به ايشان«و » تبعيت از ايشان«چون 

اولى يا مابعد الطبيعه حاكم است كه دين خـدا  ۀفلسف ماننديى ها دانششناختاری وی در 

بـه بيـان ديگـر، ملاصـدرا و ديگـر فيلسـوفان . بشر را به مسائل آن راهنمايى كرده اسـت

دانند كه در رساندن  را حجت و برهان اكمل بر واقع مى :و امامان 9مسلمان، پيغمبر

 نيـاز بىند و هـيچ بشـری از هـدايت ايشـان هسـت تضمين خداوند به واقع مؤيد به ها انسان

ی ضروری عقلى ها انچون وی با تلاش در اقامه برههمبنابراين، فيلسوف بزرگى . نيست

و نوشـتارهای  باورهـای واقع و مسائل بزرگ آن، تمام گفتار، افعال، ها پايهدر رسيدن به 

كند  های تام خداوند مشروط مى حجت های آموزهخويش را به تطابق با گفتار، كردار و 

 اسـفارملاصـدرا در مقدمـه  .برد مىگونه ناهماهنگى در اين تطابق به خداوند پناه  و از هر
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، اتصـال بـه منـابع ديـن را شـرط رهـايى از آرای ضـعيف و ها ديـدگاهپس از تتبع آرا و 

چنـين بيـان  های بيهوده جدلى دانسته، شيوه برگزيده خود در دانش عقلى فلسفه را روش

  :كند مى

دهنده و ترساننده اسـت،  پس زمام امور خود را به خداوند و به فرستاده خدا كه بيم

كنيم و  چه از او به ما رسيده ايمان داريم و آن را تصديق مى رو، به هر داديم؛ از اين

بنا نداريم از راه ساختن وجهى عقلى يا راهى علمى در صدد توجيه آنچه از سـوی 

ما رسيده است باشيم، بلكه خود را به هدايت او سپرده و از آنچـه برحـذر  ايشان به

چـه  هر«: ايم تا امر خداوند متعال را عمل كرده باشيم كه فرمـود داشته، كناره گرفته

. )7: حشر(» رسول برای شما آورده بگيريد و از آنچه برحذر داشته است كنار گيريد

بـر قلـب مـا گشـود و بـه خواست چه را كه سبب اين پيروی، خداوند آن تا اينكه به

  .)12- 11: 1، ج 1368ملاصدرا، (بركت اين پيروی رستگار گشتيم 

 كارهای علمى بشـریِ  ۀاين عبارت ملاصدرا وجه ديگری از انديشه و كردار او دربار

چـه را از كـلام خـدا و كـلام  وی هر. دهد ناظر به مسائل مشترك با متن دين را نشان مى

داند و به آن باور دارد و در كارهای علمى خود به آن واقع  شد، عين واقع مىاوليای او با

 بـاطلبد، كشـف آن  آنچه واقع مى. تراشى نيازی ندارد واقع نيز به توجيه و دليل. نظر دارد

مثابـه نيـروی توانـا بـر عمـل شـناخت  قوه شناسايى است؛ پس لازم است قوه شناسايى، به

خـود را بـر واقـع تحميـل  آراینـه اينكـه  ،آن گام بردارد سوی واقع وارد عمل شود و به

علمى خود را از راه تأييد  های ديدگاهدهد شيوه او اين نيست كه  ملاصدرا نشان مى. كند

با فهـم مقاصـد متـون  و اين امرمتون دينى تثبيت كند، بلكه او درصدد كشف واقع است 

  .شود دينى حاصل مى

او پـس از . در پيش گرفتـه اسـت 9ره گفتار پيغمبرسينا همين شيوه را دربا  ابن) ب

به زندگى جسمانى و زندگى روحانى، اعتقاد به تفاصـيل زنـدگى  آخرتىتقسيم زندگى 

يكباره بـه گفتـار صـادق مصـدق  اثبـات تـا كيفيـت آن را بـه مرحله ، ازآخرتىجسمانى 

تمـام . سـازد مىخـود را بـه واقـع منتقـل  طريقاين كند و از  واگذار مى) 9پيغمبر خدا(

دلالـت دلايـل عقلـى محـض بـر لـزوم تبعيـت از گفتـار  ،سينا بر اين واگـذاری دليل ابن
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 :و امامـان 9، قول، كردار و تقرير پيغمبرواقع در. )423: 1404سينا،  ابن(است  7معصوم

های جزئى بـرای رسـيدن  اند كه از زبان عقل جهانى در راستای هدايت عقل دلايل عقلى

  .اند عقلى و كلى جهان صادر شده های به غايت

ی ها پرســشپـس از پاســخ بـه  بــدایع الحکـمعلى مــدرس زنـوزی در  حكـيم آقـا) ج

  :گويد مىی امكانى، ها ىگانه درباره خداوند، صفات و رابطه او با هست هفت

پس از اطـلاع بـر رئـوس مسـائل اعتقاديـه بنـای  انسانطريق نجات آن است كه 

كــه مطــابق اعتقــاد ائمــه  آنهــاكــه هــر يــك از  اعتقــاد خــود را بــر ايــن گــذارد

همـين قـدر . است معتقد باشد و هر يك كـه مطـابق نباشـد منكـر :معصومين

و از . ناجى بود؛ مگر بعضى از اعتقادات كه موقوف عليه اصل شرع و دين باشـد

كه در اخبـار اهـل بيـت  كمال نفسانى علمى نباشد، چنان ۀآنجا كه همين قدر ماي

انـد و خلـق خلـق بـه جهـت  علما مـدح و تمجيـد فرمـوده از علم و :عصمت

 :فرمـوده اسـت شـرح اشـاراتدر اول طبيعيـات  4معرفت بود و خواجه طوسى

فقـد فـاز فـوزاً «كسى كه از روی تفصيل به مقاصـد مبـدأ و معـاد عـارف باشـد، 

فقَـَدْ وَمَـن يـُؤْتَ الحِْكمَْـةَ «: و در صحيفه الهيه نيز وارد است ؛)71: احزاب(» عظيماً 

يه انسـان، تحصيل معارف الهيـه موجـب كمـال نفـس )269: بقره( »أُوتيَِ خَيرًْا كثَيِرًا

مـدرس (كه آن اعتقاد اجمالى كه مذكور شد محفـوظ بمانـد  طوری است، لكن به

  .)527-8: 1376زنوزی، 

 گيری نتيجه

پذيرش محتوای دين، به پژوهش درباره واقع بپـردازد، در  در كنارتواند  چگونه عقل مى

ی حاصـل از آن خواصـى دارنـد كـه گـاه موجـب ها پاسـخهای او و  عين اينكه پژوهش

هـای عقلـى در  ميـان پژوهش همسـويىتبيـين در ايـن نوشـتار، شـود؟  تخطى از واقع مى

) ديانت(لى آن تفصي های آموزهو پذيرش يقينى اصول دين و ) عقلانيت(رسيدن به واقع 

عقـل بـا . ی پيشـين عقـل نهـاده شـدها پاسخو  ها پرسشبر پايه  ،در عين مطالعه عقلى آن

دانـش  آنهاامكاناتى را دارد كه با تكيه بر  آنهاست كه برای پاسخ به رو روبهيى ها پرسش
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ی تفصيلى را با روند اكتسـابى عقـل در ها پرسش ،اين دانش بشری. كند فلسفه را برپا مى

 و خطاپـذيری بودن ، تـدريجىبودنی محـدودهـا ويژگىای كشف واقع كـه قـرين راست

، زيـرا انجامـد مىتلاش عقل برای يافتن واقع به كمـال عقـل . دهد است، پاسخ مى همراه

عقـل نيـز بـا  حـال عين در. كنـد عقـل را فعـال مى های تمام ظرفيت و امكان ها پرسشاين 

از ايـن جهـت، عقـل . اذعان دارد هايش حدوديتو هم به م ها توانايىمطالعه خود، هم به 

شـرايط . به منبعى از دانش نظر دارد كه ايدئال است و از هر كاستى و خطا مصـون اسـت

عقل در مواجهه با دين اين منبـع . لازم برای شناخت اين منبع يگانه در عقل موجود است

ّ  و كنـد مىهـای آن بـدون قيـد و شـرط تكيـه  را شناسايى كـرده، بـه آموزه ن بـه آن تـدي

تفصـيلى ديـن، عقـل نـاگزير بـه پيمـودن  هـای آموزه، در شناسايى حال عين در. ورزد مى

مند است و توانايى بر چنين پيمايشى را ملكـه اجتهـاد فـراهم  دار و قانون مسيرهای ضابطه

 همراه و خطاپذيری بودن تدريجى بودن،گانه محدود ی سهها ويژگى باكند كه آن نيز  مى

قيـد و شـرط اعتقـاد دارد، امـا بـه  هـای آن بـى نهايت به واقع دين و آموزه عقل در. است

شـرط  دارد، به بـاوردستاوردهای اكتسابى خود از واقع دين به صـورت مشـروط و مقيـد 

كـه بـه  گونه همانها مطـابق بـا واقـع يـا مطـابق بـا مقصـود ديـن باشـد؛  آنكه آن اكتساب

 .كند تكيه مى) با واقع آنهاشرط مطابقت  به(انش فلسفه دستاوردهای اكتسابى خود در د
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 رازی و میراث سینوی در مسئله کلام الهیفخر 

  *مرضيه صادقى رشتى

  چكيده

در نوشتار حاضر، ماهيت و فرايند ارسال كلام الهى به شخص نبى از ديدگاه ابـن سـينا و 

به مشـتركات بسـياری  آغاز و نيز انجامدر بررسى از ناحيۀ . است شدهفخر رازی بررسى 

را ناديده نگرفته  فرايند، نقش يك امر ماورايى ر اينهر دو د. خوريم در دو ديدگاه برمى

محـل ادراك  انـد و قائلو به قوهُ قدسـى  اند و به قابليت خاص نفس مخاطب اشاره داشته

داننـد، امـا حقـايق معقـول وقتـى بـه  را قلب پيامبر كه مرتبه بالای نفـس ناطقـه اسـت مى

. ل درك خواهنـد بـوديعنـى حـواس قابـ ،مرتبه پايين نفـس با ،آيند مى صورت الفاظ در

قـوه عاقلـه و قـوه متخيلـه نبـى را نبايـد ناديـده  هـای ويژگىتوان گفت نقش  نتيجه مى در

 بيـاننخست اينكه با توجه بـه : گرفتمهم توان دو نتيجه  مى گفته از مطالب پيش .گرفت

، اشكال قول ابن سـينا كـه طـرح »النفس فى وحدتها كل القوی«فخر رازی درباره قاعده 

رو، هم در مرحله كليـات و هـم  و از اين دنخواهد ش مطرح ،كى موجد آن استنفس فل

توان نفس نبى را مطرح كرد؛ دوم اينكه از مباحث فوق، كيفيت دخالـت  در جزئيات مى

  .شود پيامبر در مسئله وحى روشن مى

  ها واژه كليد

  .كلام خدا، پيامبر، نفس، عقل قدسى
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 مقدمه

بـه » علم كلام«گذاری  بس كه برخى معتقدند حتى نامدر اهميت بحث كلام الهى همين 

عنوان مبنـای متافيزيـك  همچنـين وحـى و كـلام الهـى بـه. بحث كلام الهى ارتبـاط دارد

فيلسوفان و متكلمان مسـلمان اسـت كـه در سـايۀ آن، ارتبـاط ميـان عـالم مـادی و عـالم 

به طـور جـامع و  عنوان نخستين فيلسوف به اين موضوع به فارابى .شود ملكوت مطرح مى

شناسـانۀ عقـل فعـال بـه  وی با طـرح نقـش معرفت. در كلام فلسفى پرداخته است منسجم

گانۀ عقـل  همچنين با طرح مقـدماتى ماننـد بيـان مراتـب سـه. ماهيت كلام الهى پرداخت

ای قوه متخيلـه،  و نيز تبيين نقش واسطه) عقل هيولانى، عقل بالفعل و عقل مستفاد(نظری 

نوعى ادراك دانست كه در ضمن فرايند افاضه از عقل فعال نزد قوۀ متخيله  كلام الهى را

بودن قـوۀ  در نظام فكری فارابى، بحث اتصال بـا عقـل فعـال و واسـطه. گردد مشاهده مى

رسد ابن سينا نيز همـين سـبك را  دهند، ولى به نظر مى متخيله، اركان بحث را تشكيل مى

كوشد  ای كه مى گونه به ؛گيرد تر پى مى تر و علمى قيقالبته با اندكى تفاوت و با تفصيل د

. تشـريح كنـد) جبرئيـل يـا نبـى(و نيز ناحيه مخاطب ) خدا(وحى الهى را در جانب مبدأ 

كه  ای گونه به ؛شود براين، ميان حيطه معارف جزئى و معارف كلى، تفاوت قائل مى افزون

  .سازد نقش اساسى قوه حدس را خاطرنشان مى

افزون بر اشاره به نيروی قوۀ تخيل، برای نخستين بار به بررسى نقش قـوۀ  واقع وی در

پردازد و ضمن طرح سه ويژگى مهم، وحى انبيا  حدس و نيروی قوه متصرفه در وحى مى

داند، ولى فخر رازی پس از طرح مراتب كمال نفـس  را امری متمايز از ديگر معارف مى

كنـد كـه در پرتـو  هايى كسب مى توانايىگويد كه نفس آدمى در طى مراحل،  آدمى مى

يقين فخـر خـود را از  بـه. شنود شود و كمالى را از هاتفى مى آن به كشف اسرار آگاه مى

. تـوان غفلـت كـرد پذيری وی از ابن سينا در اين مسـئله نمى داند، ولى از تأثير اشاعره مى

ی از امـور بـدون ها در بسـيار ضرورت ورود به اين بحث از آن روست كه عقل ما انسان

باشد و تنها راه جبران ضعف عقل در اين امور، اتصال به  كمكِ وحى قادر به درك نمى

يكـى آگـاهى از : همچنين سعادت آدمى به دو امر وابسـته اسـت. منبع خزائن الهى است
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و ديگری آراستگى بـه صـفات حسـنه و ) در بعُد عقل نظری(حقايق و علوم معقول كلى 

نيز برای رشد و تعالى در ايـن دو جنبـه، ). در بعد عقل عملى(رذيله بودن از صفات  پاك

ای باشد تا علوم و كمالات را دريافـت و بـه مـردم ابـلاغ  ها و خدا واسطه بايد ميان انسان

بـودن عقـل قدسـى، از ايـن  لحاظ دارا ها، همان انبيای الهى هستند كه بـه اين واسطه. كند

ها راهگشاست كه روشن شـود وحـى و  تى برای انساناين مسئله وق. مند هستند فيض بهره

عنوان آخـرين حلقـه  نازل شده و الفاظ و فهم خود پيامبر بهالهى كلام الهى از مبدا كامل 

نتيجه قرآن كـه وحـى الهـى  در. وحى در كلام الهى و محتوای دين دخالتى نداشته است

  .باشد های آورنده آن نمى ای تابع انديشه است، جنبه غيربشری دارد و برخلاف نظر عده

داند و مفهوم وحى از مفاهيم  لحاظ اينكه قرآن را وحى و كلام خدا مى ابن سينا نيز به

هـای دينـى و فلسـفى  هـای دينـى و معرفت  اساسى اديان ابراهيمى و محور اصـلى آمـوزه

دانـد و فراينـد  است، وقوع وحى را قطعى و معرفت وحيانى را متمايز از بقيه معـارف مى

وحى را بر اساس تحليل عقلانى و در راسـتای توانـايى نفـس انسـان در مراحـل مختلـف 

ديــدگاه وی در ايــن موضــوع، بســيار . كنــد تبيــين مى) حســى، خيــالى و عقلــى(ادراك 

ضـمن  دركند تا  تأثيرگذار بوده است؛ زيرا وی در تبيين وحى به نقش پيامبران توجه مى

توانـد مخاطـب كـلام الهـى واقـع شـود؛  مى آن، عظمت وجود انسان را نشـان دهـد كـه

اند كه خداوند با آنان سخن گفتـه اسـت و خداونـد نيـز  كه خود پيامبران ادعا كرده چنان

ـلنْا بعَضَْـهُمْ عَلـى«: فرمايد مى َسُـلُ فض وَ رَفـَعَ بعَضَْـهُمْ   تلِكْ الر ُ مَ االلهّٰ بعَْـضٍ مِـنهُْمْ مَـنْ كلـ

بـا برخـى از آنـان، خداونـد . ر بعضى ديگر برتری داديـم؛ بعضى از رسولان را بدَرَجاتٍ 

همچنـين ابـن سـينا توجـه دارد كـه . )253: بقـره(» سخن گفت و بعضى را درجاتى برتر داد

دخالت مشاعر ادراكى و قوای ادراكى نبى سبب دخالت فهم نبى در كلام الهى نشود تـا 

توانــد  تحليــل وی مى رو، نحــوه از همــين. ی ديــن منجــر نشــود پــذير بــه ديــدگاه تكامل

افزون بر اين، اين كـار . دانند پاسخگوی ديدگاه افرادی باشد كه قرآن را كلام پيامبر مى

و محـدودبودن عقـل انسـان   كـافىناابن سينا كه به روش عقلى اسـت، الزامـاً بـر ادعـای 

  . دلالت دارد
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  ديدگاه ابن سينا .1

گونـه ترسـيم كـرد كـه وی  توان اين ىالگوی پيشنهادی ابن سينا در تبيين كلام الهى را م

نخست پس از طرح مراحل مقدماتى مربوط به تبيين نفس و قوای آن و برشمردن چهـار 

مرحله عقل نظری به بررسى كيفيت نفس نبى پرداختـه و پـس از برقـراری ارتبـاط ميـان 

هـای آن  گى كند و سـپس بـه ويژ قوای ادراكى نبى و عقل فعال، پديدۀ وحى را تبيين مى

» عقل فعـال«و » متخيله«، »حدس«در تبيين ابن سينا از معرفت وحيانى، سه قوه  .پردازد مى

  .نقش اساسى را به عهده دارند

  نقش قوای نفس در تبيين كلام الهى) الف

كوشـد تـا بـا نظـر بـه  ابن سينا در تشريح كلام الهى، با توجه به فاعليت نفس مخاطب مى

  .های او، اين مسئله را تبيين كند توانايىكيفيت و قوّت قوای نفس پيامبر و 

  ری و نقش قوه حدسعقل نظ ـ يكم

كند، زيرا صور  ضايای كلىّ وحى، به عقل نظری استناد مىابن سينا برای تبيين و تحليل ق

اند، در ناحيه عقل نظری است كـه قـوه حـدس را بـه خـدمت  عقلى كه به كليت متصف

نظر به اينكه نفس انسانى، . جويد گيرند، ولى در امور جزئى به عقل عملى تمسك مى مى

باشد، دارای قوه  يز مىقادر به درك كليات است و به همين سبب، از نفوس حيوانى متما

سـوی بـالا  يكى، قوه عالمه يا عقل نظری كه رو به: عاقله است، اما اين قوه دو چهره دارد

كنـد؛ ديگـری، قـوه عاملـه يـا عقـل  دارد و معلومات خود را از مبادی عالى دريافـت مى

لحاظ اموری كـه تصـرف در آنهـا نيازمنـد مشـاركت  به. سوی پايين دارد عملى كه رو به

كند كه برای تميز  ن است و با بدن سر و كار دارد، عقل از اين حيث، آرايى صادر مىبد

  . )267: 1364، ابن سينا(رود  نيك و بد در امور جزئى به كار مى

مرتبۀ هيولانى كه قوه محـض اسـت و تنهـا، ) الف: خود عقل نظری چهار مرتبه دارد

مرتبـۀ عقـل ) رو، خالى از معقولات است؛ ب ها را دارد و از اين استعداد پذيرش صورت

مرتبـۀ ) بالملكه كه تنها معقولات اولى، يعنى قضـايای بـديهى را كسـب كـرده اسـت؛ ج
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های معقـول و حقـايق را در خـود انباشـته  ورتعقل بالفعل كـه در ايـن مرتبـه، عقـل صـ

) كند تا هرگاه انسان به آنها نياز داشته باشد بتواند به آنها رجوع كند و تعقـل كنـد؛ د مى

ها برای آن به صـورت بالفعـل، تعقـل شـده و بالفعـل  مرتبه عقل مستفاد كه تمام صورت

  .)39: 1375همو، (برای آن حضور دارد 

ا بجز اين مراتب از مرتبۀ ديگری به نام عقل قدسـى برخوردارنـد، از نظر ابن سينا، انبي

معنا كـه قـوه حـدس آنهـا چنـان  زيرا عقل نظری آنها به مقام قدسيت رسيده است؛ بدين

واقـع  كند و در گونه تلاشى، معرفت حاصل مى نيرومند شده كه بدون تعليم و تعلم و هيچ

كه تمـام  ای گونه باشد؛ به قل فعال مىچنين شخصى دارای اتصال قوی به مبادی عالى و ع

   1.بندد صوری كه در عقل فعال موجود است در نفس او نيز نقش مى

به باور ابن سينا، عقل قدسى از جنس عقل بالملكه است و درواقع حدسى اسـت كـه 

وی در تعريف . كند نياز مى سبب درجه استعداد قوی، افراد را از رجوع به عقل فعال بى به

نياز است و به پيمودن  صاحب حدس قوی از حد وسط و اقامه برهان بى: ويدگ حدس مى

از نظر ابن سينا، نفـس بـرای . )114: 1363ابن سينا، (مقدمات برای كسب معرفت نيازی ندارد 

های محسوسـات؛ ديگـری،  يكى، رجوع بـه خـزائن صـورت: تعلمّ، دو نوع فعاليت دارد

. )216: همـو، بـى تـا(شـود  گری با حدس انجـام مىرجوع به عقل فعال كه يكى با تفكر و دي

بنابراين، ابن سينا سخن خدا با پيامبر را نتيجۀ ارتباط ميان عقل فعال و قوای ادراكـى نبـى 

ها قوای ادراكى دارد، ولى  داند كه گرچه مانند تمام انسان او نبى را شخصى مى 2.داند مى

رو، سـه ويژگـى مهـم  ت و از همـيننبى، قوای خود را در هر جهتى به كمال رسانده اسـ

  :دارد

                                                            
هذا الاستعداد قد يشتد فى بعض الناس حتى لا يحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال الـى «: تعبير ابن سينا چنين است. 1

وهذه الدرجه اعلـى درجـات هـذا الاسـتعداد ... و تعليم بل يكون شديد الاستعداد لذلك كثير شئ والى تخريج 

ويجب أن تسمى هذه الحاله من العقل الهيولانى عقلا قدسياً وهى من جنس العقل الملكه الا أنه رفيع جـدا لـيس 

 ).328: همان(» مما يشترك فيه الناس كلهم
ر العقلى بأذن االلهّٰ تعالى فـى النفـوس البشـری المسـتعده لقبـول مثـل هـذا حقيقه الوحى هو الالقاء الخفى من الام«. 2

  ).5: 1353همو، (» الالقاء
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شـدت در عقـل قـوت و  نتيجۀ تصرف كند و اين امر در در عالم طبيعت  تواند مى. 1

  عملى وی حاصل شده است؛

تواند بدون فكر و تعلـيم و  در اثر قوت قوه عاقله مىدر او قوی است و حدس  هقو. 2

 .تعلم، معارف را از عقل فعال دريافت كند
ممكـن  انبياتمثل و مشاهده حقايق را برای در وی شديد است و اين امر قوه تخيل . 3

 .)42: 1379همو، (سازد  مى
بنابراين، اين نكته مهم است كه استفادۀ ابن سينا از عنوان القای معرفت از سوی عقل 

فعال در نفس مستعد نبى، به اين مطلب اشاره دارد كه القای جنبـۀ فعـل و پـذيرش آن از 

رو، ادراك وحيـانى نـزد وی از مقولـۀ  شود و از ايـن ى، انفعال محسوب مىسوی نفس نب

البته، ابن سينا كه به اتحـاد عاقـل و معقـول قائـل . )10: 1351همو، (فعل و انفعال خواهد بود 

  .خواهد دوگانگى فاعل و قابل را از ميان ببرد به نحوی مى» القاء«نيست، با واژۀ 

ر مورد قضايای كلى، فاعليت از آنِ عقل فعـال اسـت نتيجه اينكه در فرايند وحى و د

شـود كـه قـوه حـدس را بـه خـدمت  و قابليت به جنبۀ عقل نظـری نفـس نسـبت داده مى

  .گيرد مى

  عقل عملى و نقش قوه متخيله ـ دوم
ابن سينا در تبيين ادراكات جزئى كه دربارۀ امور اخلاقى است، به عقـل عملـى تمسـك 

  1.گيرد عقل عملى قوه متخيله را به خدمت مىكند كه در اين حالت،  مى

انبيا كه در بعُد عقل عملى نفس خود را كاملاً مطهر ساخته و عقـل خـود را بـر همـۀ 

توانند حتى عالم طبيعت را به خدمت نفس خود درآورند؛  اند، مى قوای بدنى غالب كرده

ابن سينا معتقد است . )120: 1363همو، (اند  كه بدن خود را در خدمت نفس گرفته گونه  همان

رو، علم به تمام امـوری كـه  از اين. فاعل و علت وقوع تمام جزئيات عالم، افلاك هستند

دهد، پيش از تحقق آنهـا در نفـوس افـلاك وجـود دارد و اتصـال نفـس  در عالم رخ مى

                                                            
فاما الصور العقليه فان الاتصال بها بالعقل النظری واما الصور التى الكلام فيها فان النفس انما يتصورها بقوه اخری «. 1

 ).85: 1375همو، (» وهو العقل العملى
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  انسانى با اين نفوس فلكـى، موجـب علـم و آگـاهى نسـبت بـه آن حـوادث خواهـد شـد

  .)85: 1375همو، (

توانـد نقـش مـؤثری را بـرای  بنابراين، قوه متخيله كه از قوای باطنى نفـس اسـت، مى

پذيرفتن اشراقات افاده كند، زيرا فاعل، نفس فلكى و قابل، عقـل عملـى اسـت كـه قـوۀ 

وی سپس با اشاره به برتری قوه متخيله پيـامبر و نفـس وی . گيرد متخيله را به خدمت مى

جـد شـديد و  ای كه به گاهى در بعضى افراد قوۀ متخيله: ويدگ ها مى نسبت به ديگر انسان

شـود و نفـس هـم  كه حواس بـر آن قـوه غالـب نمى طوری شود؛ به قوی است آفريده مى

به حواس، توجه وی به عالم عقل و عالم نفس را از  شالتفاتكه  ای گونه قدرتمند است؛ به

  .)همان(برد  ميان نمى

 وحى فرايندابن سينا و  ـ سوم

كند كه در حالت بيداری، نفس در پرتو اتصـال بـه  ابن سينا فرايند وحى را چنين بيان مى

گيرد، ولى اگر اينها به همان صورت عقلى  های عقلى را مى عقل فعال، معارف و صورت

ها و معـانى را از قـوۀ  باقى بمانند، وحى صريح خواهد بود، اما اگر قوۀ خيال، آن صورت

اساس فرايند محاكات، آن معانى را بـه صـورت اشَـكال، حـروف و عاقله تلقى كند و بر 

شــنيدن الفــاظ تفســير كنــد، بــا انطبــاع آنهــا در لــوح حــس مشــترك، شــنيده و مشــاهده 

واسطه الملك و قوه التخيل يتلقـى تلـك  فاالنبى يتلقى علم الغيب من الحق به«: گردند مى

ن، خداونـد مطالـب غيبـى را بنـابراي؛ و يتصورها بصـوره الحـروف و الاشـكال المختلفـه

صـورت حـروف و  كند و قوه تخيل آن مطالب را گرفته، به واسطۀ مَلكَ در نبى القا مى به

  .)19: 1363همو، ( »دكن اشكال مختلف تصوير مى

شـنود و  كند و نبى از آنها، كلامـى مى ها و صور را در نفس، منقش مى سپس عبارت

آگـاهى از غيـب در خـواب يـا بيـداری را ابـن سـينا . بينـد شخص را به صورت بشـر مى

دهد، پيش از تحقق آنها  كند كه صور وقايع خارجى كه در عالم رخ مى گونه بيان مى اين

آنچه كه در مبادی مرتسم است، به شـرط تحقـق دو شـرط . در مبادی عالى مرتسم است

شـته يكى اينكه اگـر نفـس اسـتعداد كـافى دا: تواند در نفس انسانى هم مرتسم گردد مى
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باشد و بتواند در مقابل قوای نفسانى مانند شهوات و غيره مقاومت كند؛ دوم اينكه مانعى 

های مادی هستند كه  های حواس ظاهری، مشغله اشتغال نفس به محسوسات و داده. نباشد

تواند با نفوس فلكى يا عقول ارتباط كامـل برقـرار كنـد و  اگر نفس از اينها رها شود، مى

 .)252: 1400همو، (های عالم را دريابد و صور حقايق در جان او نقش ببندد اخبار و رخداد
تر تنزل  نتيجه اينكه نقش قوه متخليه اين است كه حقايق مرتبۀ عقل را به مراتب پايين

نتيجه رؤيت فرشـتۀ  در. براين، تمثل صورت فرشتۀ وحى را هم برعهده دارد دهد و افزون

قيقت وجود اوست كه در اثر اتصال قوه عاقله پيـامبر بـه وحى، تلقى قوۀ متخيله نبى از ح

 .عقل فعال دريافت شده است

  وحى فرايندى در يعنوان امری ماورا نقش عقل فعال به ـ چهارم

رساندن قوای نفس انسانى، وجـود  شناسى خويش برای به فعليت ابن سينا در نظام معرفت

امری ماورايى را پذيرفته كه همان عقل فعال است و نسبت عقل فعال به اشـيا را همچـون 

كه عقل فعال، تمام معارف كلىّ را به نفس  ای گونه داند؛ به رابطۀ نور خورشيد با اشياء مى

گفتـه، ابـن سـينا در  با توجـه بـه مطالـب پيش. شود وجب كمال آن مىكند و م افاضه مى

نقش فاعليـت بـرای : مسئلۀ وحى، به نقش دو سويه عقل فعال و نفس انسانى معتقد است

عقل فعال و نقش قابليت برای نفس انسانى، ولى بايد توجه داشت كه گرچه نفس انسانى 

رسـد، نفـس  عقـل بالفعـل و مسـتفاد مى در سايۀ اتصال به عقل فعال و افاضه آن، به رتبۀ

واسطۀ اختيار خويش، مراحلى را برای رسيدن به كمال پيموده باشد  انسانى نخست بايد به

رسند و اين نفس پيـامبر  رو، تمام نفوس به اين مرحله نمى از اين. تا قابليت اتصال را بيابد

قـاب قوسـين أو «مقـام اش برتر از جبرئيل است و حتى به  لحاظ رتبۀ وجودی است كه به

  . يابد بار مى» أدنى

ابن سينا نيز با توجه به اين مسئله، معتقد است برای دستيابى به كمال، برخى از عوامل 

يكى از عوامل معرفتى، علم است كه در پيامبران كـه . معرفتى و غيرمعرفتى دخالت دارد

همچنـين . يابـد ق مىصورت علـم لـدنىّ تحقـ اند، به دارای نيروی قدسى و قوه عقل الهى

برای درك معقولات مجرد، نفس بايد از شواغل مادی تجرد يابد تا در صـورت رهـايى 
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برای نفس توست كه «: گويد رو، ابن سينا مى از اين. ها حقايق را مشاهده كند از آلودگى

به نقش آن عالم، منتقش گردد به حسب اسـتعداد و زوال حائـل و چـون آن را دانسـتى، 

  .)80: 1379همو، (» كه نقشى از غيب در نفس ترسيم شودانكار مكن 

وی در اين عبارت به دو شرط قابليت و اسـتعداد نفـس و همچنـين نبـود مـانع اشـاره 

بنابراين، اگر نفس قابليـت يابـد و موانـع حسـى، يعنـى اشـتغال نفـس بـه بـدن و . كند مى

هرگاه «: واهد يافتهای جسمانى را كنار بزند، به اموری از غيب دست خ جويى لذت پى

هايى پـيش آيـد كـه  و موانع حسى كمتر باشند، بعيد نيست بـرای نفـس، فرصـت شواغل

: 3، ج 1383همـو، ( »سوی عالم قدس صعود كند و در نفس، نقشـى از غيـب ترسـيم شـود به

اين سخن ناشى از اين اعتقاد ابن سيناست كه نفوس انسـانى بـا فرشـتگان، سـنخيت . )405

هـا را ضـعيف كنـد،  رو، اگر اشتغال بـه امـور جسـمانى و آلودگى از اينبيشتری دارند و 

  .)24: 1385همو، (تواند به آنچه در عالم فرشتگان است، علم يابد  مى

دانـد؛  ای صـدوری مى نتيجه اينكه ابن سينا رابطه عقل فعال با نفـس انسـانى را رابطـه

كـه وی  آنجا اسـت و نيـز ازكه عقل فعال، منشأ صدور و افاضه فـيض بـه نفـس  ای گونه به

اتحاد عاقل و معقول را چه در دريافت مدركات كلـى از عقـل فعـال و چـه در دريافـت 

كند، رابطۀ نفس را بـا عقـل فعـال و نفـوس  مدركات جزئى از ناحيه نفوس فلكى رد مى

؛ يعنـى نفـس )3: 1353همـو، (دانـد  فلكى كه نوعى ادراك است از مقوله فعل و انفعـال مى

شود، زيرا او ادراك را حصول صـورت مـدرَك  در عمل ادراك، منفعل واقع مىانسانى 

ظاهر بـا پـذيرش بحـث اتحـاد عاقـل و معقـول،  افـزون بـر ايـن، بـه. دانـد نزد مدرِك مى

نكتۀ آخر اينكه اگر مطـابق . شود و نيازی به توجيه ندارد خطاناپذيری وحى، محرزتر مى

  .رود پذيريم، جايگاه نفوس فلكى زير سؤال مىطبيعيات جديد، ابطال طبيعيات قديم را ب

  كيفيت ادراك كلام الهى از نظر ابن سينا )ب

در باره با چگونگى دريافت كلام الهى از سوی پيامبر، ابن سينا معتقد اسـت كـه ادراك 

گيرد، زيرا حقيقت كلام الهى يك امر مجرد اسـت و از  تنها در يك مرحله صورت نمى

يقين حقيقـت بـرای  تواند قابل ادراك باشـد، ولـى بـه قلب پيامبر مىتوسط  رو، تنها به اين
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افراد عادی قابل درك نخواهد بود، زيرا هنگام وحـى، افـراد ديگـر قـادر بـه شـنيدن آن 

بايـد  ،بنابراين، برای اينكه برای عمـوم مفيـد واقـع شـود و نقـض غـرض نشـود. اند نبوده

، ايـن بـراين افزون. ينـدآرهای محسـوس د های معقول مجـرد بـه شـكل صـورت صورت

رو، در وجود پيـامبر  شوند و از اين واقع از عالم غيب به عالم شهادت منتقل مى حقايق در

های معقول، آن را در قالب الفاظ درآورده و  ای باشد كه هنگام دريافت صورت بايد قوه

  . با گوش پيامبر قابل شنيدن باشد

كار را برعهده دارد؛ يعنى حقيقت مجـرد وحـى به باور ابن سينا قوه متخيله پيامبر اين 

شود كه اين قوه بايد چنان قوی باشد تـا وحـى را  به يك امر محسوس و مسلم تبديل مى

تـوان  بنـابراين، از ايـن جهـت مى. طوركامل و مطابق با واقع دريافت كند و ارائـه دهـد به

ها قـوه خيـال او در گفت كه از نظر ابن سينا، شخصيت پيامبر در وحى دخالت ندارد و تن

گونه كه بيـان شـد ايـن الفـاظ بـرای گـوش افـراد  براين، آن افزون. اين فرايند نقش دارد

تر و  بايد قـوی رو، از نظر قوه شنوايى هم پيامبر مى عادی، قابل درك نبوده است و از اين

كـه كنـد  تر باشد، زيرا گرچه پيامبر حقيقت كلام الهى را با قلبش درك مى البته متفاوت

تصريح ابن سينا ايـن كـلام  شنود، به يافته را با گوش مى حقيقتى مجرد است و مرتبۀ تنزل

از نوع كلام انسانى و يا حيوانى نيست كه بـا گـوش عـادی قابـل شـنيدن باشـد، بلكـه بـا 

  .)299: 1364همو، (گوش عقلى قابل شنيدن است 

نظـر شـدت و حـدّت  نتيجه اينكه ابن سـينا قائـل اسـت كـه قـوای ادراكـى پيـامبر از

  .تواند با گوش افراد عادی در يك رتبه باشد نمى

  فخر رازی. 2

داند، در مسئله كلام الهى نخست ديـدگاه اشـعری را  فخر رازی كه خود را از اشاعره مى

تـوان  شود و مى كند، ولى در بسياری از مواقع، به قول معتزله و اماميه متمايل مى تأييد مى

جزئيات حتى برای تفهيم كلام الهى، ميراث سينوی را بـه دوش گفت وی در بسياری از 

وی سخن خود را بر همان مبنای سخن ابن سينا . دهد كشد و تفسير جديدی ارائه نمى مى

واسـطۀ عقـول  گذارد كه از علم خـدا نشـئت گرفتـه و به در حيطۀ كلام تشريعى بنياد مى
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  .گردد س به مردم ابلاغ مىمجرد و سپس فرشتۀ وحى بر قلب پبامبر نازل شده و سپ

تر اصول و مبانى ديدگاه ابن سينا در مسئله كلام الهى مطرح شد، ولى ازآنجاكه  پيش

كند،  فخر رازی معمولاً شارح كلام ابن سيناست، ولى در نقش ناقد سخنان وی عمل مى

را پردازيم با التفات به اينكه در اين رابطـه نيـز گرچـه مطالـب  به بررسى ديدگاه فخر مى

ــن ســينا همخــوانى دارد؛  نقــد مى ــانى فكــری اب ــا مب ــانى وی كــاملاً ب ــد، اصــول و مب كن

گفتن  كــه در مبــاحثى همچــون حقيقــت كــلام الهــى، كــلام را از مقولــه ســخن ای گونه به

همچنين وی در بحث ضرورت كلام . شود داند كه به منظور اظهار امر مكنون بيان مى مى

رسد كه اموری هستند  كند و درنهايت به اين نتيجه مى مى الهى همان ادلۀ ابن سينا را بيان

ترتيب،  ويژه دربـارۀ كمـال و سـعادت انسـان و بـدين كه عقل بـه آنهـا راهـى نـدارد؛ بـه

های فخـر  با توجه به مطالب آينده، نزديكى انديشه. كند ضرورت كلام الهى را اثبات مى

شود كـه وی از  نتيجه روشن مى و دركنيم  رازی به حكيمانى مانند ابن سينا را مشاهده مى

عنوان نقطـۀ عطفـى لحـاظ  توانـد بـه رو، اين مسـئله مى اشاعره فاصله گرفته است و از اين

گردد، زيرا قرآن كتاب مشترك شيعه و اهل تسنن و الفاظ آن هم وحى است و ديـدگاه 

كـيم و تواند عامل تح متكلمى چون فخر كه از بزرگان اهل تسنن است، در اين زمينه مى

 .گونه مسائل باشد تثبيت اين

  حقيقت و ماهيت كلام الهى) الف

گفتن وكلام است كه فاعـل بـه منظـور بيـان  به باور فخر رازی كلام الهى از مقوله سخن

بنابرين، حقيقت كلام همـان تفهـيم . )247: 1986فخر رازی، (دهد  مافى الضميرخود انجام مى

الضمير است؛ يعنى كلام كاشف از معـانى مخفـى در ضـمير مـتكلم اسـت كـه بـه  مافى 

گويد كـه كـلام  وی پيرو معتزله و اماميه در تعريف كلام مى. شود شنونده انتقال داده مى

نـد بـا بنابراين، خداو. عبارت است از ايجاد صوت در اجسام برای دلالت بر معانى خاص

: گويـد كنـد و در اثبـات آن بـرای خـدا مى ايجاد كلام لفظى، كلام نفسى را آشـكار مى

باشد و قدرت خدا هم به ممكنات تعلـق  چون ايجاد صوت در اجسام از امور ممكن مى«

  . )54: 1989همو، (» گيرد، پس خدا متكلم است مى
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كه درباره كلام لسـانى و لفظـى كـاملاً موافـق بـا اماميـه و معتزلـه  حالى فخر رازی در

گويد، در باب كلام نفسى كه مدلول كلام لفظى اسـت، همـان سـبك اشـعری  سخن مى

كلام، وصفى است قـائم بـه «: گويد خود مى اربعـینگيرد و در كتاب  خويش را پيش مى

م است؛ يعنى خداونـد موصـوف بـه يـك معنـا نفس متكلم كه غير از قدرت، اراده و عل

. )25: 1986همـو، (» باشـد حقيقى است كه غير از اراده و علم است كه همان كلام نفسى مى

ما بالضروره امر، نهى، خبر و استخبار داريم و اينهـا : گويد رازی در اثبات كلام نفسى مى

منقلـب بـه  ،ت ماهيت طلـبناپذيرند؛ بدين معنا كه محال اس  اند و ماهيات تبديل ماهيات

  .)201: 3، ج 1987همو، (ماهيت خبر شود يا بالعكس 

به اعتقاد رازی، مدلول امر، طلب نفسانى است كه غير از اراده است، چون گاهى امر 

يابد، چـون خداونـد امـر بـه  شود و گاهى اراده، بدون امر تحقق مى بدون اراده محقق مى

پـس محـال اسـت كـه خداونـد . آورد د ايمـان نمـىدان كند كه مى آوردن كافر مى ايمان

آوردن او امری ممتنع الوقـوع اسـت و اراده ممتنـع  آوردن را اراده كند، چون ايمان ايمان

كـه خداونـد، خبـر داده اسـت كـه ابوجهـل و  يا اين. )245: 1986همو، (الوقوع، محال است 

نفر را به ايمان دعـوت آن دو  9ميرند و از سوی ديگر، پيامبر ابولهب به حالت كفر مى

شود كه پيامبر از آن دو نفر اراده ايمان نكرده است، چـون از  از اينجا روشن مى. كرد مى

 آن لوازم ،شىءكنندۀ  اراده چون است، خداوند كلام كذب دو، آن از ايمان اراده لوازم

  .است شده اراده محقق امر بدون اينجا كه در شود معلوم مى پس .است كرده نيز اراده را

 از غيـر خبر ماهيت چنين هم. است اراده از غير امر مدلول كه شود اثبات مى درنتيجه

 ولـى نيسـت، قـديم عـالم كـه داريم علم مطلب اين به ما وقتى چون اعتقاد است، و علم

 ممكـن كـه گونه همان ذهن بدانيم، زيرا قديم عالم را ذهن خود در كه هست اين امكان

 قضايای در كاذب حكم .بسازد نيز كاذب تواند قضايای مى بسازد، صادق قضايای است

 در آنهـا اعتقـاد و قضـايا آن بـه آنكـه علـم حـال و اسـت ذهن، حاصل ذهنى در كاذب

 اسـت و مـراد اعتقـاد و علـم از غيـر ذهنـى، حكم كه شود معلوم مى پس. نيست حاصل

  .است همين نفسى نيز كلام اثبات از عالمان

م بـه ذات خـدا پيرو اشاعره كلام نفسى را كه آن را معنايى قائ  گفتنى است فخر در اينجا
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های تعبيری مانند امر و نهى و  كند كه از تنوع اسلوب عنوان معنايى واحد تفسير مى داند، به مى

مثابـه  البته سـخن وی قابـل خدشـه اسـت، زيـرا اولاً، كـلام نفسـى به. به دور است... اخبار و 

اده الهى امری معقول و قابـل تصـور نيسـت؛ ثانيـاً، وی در اسـتدلال حقيقتى مغاير با علم يا ار

كنـد  كه حكيم تنها به چيـزی امـر مى حالى كند، در خود امر خداوند را غير از اراده لحاظ مى

. كنـد كـه از آن كراهـت دارد خواهد و متعلق ارادۀ اوست و از چيزی نهـى مى كه آن را مى

د و معصـيت كـافر متعلـق اراده خـدا بـود، خداونـد پس اگر طاعت كافر نزد خدا مكروه بـو

تـرين  بـا توجـه بـه اينكـه بزرگ(كـرد  كرد و از معصيت نهى نمى گاه به طاعت امر نمى هيچ

  .)97: 1382نصير الدين طوسى، () ورزيدن است ترين معصيت كفر آوردن و بزرگ طاعت ايمان

ود كه در ايـن صـورت، ش مى كلام خداوند به قلب پيامبر القاگاهى  فخر معتقد است

شـنود و  حجاب عين كلام خدا را مى یورا ازشنود و گاهى  پيامبر عين كلام خدا را نمى

در مـورد  تنهـاگويـد  مىولـى  ،شـود ای كـلام بـه او ارسـال مى فرشته واسطه نيز بهگاهى 

از جملـه  انبيـاديگر در مورد حضرت موسى بود كه كلام خدا بدون واسطه شنيده شد و 

. )17: 19، ج 1995فخـر رازی، (ازطريـق ملائـك و بـا واسـطه بـوده اسـت  9مدحضرت مح

ديگر  در جايىگرچه  ؛كند كلام الهى استفاده مى رهبادر وی نيز از اصطلاح القا ،بنابراين

كنـد و در مرحلـه  كند كـه پيـامبر در مرتبـۀ اول، حقـايق معقـول را درك مى تصريح مى

  .)422: 2، ج 1987همو، (كند  شاهده مىشنود و حروف را م نازله، كلام را مى

نكتۀ مهم در كلام فخر اين است كه قرآن اسمى است كه هم به آن صفت قديم قائم 

ا أَنزَلنْاَهُ «وی ضمن التفات به آيه . شود به ذات و هم به اين حروف و اصوات اطلاق مى إِن

گونـه بيـان  باشـد، اين معانى مىكه لفظ قرآن شامل هم الفاظ و هم  )2: يوسف(» قرُْآناً عَرَبيِا

باشد، بلكه فقط  رو، گرچه اشاعره معتقدند كه الفاظ از جانب خداوند نمى از اين. كند مى

بـراين، هـيچ تصـريحى  افزون. آيد معانى از جانب خدايند، از كلام فخر اين لازمه بر نمى

مدلول كلام لفظى ويژه وقتى كلام نفسى را  نيز در اين زمينه از جانب فخر نشده است؛ به

پـس كـلام لفظـى . بنابراين، الزاماً كلام نفسى از كلام لفظى تبعيت خواهد كـرد. داند مى

إِنْ هُـوَ إِلا «افزون بر اين، فخر در ذيـل آيـۀ . تواند ساخته و پرداختۀ ذهن پيامبر باشد نمى

رآن را شـامل و چـون قـ» كأنه يقول ما القـرآن الا وحـى«: گويد مى )4: نجم(» وَحْيٌ يوُحَى
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مَا ينَطِقُ عَـنِ «همچنين در ذيل آيه . داند، بنابراين، الفاظ از پيامبر نيست الفاظ و معانى مى

  .)281: 28و  27، ج 1995همو، (» يعنى ما كلامه و هو نطقه الا وحى«: گويد مى )3: نجم(» الهَْوَى

  های مقدماتى های نفس وگام توانايى )ب

فخر رازی مانند ابن سينا پس از تعريف نفـس بـه كمـال اول و اثبـات وجـود آن، معتقـد 

گرچـه بـا . )27: 1364همـو، (دهـد  است كه نفس، افعالش را از طريق قوای خـود انجـام مى

كنـد، امـا از آنجـا كـه  عنوان شاهد تمسك مى توجه به روش كلامى، وی به آيات نيز به

كنـد، قـوۀ نظـری او بـه انـوار  الم ملكوت اتصال پيـدا مىفخر معتقد است انسانى كه به ع

قدسى و معارف الهى تكامل يافته و قوۀ عملى او توان تأثيرگذاری در اجسام اين عالم را 

  .كند رو، نخست بحث قوای نفس را مطرح مى ، از اين)103: 1، ج 1987همو، (يافته است 

گويد كه اطلاق عقـل  ى، مىوی پس از تقسيم قوای نفس ناطقه به عقل نظری و عمل

عقل عملى به اعتباری، مبدأ فعـل و عقـل نظـری مبـدأ . بر اين دو به اشتراك لفظى است

كمال عقل عملى در ايـن اسـت كـه بـر قـوای حيـوانى . )235: 2، ج 1411همـو، (انفعال است 

قوۀ عامله بـا عالمـه، مـرتبط و . تسلط يابد و آنها را بر حسب حكم عقل نظری تدبير كند

رو، عقل فعـال  برد و از اين در هم تأثير متقابل دارند، ولى قوه عالمه از عقل فعال بهره مى

ای است كه شأنش انطبـاع صـورت كليـه مجـرد  مدبرّآن است، ولى قوه عقل نظری، قوه

آمـوزد و از مرتبـۀ هيـولانى بـه  واسـطه ايـن قـوه، دانـش را مى و نفس به )491: همان(است 

روشـن اسـت كـه فخـر در . رسـد در نهايت به مرحله عقل مستفاد مىبالملكه و بالفعل و 

  .)63: 1952ابن سينا، : نك(كند  های ابن سينا استفاده مى ها و اصطلاح اينجا نيز از تعريف

همچنين فخر رازی عوامل تكامـل نفـس را بـه عوامـل معرفتـى و غيرمعرفتـى تقسـيم 

كنـد و معتقـد اسـت كـه  مطـرح مىعنوان يك عامل معرفتـى  آموزی را به كند و علم مى

شود و در اين صورت، نفـس بـه رنـگ عـالم  دست آوردن علوم، سبب ترقى نفس مى به

، ولى گرچه معرفـت )79: 1364فخـر، (شود  آيد و به زينت لاهوت آراسته مى ملكوت درمى

شود، كسانى كه دارای نيروی قدسى  نفس به علوم و معارف حق موجب تكامل نفس مى

  .يادگيری نياز نخواهند داشتهستند، به 
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هسـتند، چـون دارای ) خـدادادی(رو، به باور فخر كسانى كه دارای علم لدنىّ  از اين

البته چنين نيرويى بسيار اندك . اند، به يادگيری نياز ندارند نيروی قدسى و قوه عقل الهى

از ميـزان علاقـه ای از كمـال برسـند،  اين افراد پس از اينكه به درجه. )79: همو، بى تا(است 

نتيجــه قــدرت اتصــال بــه عقــل فعــال را پيــدا كــرده و   آنهــا بــه بــدن كاســته شــده و در

هايى را دريافت خواهند كرد، زيرا در اين صورت، نفس ناطقه به جـای تـدبير و  صورت

چنــين فــردی بــه جــای داشــتن . كنــد تصــرف در بــدن، بــه مبــادی عاليــه اتصــال پيــدا مى

هـا و شـوارقى بـر قلـب وی  رت دوستان، شهر و غيره، الهامهای دنيايى مانند صو صورت

. )42: 2همـان، ج (يابـد  تابد كه از طريق آنها به حقايق اشيا و مصالح مردم ديگر علـم مى مى

های قدسـى پرتـوافكنى  جويى و قطع علاقه نفس به بدن، روشـنايى بنابراين، در سايه علم

كند و  دادن فضائل و رذائل اشاره مى انجامفخر در بعُد عوامل غيرمعرفتى به . خواهد كرد

شـدن بـه ملكـات حسـنه بـه كمـال  واسـطه كسـب فضـائل و متصف معتقد است انسان به

اش به كمال رسيده و اشـتغال بـه  بنابراين به باور فخر، انسانى كه قوۀ نفس ناطقه. رسد مى

از بنـد حـواس تواند حس مشترك را  شود و مى بدن، مانع اتصال وی به مبادی عاليه نمى

. شـود ظاهری رها سازد، چنين نفسـى در حالـت بيـداری، متصـل بـه عـالم مجـردات مى

فخـر (واقع اين نفس قدسى و عقل الهى است كه غايت كمال و اشراق و ويژه انبياست  در

  .)8: 7، ج 1987رازی، 

ى هـاي ها، توانايى همچنين از نظر فخر، نفس ناطقه پس از طى مراحل و با قطع دلبسـتگى

شود، زيرا با برداشتن اين غبار، علوم گونـاگون  يابد؛ ازجمله اينكه به عالم غيب آگاه مى مى

براين، چنين انسـانى  افزون. )193: همان(كنند و اين خود نوعى از كمال است  بر وی تجلىّ مى

آيـد و بـه جـای دانسـتن  در اثر اتصـال بـه عقـل فعـال بـه مشـاهدۀ رؤيـای صـادق نائـل مى

توانـد از غيـب نيـز  همچنـين مى. تابد ها و شوارقى بر قلب وی مى دنيايى، الهامهای  صورت

خبر دهد، زيرا وقتى نفس انسانى به جای تـدبير بـدن، بـه عقـل فعـال متصـل بشـود، حـس 

كنـد و از ايـن  مشترك او نيز از حواس ظاهر رهـا شـده و ادراكـاتى را از غيـب كسـب مى

سـپس ايـن اثـر در حـسَ . شـود وی اضـافه مىهای ادراكى، اثـری بـه عـالم تخيـل  صورت

  .)422: 2، ج 1411فخر رازی، (شنود  مشترك، منطبع شده و فرد كلامى را از هاتفى مى
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  مجاری كلام الهى  )ج

اش بـه عـالم مجـردات،  هـای اكتسـابى تواند در سـايه توانايى از نظر فخر، نفس پيامبر مى

به خاطر قـوّتى كـه دارد، صـورتى سپس قوه متخليه . متصل شود و علومى را كسب كند

فخـر نيـز . كنـد سازد و در اين حالت، شخص، صـورتى را مشـاهده مى مناسب با آنها مى

كنـد، معـانى معقـول و مجـرد  پيرو ابن سينا معتقد است كه آنچه نفس پيامبر دريافت مى

و  شـود صورت الفاظ و اصوات متمثل مى كند، به است، ولى وقتى به قوّه متخليه تنزل مى

همـو، (كنـد  صورت حروف مشاهده مى شنود و به صورت كلام مى نتيجه پيامبر آن را به در

  . )499: 7، ج 1995

باشد، ولى نفس  آيد كه از نظر فخر، درك كلام الهى توسط حواس مى از اينجا برمى

تواند آنچـه را كـه از ملكـوت  ای كه مراحل كمال را پيموده و قوی شده است، مى ناطقه

كرده، تنزل دهد و در حسّ ظاهر نمايان سازد، لازمۀ اين سير آن است كـه ايـن  دريافت

رو، در ايـن مرحلـه، در  حقايق در مرحله اول با روح قدسى پيامبر مشاهده شـود و از ايـن

شود؛ يعنـى در  كند و سپس برای روح بشری پيامبر متمثل مى حسّ باطن پيامبر تجلىَ مى

در اينجا نفس پيـامبر . گردد صورت ديدن ظاهر مى هصورت شنيدن و در چشم ب گوش به

تواند آن حقيقت را به الفاظ تبديل كند و اين نحوه دخالت پيامبر را ابن سينا  است كه مى

كند كه حقايق و معانى از جانب خدا در قلب پيـامبر، القـاء و پـس از تنـزل  نيز مطرح مى

براين فخـر رازی هـم نفـس پيـامبر را بنـا. شـود آن در قالب الفاظ، تمثل يافته و ابـلاغ مى

 گويد كه چون عضـوی وی مى. داند كنندۀ وحى و قلب را محل ادراك حقايق مى دريافت

رو، قلـب پيـامبر  به نام قلب در حقيقت جايگاهى برای عقل و اختيار است نه مغز، از ايـن

وحُ الأْمَيِنُ عَلىَ قلَبْـِكَ «: باشد مىمخاطب وحى  52: 1364همـو، ( )194-193: شـعرا( »نزََلَ بهِِ الر( .

ای ضعيف كه نيازمند به كسـب علـوم  مرتبه: داند وی همچنين قوای عقلى را دوگونه مى

وی ). نفس قدسـى(نياز است  از معلم است و مرتبۀ قوی كه در معرفت حقايق از تعلمّ بى

نيسـت، بلكـه  رسد مقصود قلب صنوبری البته به نظر مى. دهد انبيا را در قسم دوم قرار مى

تواند حقايق معقـول را درك كنـد و حـواس،  همان مرتبۀ بالای نفس ناطقه است كه مى
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يابـد،  باشد؛ اما اينكه چگونه قلب پيامبر ايـن قابليـت را بـرای درك مى مرتبۀ نازله آن مى

  :آورد كه كاملاً مطابق با سخن ابن سيناست فخر سه خصوصيت را مى

توانـد بـه واسـطه حـدس قـوی، مطالـب را از  كه مىارد اين ويژگى را دقوه عاقله . 1

  ؛عقول دريافت كند

توانـد فرشـتۀ وحـى را  كـه حتـى در بيـداری مى ايـن ويژگـى را داردقوه متخليـه . 2

 ؛مشاهده و كلام خدا را بشنود
 .)523: 2، ج 1411همو،(نفس پيامبر دارای قدرت تصرف در عالم ماده است . 3

قدسيه است و  كند، قوه ت نزول وحى به آن تمسك مىدر كيفي مى كه فخرمسئله مه

ايـن  فخر. م به مطالب آنها منتقل شودمبادی علو ازتواند  مىراحتى  آن، نفسى است كه به

توانـد بـدون  كـه فـرد واجـد آن مى به طوری ؛داند قوه قدسيه را نوعى از انواع حدس مى

يث كميـت دارای مقـدمات قوای عقلى وی هم از ح ، زيراچيدن مقدمات به نتيجه برسد

فخر . رسد ترين زمان به نتايج درست مى و هم از لحاظ كيفى در سريعاست بديهى بيشتر 

كسب كمال از نردبان دانـش امـری ممكـن اسـت و هـر  كه گويد در تبيين اين مسئله مى

 سـبب اين نفوس طاهر هستند كـه به. )همان(تواند خود را به مرتبۀ قدسى برساند  انسانى مى

  .توانند صعود كنند ب معارف يقينى و اخلاق فاضله و نيز به اذن خدا مىكس

يكى اينكه فرشته چگونه كلام . آشكارا آمده است  در كلام فخر، پاسخ به دو پرسش

از : كنـد خدا را شنيده است؟ وی در پاسخ به اين پرسـش چنـدين احتمـال را مطـرح مى

جمله اينكه خداوند، قوه شنوايى خاص متناسب با كلام خـود در جبرئيـل خلـق كـرده و 

صـورت عبـارت درآورد؛  كه بتوانـد آنهـا را بهسپس به جبرئيل اين قدرت را داده است 

: 2، ج 1995همو، (ديگر اينكه خداوند در لوح محفوظ، نوشته و جبرئيل آن را خوانده است 

دوم اين است كه پس از اينكه قوه متخليه آن حقايق معقول را تنزل داد، نبىّ   پرسش. )77

؟ در اينجـا فخـر، سـخن ابـن بيند يا صورت واقعـى را يافتۀ فرشته را مى های تمثل صورت

بينـد، يعنـى  يافتـه را مى گويد كه اگر بگوييد نبـى، صـورت تمثل كند و مى سينا را ردّ مى

پـس، فرشـته . صورت بشر است، نه اينكه مَلكَ بشر شده باشـد ظهور مَلكَ برای بيننده به

، كـه بيـرون از آن ظـرف صورت انسـان درآمـده، درحالى تنها در ظرف ادراك پيامبر به
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در ايـن . آيـد واقعيت ديگری دارد، زيرا فرشته با تمثل از حقيقت مجرد خود بيـرون نمى

هايى كـه انبيـا در خـارج  صورت، سخن ابن سينا سفسطه خواهد بود، زيرا بايـد صـورت

صورت بشر ممكن  بنابراين، تمثلّ فرشته به. كنند، موجود نباشد بينند و با آنها تكلم مى مى

ای از نفـوس، رب النـوع  گويد كه برای هر طائفـه توجيه ديگری مىوی در . نخواهد بود

) جسـم(تواننـد بـه شـكلى از اشـكال  با طباع تام كه علت آنها است وجـود دارد كـه مى

  .)1329: 8، ج 1987همو، (ها را به قلب وارد كند  تواند الهام اين روحِ كوكبى مى. درآيند

او . كنـد بن سينا، فرايند وحى را تفسير مىبنابراين براساس كلام فخر وی نيز همانند ا

هم با طرح قوای نفس و هم با وجود امر ماورايى، يعنـى عقـل فعـال بـا ابـن سـينا موافـق 

داند و ابن سينا، فياض را عقل فعال معرفى  است، ولى وی فياض همه علوم را خداوند مى

احتمال فخر، فاعـل بـا  ا بهتواند نقطه اختلاف جدّی باشد، زير البته اين مسئله نمى. كند مى

كنند، ولى اين دو در مسئله تمثل، تفسيری  واسطه را مطرح مى واسطه و ابن سينا، فاعل بى

رسـد كـه كـلام فخـر  البته در مورد الفاظ وحى بـه نظـر مى. دهند كاملاً متفاوت ارائه مى

  .كند تر است، زيرا ايشان در اين مسئله به آيات قرآن استناد مى روشن

 گيری نتيجه

عنوان ميراثـى ارزنـده در كـلام  در فرايند وحى آنچه از مقومات انديشه سينوی بوده و به

شود، عبارت است از بحث عقل قدسى و كمال قوه حدس از سـويى  فخر نيز مشاهده مى

و طرح امر ماورايى به نام عقل فعال از سوی ديگـر، در نظـام مشـائى، عقـل فعـال همـان 

او از طريق محاكات متخيله نبى اسـت، ولـى در ايـن ميـان، فرشته وحى است كه رؤيت 

مباحث مقدماتى و مشترك همچون بحث نفس و قـوای نفـس و طـرح دو چهـره عقـل، 

ــت  ــت آن، در جه ــس و قابلي ــال نف ــب آن و كم ــى و مرات ــری و عمل ــل نظ ــى عق يعن

تواند در مورد شخص نبى منحصر به فـرد باشـد،  هايى است كه مى آوردن توانای دست به

توانـد ناديـده  های قوه عاقله و متخيله پيامبر چنـين اقتضـايى را دارد كـه نمى زيرا ويژگى

شايد بتوان تنها مورد اختلاف را در توجيه مسئله تمثـل مطـرح كـرد كـه در . گرفته شود

دهـد، امـا از مباحـث  داند و تفسير ديگری ارائه مى آنجا فخر، قول ابن سينا را سفسطه مى
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نخست اينكه با توجه بـه : گشا را نتيجه گرفت دو نكته بسيار مهم و راه توان گفته مى پيش

، اشكال قول ابن سـينا را كـه طـرح »قاعده النفس فى وحدتها كل القوی«قول فخر رازی 

رو، هـم در مرحلـه كليـات و  نفس فلكى، موجد آن است در پى نخواهد داشت و از اين

دوم اينكـه بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت  توان نفس نبى را مطرح كرد؛ هم در جزئيات مى

  .شود كيفيت دخالت پيامبر در مسئله وحى روشن مى

كـار  كه آنجا از .كنند قوه متخيله را مطرح مى بودن واسطههر دو رازی ابن سينا و فخر 

مطابقـت هـم وجـود دارد،  كاملاً طرفى،  و از از موجودات استقوه متخيله، صورتگری 

در پاسخ به  در اينجا .كه قوه متخيله پيامبر، نقش مهمى دارد يابيم درمىاجمال  بهبنابراين، 

پيـامبر از خداونـد  ،بگويدها  خواسته به انسان كه آيا تمام آنچه را كه خدا مى  پرسشاين 

أَحَاطَ «: فرمايد خداوند مى ؟است در آنها كردهگرفته يا كم و زياد و دخل و تصرفى هم 

بـه چـه كـه نگهبانى را هم فرستادم بـرای آنوقتى رسول را فرستادم،  ؛)28: جن( »بمَِا لدََيهِمْ 

رسد تا خداونـد بدانـد كـه ايـن  چه كه از پيامبر به مردم مىرسد و آن پيامبر از خداوند مى

لـِيعْلمََ أَن قـَدْ أَبلْغَـُوا رِسَـالاَتِ * مِن بيَنِ يدَيهِ وَمِنْ خَلفْهِِ رَصَـدًا « :رسالت را رسانده است

  ذهـن  آيا الفاظ قرآن و آيات آن، خدايى است يا سـاخته و پرداخـتِ  ؛)28-27: جن(» هِمْ رَب

كْ بهِِ لسَِانكََ « :فرمايد پيامبر است؟ خداوند مى تو زبانت را حركت نده ؛)16: قيامه(» لاَ تحَُر«، 

ن آن هـم بـا كردن در قلـب تـو و خوانـد جمـع ؛)17: همـان( »إِن عَليَناَ جَمْعَـهُ وَقرُْآنـَهُ «بلكه 

تـو از  ،خـوانيم وقتى ما مى ؛)18: همان( »فإَِذَا قرََأْناَهُ فاَتبعِْ قرُْآنهَُ « :فرمايد همچنين مى. »ماست

آيد كه الفاظ قرآن  دست مى از تمام اين آيات در سوره قيامت به. »خواندن ما تبعيت كن

قـوه متخليـه پيـامبر، نقـش مهمـى را ايفـا  گرچـهبلكـه  ،با زبان و ادبيات پيامبر بيان نشده

ای هستند كه دخل و تصرفى در اين مسئله  عنوان دستگاه گيرنده به پيامبران ولى ،كند مى

گيرنـدۀ ايـن امـر  اند كـه بتواننـد قابليـت را داشـته اينآنها اين مهم است كه  البته. ندارند

كه مطالب عالى را دريافت و  را داردآنها اين توان متعالى باشند و نفس شفاف و نورانى 

    .انتقال دهدها  به انسان
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  ریاضی یا هندسی؟: روش دکارت
  *شهين اعوانى

  چكيده

او . ر ذهن وی داشته سخن گفته اسـتبدر آثارش از تأثيری كه علم رياضى رنه دكارت 

تنها معرفت رياضـى « بود، معتقد گذاران علم جبر و هندسه تحليلى است در زمره پايهكه 

را بعضـى با وجود اين، پرسش اين است كه چـ. »توان بر آن نام معرفت نهاد است كه مى

، شـود معرفـى مى» هندسـى«مفسران، و نيز در اغلب منابع فارسـى، روش دكـارتْ روش 

اند؟ او زمينه را برای بيـان  محققان بر روش رياضىِ دكارت تأكيد كرده كه بيشتر حالى در

 نقطه، بعُـد و امتـداد ماننداز نظر دكارت خصوصياتى . كِ رياضى فراهم كرده استفيزي

تأكيـد بـر روش هندسـى و اصـالت هندسـه  ،به نظر نگارنده. ، ذاتىِ مادّه استدر هندسه

چنـين ديـدگاهى بـا اسـت و  گرايى در دكارت قبول اصالت جوهر مادی و ماده معنای به

افزون بر جوهر مادی، به دو جوهر نفس و خـدا نيـز فكر دكارتى مغايرت دارد، چون او 

همـين بـه دليـل رياضـيات عقـل و عقلانيـت اسـت و  أدر فلسفه او، منشـ .قائل بوده است

در اينجـا  البتـه. اند رياضـى، يقينـى و واضـح هـای برهانگرفتن عقلانـى اسـت كـه  تئنش

ــت، بل ــداول نيس ــومى و مت ــيات عم ــيات در روش رياضــى، رياض ــه مقصــود از رياض ك

تقسـيم » رياضيات كـاربردی«و » رياضيات محض«رياضياتى است كه از زمان ارسطو به 

فـرق روش هندسـى و : اسـت های زيـر به پرسش ىمقاله در صدد يافتن پاسخ. شده است

از يك از اين دو بيشـتر اسـت؟  روش رياضى در چيست؟ وضوح، تمايز و يقين در كدام

  اند و چه مسائلى با روش هندسى؟ بل حلنظر دكارت كدام مسائل با روش رياضى قا

  ها كليدواژه

  .دكارت، روش هندسى، روش رياضى، تحليل، تأليف، واضح، متمايز
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 هاهميت روش در فلسف

احتيـاج  1يافتن هر حقيقتى بـه روش«اعتقاد راسخ دارد كه ) .م1650-1596(رنه دكارت 

نيـز  تـر پيش. بـرده باشـدنخسـتين بـار بـدان پـى بـرای  ویای نيست كه  و اين نكته» دارد

انـد؛  نبوده ناآگـاه» به دامِ خطا افتادن«به معرفت و جلوگيری از  رسيدناز روش فيلسوفان 

كسـى را كـه علـوم رياضـى  دانسـت و مىحكمـت  هكه افلاطـون رياضـيات را پايـ چنان

پـس  از گذشت بيست و اندی قرن پسحال . كرد دانسته، از تحصيل حكمت منع مى نمى

رسد هرگونـه  روش چنان عظيم است كه به نظر مى هفايد«گويد  ، دكارت مىاز افلاطون

  .)100: 1376دكارت، (» مفيد كمترتحقيقى بدون روش، بيشتر مضّر است و 

الطبيعـه و فيزيـك و اخـلاق تقسـيم  های تعاليم فلسفى دكارت به منطـق، مابعـد زمينه

تصـريح  ، ولى ویمنطق مقدم بر دو ديگر است آموزش ،بندی در اين تقسيم 2.شده است

هيچ ارغنـونى او از منطق، منطق مدرَسى يا منطق ارسطويى نيست و  او كند كه منظور مى

چيـزی شـبيه داشـت يـا  3ارغنـونارسطو يا منطق ارسطو كـه عنـوان  آنالوطیقاهایشبيه به 

                                                            
در آنجا برای معادل فارس . ای بر مطلب حاضر است واقع مقدمه ای دارد كه به نگارنده دربارۀ چيستى روش مقاله. 1

دكارت، معادل فارسى » method of discovery«آورده شده است؛ مثلاً برای » روش«، بيشتر )Method(واژه متد 

بـرای معـادل  نقـد تفکـر فلسـفی غـربمترجم كتاب ). 64، اصل 1376دكارت، : نك(آمده است » روش كشف«

ژيلســـون در آنجـــا دربـــاره تفـــاوت راه . »راه شـــك«: اســـتفاده كـــرده اســـت» راه«، از methodفارســـى واژه 

اين موضوع را ) 1225-1274(مان، از جمله نظر توماس آكوئيناس جويان، راه متفكران و راه دين و متكل حقيقت

او معتقد است چيزی كه مشكل مشترك متدين، متكلم، . هستند» جو حقيقت«ها  گروه  كند كه همه اين مطرح مى

دشوار اين اسـت كـه وقتـى آن را يـافتيم، از آن روی «: است، پس از يافتن حقيقت است، نه قبل از آن... فيلسوف و

به هر حال، اختلاف ميان يك متكلم مسيحى مثل تومـاس آكوئينـاس و ويليـام اكـام ). 67: 1377ژيلسون، (» نتابيمبر

دان و فيلسوف تجربى اسكولاستيك، از منظـر اخـتلاف در راه يـا  راهب فرانسيسكن انگليسى، منطق) 1285- 1347(

: 1395اعوانى، (معادل بهتری باشد » طريق«و » شيوه«رسد لفظ  همچنين به نظر مى). 70- 71: همو، همان(روش است 

در فلسفه دكارت و اينكه تغيير آن به شيوه ممكن است مـانع تمركـز خواننـده بـرای » روش«به دليل جاافتادن ). 193

  .استفاده كند» روش«بيند به شيوه مألوف، از لفظ  مطلب اصلى مرتبط با موضوع مقاله شود، نگارنده لازم مى

 اصــول فلســفهو كتــاب اول  در فلســفه اولـی تــأملات گفتـار در روش،مابعدالطبيعــه در بخــش چهــارم او بـه مباحــث . 2

 گفتـار در روشو  رسـاله جهـان، کائنـات جـوّ، انکسـار نـورهـای  پردازد و به مباحث مربوط به فيزيـك در كتاب مى

 .پرداخته است اصول فلسفهو سه كتاب ) بخش پنجم و ششم(
3 .Organon  برای منطق اين است كه از نظر او  ارغنونمنظور ارسطو از انتخاب عنوان . ارسطو است منطقنام كتاب

كـه در مقـام تعريـف  الاشارات والتنبیهـاتهمچنين منظور ابن سينا در . منطق، ساز يا آلتِ حفظ فكر از خطاست

  .ده استداند، همين بو مى» آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر«منطق، آن را 
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ه هـدايت عقـل را منطقى است كـه بـه مـا را«بلكه منطق او  ،ننوشته است 1بيكن نوارغنون

آموزد تا به كشف حقايق نادانسته دست يابيم و چون بسيار تابع عرف و عادت است،  مى

سزاوار است كه در كاربستِ قواعدِ مربوط بـه مسـائل آسـان آن، ماننـد مسـائل رياضـى 

دهـد  از نظر دكارت، روش به مـا توضـيح مى .)24: 1364دكـارت، (» مدتى دراز تمرين كنيم

دليـل  هما چگونه بايد به كار رود تا ما گرفتار خطا نشـويم و چگونـه اقامـ كه بينش ذهنى

  . )101: 1376دكارت، (كنيم تا شايد به شناخت همه چيز دست يابيم 

آمده  دسـت يـك از نتـايج بـه های مختلف شناخت و دانش انسانى، هيچ در ميان زمينه

ناپذير كامل  يقينى و شك به حقايق رسيدنهای عقل را در  تواند جستارها و پژوهش نمى

تدلال رياضـى حقايق رياضى است كـه استثناسـت، زيـرا تنهـا اسـ تنها ميان،در اين . كند

كه استدلال بر فرض غيررياضى متكـى شـود، دقتـى  اما همين ناپذير است، محض خدشه

های  و اسـتدلال عـدقوا ،روش. لازم دارد تا بتواند از هرگونه چون و چرا در امـان بمانـد

در گفتـار در و نيـز  قواعـددكارت در . اند شناخت ابزارهایى و رياضى استوارترين هندس
ی كه روش علم رياضـى در ذهـن وی داشـته، تأثير ارهصراحت درب به) بخش دوم( روش

گفته است كه در اوان جوانى علم رياضى، تحليل هندسى و جبر را مطالعه كرده و تحت 

از . قياس بـا فنـون ديگـر علـم قـرار گرفتـه اسـت بودن اين علوم در وضوح و يقينى تأثير

به كار  نيز علوم، از جمله فلسفه و الهيات ديگرروش رياضى را در  خواست مىاو رو،  اين

  . گيرد

  تبيين مسئله. 1

  پيشينه تاريخى) الف

اسـتفاده طورمطلق  بـهای از تبيين فيزيكى عرضه كرده بود كه  ارسطو مفهوم بسيار پيچيده

                                                            
به . م1620را به سال ) Novum Organun( نوارغنونترين اثرش  نسخه نهايى مهم.) م1561-1626(فرانسيس بيكن . 1

ـ كـه دربـاره   مشغول تدوين اين اثر. م1608شود كه از سال  او در آغاز كتاب يادآور مى. زبان لاتين منتشر كرد

 . بازنگری كرده استبار در آن  است ـ بوده و چندين» روش علمى«موضوع 
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نگرش ارسطويى بـرای  هاين نحو. كرد های فيزيكى ممنوع مى را در پژوهشاز رياضياّت 

. هـای فيزيكـى معتبـر بـود هفـدهم بـر پژوهش سـدۀرياضيات و فيزيك، تـا  ميانارتباط 

: گفـت مـىهريـك  در تعريـف ،فيزيـك و رياضـيات با توجه به موضوع دو علمارسطو 

ارنـد؛ ولـى سـروكار رياضـيات بـا كه وجود وابسته د ،فيزيك با امور متغيرّ سروكار دارد

  .هستند )mere abstractions(محض  های امور تغييرناپذير و اعداد مستقل است كه انتزاع

های  های مبتنى بر قياس صوری دربـارۀ پديـده از نظر ارسطو رياضيات، تناسبى با برهان

از پشـتوانۀ تبيـين اين رويكرد ارسطو . رو، با تبيين فيزيكى بيگانه است طبيعى ندارد و از اين

هـای  مابعد الطبيعى متداول و كاملاً مطرحى درباره طبـايع متفـاوت امـور فيزيكـى و هويتّ

تنها هماهنگى بسياری با مشاهده  كه نظريه فيزيكى برخاسته از آن نه 1رياضى برخوردار بود

طـور  رفـت و بـه شمار مى و عقل سليم داشت، بلكه بخشى از نظريه فراگيری درباره تغيير به

  . )281: 1392گاكروگر، (شد  يكسان شامل همه موجودات زنده و غيرزنده مى

علـومِ مختلـف، مقتضـى  تعـددم های معتقد اسـت موضـوع آنالوطیقای اولارسطو در 

 ،روش علم اخـلاق بـا روش علـم رياضـى تفـاوت دارد رو، از اين. اند های مختلف روش

گونه علم  كه فقط يكگويد  ت و مىولى دكارت با اين نظر ارسطو به شدت مخالف اس

ايـن علـم كلـى واحـد، . شـود ا از يكـديگر متمـايز نمىه وجود دارد كه به تمايز موضوع

بر خلاف ارسطو كه به تمايز ذاتى ميان دو علـم  ،بدين ترتيب. روش كلى واحد هم دارد

ب، حساب و هندسه قائل بود، دكارت اثبات كرد قضايای هندسى با استفاده از علم حسا

داند كه بـه  جبر و مقابله را علومى مى ،او تحليل هندسى ،قابل اثبات است و بدين ترتيب

گشـا  اما به جای اينكـه ذهـن را پـرورش دهنـد و گره ،گيرند موارد ذهنى مجرّد تعلق مى

  .)212: 1383دكارت، (سازند  باشند، ذهن را در قيد و بندها گرفتار مى

                                                            
هنوز ما يك «: گويد نقدی بر دخالت رياضيات بر فلسفه دارد و مىنوارغنون رو، در سده هفدهم، بيكن در  از اين. 1

اش رنگى و فاسداند؛ يعنى مكتب ارسـطو يـا مكتـب افلاطـون بـا الهيـات  فلسفه طبيعى خالص نداريم، بلكه همه

كه  انـد، در صـورتى بـا رياضـيات بـه آن صـدمه زده) پـروكلس و ديگـرانماننـد (طبيعى، و مكتب نوافلاطونيان 

، بند 102: 1392  بيكن،(» بايد فلسفه طبيعى را تكميل كند، نه اينكه آن را تكوين و توليد نمايد رياضيات فقط مى

87.(  
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هندسى يك موجـود طبيعـى ماننـد قامـت و انـدام آدمـى و هيـأت طبيعـى  های نشانه

از منظرارسطو، هندسه . ها وجودی است تفاوت. آسمان، به ذات آن موجود بستگى دارد

ای اسـت كـه جهـت  انتزاعـى های واقعيت تنها دانشها  تأاين اشكال و هي همطالع مثابه به

ها را كـه بـه  ياضى، خواص اين صـورتاستدلال ر. نيست آنهادر خودِ  آنهاعقلى وجود 

مابعـد او نظـام  .)316: 1380بريـه، (پيونـدد  نحو ثابتى در تعريف، مضمر است به يكديگر مى

آوردن زمينه برای فيزيك رياضى از جهان شـكل داد و در  اش را به منظور فراهم الطبيعى

لى كـه فـن اسـتدلا محسوس كه فن مسّاحان است و رياضـىِ  رياضيات، در جنب رياضىِ 

را تأسيس كرد كه موضوع آن همان كم متصـل » رياضيات عقلى محض«اقليدس است، 

كه طبق آن مقـادير عـددی  ناميد» های هندسى فن تحول«در هندسه است و بعدها آن را 

در ايـن نـوع رياضـى محـض، از مسـائلى كـه . ندهسـت جبـر دانش ثابت و متغير، موضوع

يا خـط (انطباق قوس و قطر  همچوناند،  ناميده» ئل مرزیمسا«را  آنهادانان جديد  رياضى

  .شود بحث مى) منحنى و خط مستقيم

  مواجهه دكارت) ب

او . آموخـت) Christopher Clavius(دكـارت روح رياضـى را از كريسـتوفر كلاويـوس 

بود و بـا علاقـه بـه ) jesuites(فرانسيسى انجمن يسوعيان  یيكى از آبا نيزاستاد رياضى و 

او اين فهمِ نظام رياضى را . داد عينىِ فهم رياضيات را تعليم مى های برهانان خود شاگرد

چنان وقف عشق به حقيقت و پروراندن آن كرده بود كـه هـيچ خطـا و كـذبى در آن  آن

. رياضــى در علــوم يقينــى، مقــام اول را داشــتدانــش گمــان  بى ،ديــد و از نظــر وی نمى

تـوان بـر  گرفت كه تنها معرفت رياضى است كه مىها نتيجه  دكارت بر اساس اين آموزه

او تا آخر عمـرش  رو، از اين. دست آورد آن نام معرفت نهاد و از قبِلَ آن دلايل بديهى به

كلاويـوس بـه رياضـيات  .)128: 1383دكارت، (ملتزم بود  آنهابند و به  به بداهت رياضى پای

او هـدف از آمـوختن رياضـياّت را گسـترش فنـون متعـدد . علمى توجّه خاصـى داشـت

يـا  ميانـهعنوان دانشـى  جايگاه رياضياّت كـه تـا آن زمـان بـه. )50: 1381حسينى، (دانست  مى

رفـت، ارتقـا يافـت و حـقِ برابـری و  شمار مى الطبيعه و طبيعيات به دو، مابين مابعد هدرج
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دكـارت بـه رياضـيات، مقـام اول را داد و اعتبـار . افـتپايى با فلسفه و متافيزيك را ي هم
كـه نـيكلا اورسـم پـيش از دكـارت كـاربرد  بايد گفـتالبته . خاصى به اين علم بخشيد

   1.را در هندسه اختراع كرده بود )coordonnes(مختصات 
يـابى در كنـار  به رياضى، آن هـم قداسـت حقيقت بخشى قداستكلاويوس و  تأكيد

علـوم، بـرای دكـارت انگيـزه و محرّكـى شـد تـا توجـه  هگرايى در هم روح حاكم شك
 های را حجّـت ندانسـت و روحيـ رو، او هـيچ گفتـه از اين. خاصى به رياضيات نشان دهد

انقـلاب يك تحوّل بنيادين و  ،گروی را به عشقِ حقيقت تبديل كرد و بدين ترتيب مرجع
و او  بـودبا روش رياضـى ميسّـر تنها يابى  برای دكارت، حقيقت كرد؛ يعنىفكری ايجاد 

  .)110: 1383غفاری، ( »تنها معرفت را معرفت حاصل از رياضى دانست«
الطبيعــه مانــدگارتر و  اولــى يــا مابعــد هاز ميــان دســتاوردهای فكــری دكــارت، فلســف

علـوم جـدا  ديگـرالطبيعه از  اش مابعد خواست در نظام فكری او نمى ولىپايدارتر است، 
الطبيعه مشـغول  و نيز دورانى كه به مابعد اش فعاليت علمى از همان آغازِ  رو، از اين. باشد

با برهـانى پيچيـده «او . بود» فيزيك رياضى«آوردنِ تمهيداتى برای بيان  بود، در صدد فراهم
 شـده ابت كنـد كـه فقـط خصوصـياتى كـه در هندسـه شناختهخواست ث و بسيار انتزاعى مى

يعنى طول، عرض و عمق، ذاتىِ ماده است و برای تبيين پديدارهای طبيعـى، فقـط  ،است
بر اساس ديدگاه . )8: 1379سـورل، (» به اين خصوصياّت هندسى و مفهوم حركت نياز داريم

 2ای را كـه پـاپوس، همسـئلهای دكارت ايـن بـود كـه توانسـت  تام سورل، يكى از توفيق
                                                            

ارسـطو، از  السماء والعالم؛ كشيش و متكلم مسيحى، شارح كتاب 1382متوفى ) Nikolas Oresme(نيكلا اورسم . 1
شـود حركـت  او معتقد بود كه با هيچ تجربه و با هيچ دليلى نمى. كسانى است كه مكانيك آسمانى را اشاعه داد

  ).292: 1380بريه، (آسمان را ثابت كرد 
2 .Papus ای سـه  روی صـفحه: مسئله پاپوس اين بـود. دانان اسكندرانى در سدۀ سوم ميلادی ترين رياضى رگاز بز

های برابر  ای بيابيم كه از آن بتوان خطوطى به آنها رسم كرد كه با آنها زاويه خواهيم نقطه مى. خط راست داريم
دكارت اين مسئله را در رسـاله  .ضرب دو خط اول برابر با مربع خط دوم باشد تشكيل دهد، به قسمى كه حاصل

كه در آن بـرای كشـف » محور قضيه«تحليل : پاپوس ميان دو گونه تحليل فرق گذاشت. طرح و حل كرد هندسه
در هـر دو . كوشـيم تـا مجهـولى را كشـف كنـيم كـه در آن مى» محور مسـئله«كوشيم و تحليـل  صدق قضايا مى

  . صورت، تحليل يك روش كشف است
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ناشـده مانـد، بـرای  داشـت، طـرح كـرد و حلّ  اقلیـدساصـول دانى كه شرحى بر  رياضى

شـد  دانى نابغـه شـناخته  خـود، رياضـى هبا اين كار، دكارت در زمان .بار حل كند نخستين

، همـان »موضـوع رياضـيات محـض«كند منظور دكارت از  مى تأكيداو . )60: 1379  سورل،(

متغيرّ كه موضوع  عددی ثابت و مقدارهایاست كه موضوع هندسه است و » كم متصل«

خصوصـياتى هسـتند كـه اجسـام،  ،اين خصوصيات هندسى و جبـری 1.ندهست جبردانش 

... هــا و ولــى خصوصــيات رنــگ، دمــا، زبــری، نرمــى و بوهــا، مزه ،مســتقل از مــا دارنــد

ای هستند معلول صفات كمّى اجسام كه بـه نحـوی در ذهـن مـا ضـبط  های پيچيده پديده

  .)115: 1379سورل، ( شوند مى

ــا مســائلى حل هدكــارت در پيشــين در بســياری از . ناشــده مواجــه شــد علــم هندســه ب

نــاممكن، لازم اســت حقيقــت  های هبســياری از فرضــيدر های هندســى، همچنــين  شــكل

 مـثلاً  ؛چيزهايى كه به هيچ وجه تحققى ندارند و در خارج هم نيستند، موجود فرض شود

خطـى كـه هـويتش . آيد مى» پايان خط«و در تعريف نقطه  »پايانِ سطح«در تعريف خط 

خـط . شـود اشكال هندسى از همان خط ايجاد مى ههاست و كلي پايان سطح يا توالى نقطه

نه در قالب  ،به طور توأمان نيستند) طول، عرض و عمق(سطح كه بالفعل دارای سه بعُد  و

نظـور شـود كـه م در هندسه ايـن موضـوع مطـرح نمى. اند و نه جسمِ تعليمى جسمِ طبيعى

شروع هندسـه . پذير است يا لايتجزّا تجزّی هدكارت از صفت بعُد برای جوهر جسم، نقط

عـرض و  ،ت از صفت بعُد برای جوهر جسم، امتـداد در طـولرمنظور دكا. با نقطه است

  : زيرا ،طبيعتِ جوهر جسم است ۀدهند عمق است كه شكل

                                                            
ارسـطو را بدنـه ارغنـون  راموس از نقادان سرسخت ارسطو بود و. شود در اين مورد راموس با دكارت مقايسه مى. 1

نزد راموس كشف از برهان و نظم از كشف ادله كاملاً متمـايز . دانست غشوش نظام فكری ارسطو مىپيچيده و م

؛ او بـر خـلاف سـنت ارسـطويى هـيچ نيـازی بـرای تحليـل قائـل نبـود، در )76: 1383محمـدزاده، : نـك(است 

م در رياضيات كه دكارت به ارتباط و پيوستگى نظم و ترتيب، و يافتن دلايل كشف قائل است كه آن ه صورتى

مثل اقليدس بوده اسـت كـه از » دانانى روش هندسه«بخش اصلى دكارت  گويد كه الهام بريه مى. شود كشف مى

يابند  تر دست مى های پياپى، به نتايج پيچيده ها و استنتاج كنند و با استدلال اصول متعارفه ساده و بديهى شروع مى

 ).68: 1385بريه، (



135  

 

 

ت
ار
دك

ش 
رو

 :
ى؟

س
د
هن

ا 
ى ي

ض
يا
ر

  

صفات ديگری كـه بـه جسـم نسـبت دارد، منـوط بـه امتـداد و تـابعى از آن  ههم

] كه معمـولاً هـر شـكلى هندسـى هـم هسـت[ادراك شكل  ،سان بدين . ...است

عنوان مثال جز در يك شىء ممتد در مكان يا ادراك حركت جـز در فضـايى  به

داد تصور امت كه درحالى . ...پذير نيست كه دارای گسترش خارجى است، امكان

  .)260: 1376دكارت، (امكان ندارد ... در مكان، بدون تصور شكل يا حركت

در فكر با شـىء معـدود يـا دارای  تنهاكميتّ و عدد كه گويد  مى اصول فلسـفه او در

 هتصور جسم بدون كمّ و حتى بدون شكل، امری است مخلوق قـو. كميت متفاوت است

كنيم،  قتى مثلث يا هر شكل ديگـری را تصـور مـىو مثلاً  ؛)47: 1385خاتمى، (انتزاع يا تخيلّ 

بـا  .جا يافت نشود و در خارج از ذهن ما اصلاً موجود نباشـد  چنين شكلى در هيچ بسا چه

 هرگـزمـا نيسـت و  ۀاين همه، طبيعت، شكل يا ماهيت مخصوص و معينى دارد كه ساخت

اص گونـاگونى تـوان خـو طور كه از همـين واقعيـت مى همان. مان هم نيست قائم به ذهن

درجه يا مساوی با دو قائمـه  180مجموع زوايای آن را اينكه  مثلاً  ؛برای مثلث ثابت كرد

  .)103-102: 1361دكارت، (دانست 

  چيستى روش رياضى. 2

هفـدهم  ههای سـد طرفداران مكانيسم از جمله هابز و گاسندی تا نيمهتر  پيش كه درحالى

ارائـه كـرده بودنـد، دكـارت بـه مفهـوم ) qualitative(مكانيكى سراسر كيفـى های  تبيين

اصـولاً او . اهتمـام ورزيـدكمّى های  تبيينو ) فيزيك رياضى(فيزيكِ مبتنى بر رياضيات 

نخستين كسى است كه تركيب مكانيسم با فيزيك مبتنى بر رياضيات را در سطح وسيعى 

ــه ؛مطــرح كــرد ــه  طــوری  ب ــزام دكــارت ب  quantitative(كمّــى هــای  تبيينكــه ايــن الت

explanations (در سـاحت  واقـع در. شـمارند را اغلب يكى از لوازم ضروری مكانيسم مى

واجـد امتـداد، همـواره در  یيعنـى اشـيا ،امتداد دكارتى، ماده يا شىء ممتد و موجودات

  .برند سر مى گرايانه به كمّى و كثرت هنوعى رابط

شــد، كوشــيد مطالعــات ت رياضــيا هبــار متوجــ نخســتينوقتــى ذهــن دكــارت بــرای 

او در برابر روش تجربى فرانسيس بيكن، تقدم را بـه عقـل داد . اش را تكميل كند رياضى
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كردن معرفت و علم  هدف دكارت عقلانى. و همه چيز را از خودِ فكر يا ذهن آغاز كرد

. )50: 1381حسـينى، ( دادنِ عقلـى بـه معلومـات و كسـب معرفـتِ يقينـى بـود آدمى و جهت

ترين علوم رياضى كه راه حصول  ساده«عنوان  حساب و هندسه به  دكارت به ،تيبتر بدين

ای كـه بتوانـد او  ولى در ميان مؤلفان اين آثار، هيچ نويسنده مند شد، علاقه» اند علوم هبقي

انـد و يـا بـه اشَـكال  رداختههمـه يـا بـه اعـداد و محاسـبات پنيافـت، زيـرا ، كندرا راضى 

روشن باشد كه چرا اين نتايج  كاملاً موضوع مبنايى كه در ذهن ن ايبه  آنهاولى  هندسى،

چيـزی  واقـع در«: گويد او مى. اند اند، نپرداخته چگونه كشف شده آنهاآيد و  به دست مى

تر از اين نيست كه كسى خود را با صرف اعداد و اشكال خيالى مشغول كند و بـه  بيهوده

   .)199: 1383دكارت، (» اين امور جزئى راضى و قانع شود

  بلاغـت، اخـلاق، علـم ماننـد، دكارت وقتـى فضـائل علـوم گفتار در روش كتاب در

رود كـه  در رياضيات تدابير دقيق به كار مـى«: گويد شمارد، مى برمىرا الهى، فقه و طب 

ترتيـب بـارِ  كند و بدين فنون را آسان مى هسازد و هم كلي هم طبع كنجكاو را خرسند مى

  .)199: همان(» شود زحمت انسان سبك مى

علـوم بـه هـم  هاز نظر دكارت، جای علم و معرفتِ آدمى فقط در عقـل اسـت و همـ

با روش رياضـى  تنها آنها هاند و راه كسب هم يك علم واقع درعلوم گوناگون . مربوطند

علوم كند معنای ، در پى آن است تا مقواعد هدایت ذهنچهارمِ كتاب  هاو در قاعد. است

اين چه علمى است كه . از چه نوعى است» روش رياضيات«چيست؟ و » رياضياّت«دقيق 

بـه  .شود ، شامل مىگيری يا مقدار است بر نظم و اندازه آنهاكه اساس را  هايى همه دانش

بلكه نجوم، موسـيقى،  ،شود مى الاشَكال  ل حساب و هندسه يا علمشام تنها نه ،اين ترتيب

. شـوند متـداول رياضـيات محسـوب مى الحيـَل نيـز اجـزای مكانيـك يـا علم سى،نورشنا

های  او رســاله. اند رياضــىدانــش  هايش هعلــوم، از جملــه هندســه از شــعب هبنــابراين همــ

 هرسـال هرا در ادامـ کائنـات جـو، و )نورشناسـى( منـاظر و مرایـا، هندسهيعنى  ،اش گانه سه

كه اگر خوانندگان آن را به دقـت بخواننـد و بـا به اين اميد  ،آورده است گفتـار در روش

آمده مقايسه كنند، دلايلـى  رساله گفتار در روشدر  ها همين موضوع هدربار تر پيشآنچه 

او بـرای اثبـات  رو، از ايـن. هـا بيابنـد روش ديگرروش، در مقايسه با  هبرای داوری دربار
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را كـه از واكـنش نـور » كمـان رنگين« ه، پديـدکائنـات جـو همزايای روش خود در رسال

آيـد،  آيد و زوايايى كه مطـابق آن در آسـمان پديـد مى آب پديد مى های هنسبت به قطر

  . داند ترين نمونه مى مناسب

وقتى كه او  ويژه به. شود دانست كه رياضيات به اين امور ختم نمى يقين مى دكارت به

فلســفه » پرچمــداران«و » اولــين پيشــگامان«عنوان  بــه شــعار ســردرِ آكــادمى افلاطــون بــه

برايش مطرح بـود  پرسش، اين »داند وارد نشود كسى كه رياضيات نمى«: انديشيد كه مى

اند؟ آيا  شده اند، از تحصيل حكمت منع مى كه چرا آنان كه استعداد علوم رياضى نداشته

سازی اذهان به منظـور فهـم علـم  ی امكان صحيح دانايى، تربيت و آمادهشرط اساسى برا

  علوم است؟  ديگرعنوان اساس  رياضيات به ، يعنىتر تر و متعالى ضروری

ناپذيرترين اعمال عقلـى  ترين و اجتناب علوم رياضى آسان«دكارت با اعتقاد به اينكه 

ن بود يونانيـان بـا رياضـيات ، مطمئ»تر است و موجب آمادگى ذهن برای قبول علوم مهم

بعـدها او . اند كه با آنچه در قرن هفدهم رايج است، بسيار تفـاوت دارد خاصى آشنا بوده

  . يافت 1های اين رياضيات حقيقى را در آثار پاپوس و ديوفانس بعضى از نشانه

خواسـت  ديد و نـه حكمـت مدرسـى را، مى دكارت كه شكاكيت را دشمن خود مى

 آنهـااعتمـاد نكنـد و هرآنچـه را كـه  كاملاً فيلسوفان گذشته » اد درستاعتق«برحجيتّ و 

بـه  تنهـارو، تصـميم گرفـت  از ايـن. دكندوباره بررسى و واكاوی  ،اند مسلم فرض كرده

دسـت  »متمايز«و  »واضح«عقل خويش اعتماد ورزد تا خود به معرفت يقينى با دو صفت 

يعنـى واپسـين  ،»طبـايع بسـيط«عقـل اسـت يـا بـا كه برخاسته از نور » شهود«با  مثلاً  ؛يابد

در مـورد اسـتنتاج قضـايا و انتـاج چيـزی كـه » قضـايای بسـيط«يـك تحليـل، يـا  یاجزا

 قواعـد هـدایت ذهـندكـارت در  .)97: 1376دكـارت، (داريـم علم يقينى  آنهابه  تضرور هب

رياضـيات را اجمال تعدادی از پيشنهادهای روشى و معرفتى مربوط به فيزيك مبتنى بر  به

  :رياضى استماهوی  لحاظ بهبيان و ثابت كرده است كه ادراك ما از عالم ماده، اساساً و 

                                                            
1 .Diophantusعلــم حســاب ( ارثمــاطیقی ن اســكندرانى در قــرن ســوم مــيلادی و مؤلــف كتــابدا ، رياضــى

Arithmetica(.  نقد دكارت بر وی اين است كه مثل پاپوس روش تركيب را معرفى كرده است)دكارت، : نك

  ).قاعده شانزده: 1376
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رياضـيات مسـائل  هتر به موضوع پرداختم، ديدم كه تنهـا مشـغل هنگامى كه دقيق

مربوط به نظم و مقدار است و مهم نيست كه مقدار مورد بحث مربوط به اعداد، 

اين سـبب شـد تـا . ا هر شىء ديگری از هر نوع باشداشَكال، ستارگان، صداها، ي

 هنكـات قابـل طـرح دربـار هدريابم كه بايد علمى كلىّ در كار باشد تا بتواند هم

نظم و مقدار را صرف نظر از موضوع خاص، تبيين كند و اين علم كلـى را بايـد 

رياضيات عام
1

سـبب بـه كـه هـر چيـزی را  زيرا ،)قاعده چهارم: 1376دكارت، (ناميد  

يابنــد، شــامل  هايى از رياضــيات را مى شايســتگى نــام شــاخه ،علــوم ديگــر... آن

  .)Schuster, 1980, 55( شود مى

وحـدت «از جهت ) universal mathematics(از نظر دكارت، علم رياضيات عمومى 

كه بـا مقـدار سـروكار  های ديگری دانشاز علوم تابع خود از جمله هندسه و » و سادگى

مسائل فلسفه و متافيزيـك ويژه  او در نظر دارد مسائل گوناگون و به. رود تر مىدارند، فرا

  .كندكند، حلّ و فصل  را بر اساس قواعد خاصى كه برای انديشه وضع مى

را در جهــت تمهيــد » رياضــياّت عمــومى«هــای مربــوط بــه  دكــارت ايــن نــوع تلاش

بـه بررسـى و اثبـات ايـن  نخسـتای برای فيزيك مبتنى بر رياضياّت رهـا كـرد و  شالوده

 تضـرور هما از عالم ماده و عالم جسمانى كه بـ های موضوع پرداخت كه چگونه ادراك

ما در مورد جسم  مثلاً  ؛رياضى است لحاظ ماهوی بهمتضمن ادراك حسى است، اساساً و 

امتـداد، شـكل و . را داريم كه مستلزم مفاهيم حركت و شـكل اسـت» امتداد«مفهوم  تنها

مقدار در ادراك و فهم ماست و امری  هو مقدارند و محاسب  طن خود رياضىحركت در ب

متر محسوس  ده سانتى مثلاً آن  هولى عدد انداز ،خط، امری محسوس است. بيرونى نيست

او بــه ايــن نتيجــه رســيد كــه اصــولاً  ،در ايــن بررســى. بلكــه در ادراك ماســت ،نيســت

واضح و متمـايزِ ذهـن، كليـد فهـم تمـام طبيعـت مـادی اسـت كـه موضـوع  های ادراك

  : رياضيات محض است

                                                            
1 .mathesis universalis رياضـيات «يـا » ىرياضـيات كلـ«های فارسى برای ايـن اصـطلاح معـادل  در بيشتر ترجمه

ايم، ولى حسين معصومى همـدانى  آورده» رياضيات عمومى«ما در اينجا معادل فارسى آن را . آمده است» جامع

  ).23: 1379سورل، : نك(استفاده كرده است » رياضيات عام«اثر سورل از  دکارت در ترجمه كتاب
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بينديشـيم، ] اهميـت فلسـفه و رياضـيات[تر در ايـن موضـوع  اگر به شكلى دقيـق

پـردازيم،  بـه بررسـى نظـم و انـدازه مى آنهايابيم كه تمام چيزهايى كه در  درمى

، اصوات يا چيزی ديگر به دنبـال ايـن فارغ از اينكه در اعداد، اشَكال، ستارگان[

يابيم كه بايـد علمـى  درمى ،در اين صورت. اند ، به رياضيات متصل]اندازه باشيم

عــام وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد ايــن عنصــر كلــى را كــه بــه مســائل نظــم و 

يـك از موضـوعاتِ خـاصّ  منحصر به هيچ واقع درشود و  گيری مربوط مى اندازه

  .)105: 1376دكارت، (نيست، توضيح دهد 

برد كـه  را برای بيان علم كلى آرمانى خود به كار مى» رياضيات عمومى«دكارت تعبير 

شــمار  رو، اجــزای رياضــياّت به هــای ديگــر از آن دربردارنــدۀ هــر چيــزی اســت كــه دانش

رياضيات عام بايد حـاوی مبـانى . شود ها مى بودن، رياضيات علمِ علم بنابر اين عام. روند مى

تنهـا بايـد بـه ايـن منظـور گسـترش يابـد كـه حقـايق را از دل هـر  اوليه عقل بشری باشد و

ميان تصـور مبتنـى بـر حـواس و تصـور وی . )106قاعده : 1376دكارت، (موضوعى بيرون بكشد 

بيند، زيرا حـواس و تصـور برخاسـته از حـواس قابـل  رياضىِ جهان مادی تفاوت جدّی مى

دارند؛ ولى تصور رياضى جهـان، كه شك و احتمال جايى در رياضيات ن اند، درحالى شك

رياضيات ذهـن را بـه تشـخيص حقيقـت عـادت  1.يقينى و از هرگونه شك و ظنىّ مبرّاست

بـر . انجامـد است كه به كشف حقيقـت مى» كاربرد صحيح عقل«دهد و الگوی رياضى  مى

ای طراحى كرده اسـت كـه  گونه اساس نظريه مابعد الطبيعۀ دكارت، خداوند ذهن بشر را به

البته اين نظريـه بـه . يابد به آنها يقين كامل مى  بيند، ى اشيای طبيعى را از منظر رياضى مىوقت

                                                            
نيتس  ، و لايـب)هلنـدی(، اسـپينوزا )سـویفران(، دكـارت )انگليسـى(آرمان مشترك چهار فيلسوف توماس هابز . 1

در روش . اين بود كه فلسفه به وضوح و يقينى دست يابد كه تاكنون در اختيـار رياضـيات بـوده اسـت) آلمانى(

های مـا در گـرو نظـم  دكارتى كه كريستين ولف با اندكى تغيير آن را دنبـال كـرد، هـر چيـز يقينـى در انديشـه

تر و  ناپذيرترين امر به سوی امور نامتيقن ترين و شك گام به گامِ حركت از سادههايمان است؛ يعنى روال  انديشه

ای واضح و متمايز است كه بديهى است  نتيجۀ هر تعريف، ايده. شود رياضيات با تعاريف شروع مى. دارتر مسئله

) ها اكسـيوم(هـا و اصـول بنيـادی  قضايای رياضى از طريق تحليـل محتويـات تعريف. پذيرد و هر كس آن را مى

شوند و برهان يعنى اينكه نشان داده شود بديل هر قضيه صادق، متناقض بالذات است و يا بـا حقيقـتِ  مبرهن مى

 ).45-44: 1395پاركينسون، (رسيدۀ ديگری در تناقض است  اثبات به
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رغم اهميت و تأثيرش، نقدهای متعددی در پى داشـت كـه در ايـن مقـال جـای بحـث آن 

آور در رياضى، در هندسـه  يقينى» تمايز«و » وضوح«. )108- 107: 1390مقدم حيدری، : نك(نيست 

هـای هندسـه  دكارت تقاوت. آور نيست ى هندسه بر خلاف رياضيات يقينچنان نيست؛ يعن

ای اصول بنيادين  به همراه يادآوری پاره هندسـه و رياضياّت را در پنج صفحه نخستين رساله

ويژه به ارجحيتِّ روش رياضى و علم رياضيات مربـوط  كند كه به و فنون اساسى مطرح مى

  .و كاملاً عقلانى است رياضى در اصل حسّى نيست و اينكه است

  ساحتِ بعُد و انديشه 

» من«يا عقل  و اش فكر است در ذهن، فهم، ذهن يا فهم جوهر نفس كه حالت اصلىبروز

كنـد،  فهمد، تصديق يـا انكـار مى كند، مى من چيزی هستم كه شك مى رو، از اين. است

اسـت و بـرای  كـردن رو، كـل ذات يـا مـاهيتش فكر از ايـن . ...خواهد و خواهد، نمى مى

پس نفس در سـاحت  .)CSM, vol. 2: 18(وجودداشتن به هيچ مكان يا شىء مادی نياز ندارد 

 .1: انسـان موجـودی دو سـاحتى اسـت. يابـد عقل و انديشه اسـت كـه ظهـور و بـروز مى

دارد كـه موجـودی انديشـنده و » خـود«ساحت نفسانى كه مفهـومى واضـح و متمـايز از 

ساحت جسـمانى، مفهـوم واضـح و متمـايزی از جسـم يـا بـدن و بعُـد و  .2ناممتد است؛ 

  . امتداددار كه صرفاً چيزی ممتد و غيرانديشنده است

» مـن«. جداشـدنى نيسـت» مـن«انديشـه از  ،)انديشم، پس هستم مى(يتو ژكو هدر قضي

م عنوان موجودی انديشنده و فاقـد امتـداد و از جسـ به ـ  مفهومى واضح و متمايز از خودم

تصور واضـحى از جـوهر انديشـنده دارد كـه » من«. دارم ـ  فاقد انديشه شىء ممتدِ  مثابۀ به

دكـارت . تواند نامتناهى باشـد هم متناهى است و نمى  مستقل از جوهر ممتد است كه آن

گونـه  زيـرا هيچ ،دهد را فقط به خدا نسبت مى» نامتناهى«، صفت اصول معرفت انسانیدر 

كامل است  طورمطلق بهيابد و اطمينان كامل دارد كه ذات خدا  نمىحدّی در كمالات او 

نامتناهى بـه دليـل غنـای  به بيان ديگر،. تواند هيچ حدی داشته باشد و چنين وجودی نمى

ايـن برداشـت از كمـال و كامـل . )244: 1376دكـارت، (ذاتى خويش از هر حـدّی مبرّاسـت 

ه هـيچ وجـه بـا جـوهر جسـمانى و بعُـد و آيد و بـ ما مى همطلق، معقول است كه به انديش
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رياضى، از ثبات و يقـين برخـوردار  های ناولى مثل بره ،امتداد هندسى قابل جمع نيست

آن با بداهت و يقين رياضى ) بودن نامتناهى(در اثبات نفس و جاودانگى  رو، از اين. است

طريـق حـس زيرا همه چيز كـه از  ،انديشيم سروكار داريم و در محسوسات، هندسى مى

از دكارت، كلاويوس گفتـه  پيش. گيری است شود، مقدار دارد و قابل اندازه شناخته مى

: در قبالِ اين نظر كلاويوس، دكارت گفت. بود رياضيات در ميان علوم مقام اول را دارد

بندی دكارت  التزام و پای. توان نام معرفت را بر آن نهاد تنها معرفت رياضى است كه مى

او در . يتو كشـاندژكو هيعنى قضي ،ياضى بود كه او را به نخستين مبنای فلسفهبه بداهت ر

  .)130-128: 1377  ژيلسون،(را يافت » قاطعيت براهين و بداهت استدلال«رياضيات 

  واضح و متمايز در هندسه و رياضى. 3

هـر چيـز را كـه بـا وضـوح و تمـايزِ «: دكارت گفته است ،تأملاتدر تأمل اول از كتاب 

 هدر مقايسـ اعتراضـاتاو در . )38: 1361دكـارت، ( »حقيقت دارد كاملاً كامل ادراك نمايم، 

هــای  فرض كــه پيش ىهــاي مفــاهيم اولىكــه گويــد  الطبيعــه مى مباحــث هندســه و مابعــد

 كــاملاً واس مــا چنــان وضــوحى دارنــد كــه بــا بــه كــارگيری حــ ،اند هندســى هــای نابره

كـار، واضـح و   دشـوارترين«الطبيعه  اما در مابعد ،پذيرند اند و همگان آن را مى هماهنگ

 ّ   .)181: 1386همو، ( »آن است همتمايز ساختن مفاهيم اولي

ــد دو مفهــوم  نقــش مهمــى در ) distinctness(» تمــايز«و ) clarity(» وضــوح«هــر چن

و نـه  گفتـار در روشست كه او هرگز نـه در كنند، عجيب ا های دكارت ايفا مى استدلال

دهـد و فقـط  روشنى دربارۀ چيستى معنای ايـن دو اصـطلاح توضـيحى نمى به تأملاتدر 

بـر مبنـای ايـن اصـل كـه  ،)بخـش چهـارم( گفتار در روشاو در  1.هايى به آن دارد اشاره

                                                            
ود، بايـد گفتـه شـ های تفكر دكارتى دانسـته مى كه در فلسفه از ويژگى» بداهت«و » وضوح«درباره دو اصطلاح . 1

كرد تا سادگى  شود كه آنها ويژگى فلسفه دكارت نيستند، بلكه پيش از او راموس در تمام تعاليم خود تلاش مى

او در منطـق دو بخـش را از . ناميـد» پـدر تلخـيص«تـا جـايى كـه بـيكن او را . سابقه را به كار برد و وضوحى بى

ل است؛ و ديگری تنظيم و طرز چينش آن دلايـل كـه روش يكى اختراع و يافتن دلاي: يكديگر تمييز داده است

كردن ادله بـه ترتيبـى تـا حـد  دسته روش از نظر راموس عبارت است از دسته. شود هم به همين بخش مربوط مى

  . امكان واضح
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 اگـر مـا«: گويـد مى» كمال و حقيقت مساوق وجودنـد و خطـا و نقـص معـادل بـا عـدم«

دانستيم كه در وجود ما هرچه حقيقت و واقعيت دارد، ناشى از يك وجـود كامـل و  نمى

توانسـتيم  بـود، بـه هـيچ دليـل نمى ت ما هرچند واضح و متمـايز مىاپايان است، تصور بى

وضـوح و  ، زيـرا)Descartes, 1998: 22(» يقين حاصل كنيم كه كمـال حقيقـت را دارا باشـد

ه در بيداری، فقط و فقط به معيار عقل معتبر است و نه نـزد تمايز چه در عالم خواب و چ

هرگـاه دو و سـه را جمـع بـزنيم، پـنج  ،در بيداری ياچه در خواب باشيم  1.حس يا خيال

سـه ضـلعى  گمـان بىآيد؛ يك مربع همواره چهار ضـلع دارد و يـك مثلـث،  دست مى به

 ،)1650؛ و مـرگ مؤلـف 1644ثر تأليف اين ا(كه آخرين اثر دكارت است  اصول فلسفهدر . است

   :گويد ، چنين مى»ادراك واضح و متمايز چيست«كه ه ايندربار

بايـد  تنها نـه ،معرفتى كه بتوان بر اساس آن يك حكم يقينى و قطعى بنـا كـرد... 

نامم كه برای يك ذهن  من چيزی را واضح مى. بلكه بايد متمايز نيز باشد ،واضح

چـون اشـيا در برابـر ديـدگان مـا  كه ای گونه بهدرست . دقيق، حىّ و حاضر باشد

را بـه  آنهـاگـوييم  گذارنـد، مى مى تـأثير آنهـاگيرند و با قـوت تمـام بـر  قرار مى

 یاشـيا هاما متمايز چيزی است كه چنان دقيق و متفـاوت از همـ ،بينيم وضوح مى

ديگر است كه در درون خود شامل هيچ چيزی نيست، مگر آنچه واضـح اسـت 

)Descartes, 1983, Part 1, 45254: 1376دكارت، : ؛ مقايسه شود با(.  

 ؛عقلى وجود دارنـد و نـه در آگـاهى حسـى های بنابراين، وضوح و تمايز در ادراك

ّ  هيك قاعد2»پس هستم ،انديشم مى« هدر قضي برای مثال، ى وجود دارد و آن اين است كل

                                                            
آدمـى كـه بـه مـرض يرقـان مبتلاسـت، همـه چيـز را زرد : آورد شدن اين بحث مثالى مى تر دكارت برای روشن. 1

همچنين ما . بيند كه در واقع هستند تر از آن مى وضوح بسيار كوچك د؛ يا چشم، ستارگان يا خورشيد را بهبين مى

  ). Descartes, 1998: 22(توانيم سر شيری را بر تن بزی تصور كنيم  به طور متمايز مى

هورترين عبـارت در كـل با تلفظ آلمانى، مشـ» كوگيتو«به لفظ فرانسوی آن و » كوژيتو«اين عبارت كه به برهان . 2

در بخـش ) je pense donc je suis(بـه صـورت فرانسـه آن  1637بار در سـال  تاريخ فلسفه غرب است، نخستين

 اصول فلسـفهدكارت در  در اين باره. است )cogito ergo sum(شكل لاتين آن . مطرح شدگفتار در روش چهارم 

ست كه بر هر كسى كه از راه شك منظم علمى و يا بـه روش ای ا ترين انديشه نخستين و يقينى«: نويسد چنين مى

نيـز ايـن برهـان را بـه  تـأملات ؛ دكارت در)230: 1376دكارت، (» شود كند، مكشوف مى ورزی مى منظم فلسفه

شكل تحليلى بيان كرده و گفته است كه پس از امعان نظر در تمام امور و بررسى كامل آنها سرانجام بدين نتيجه 

  ).47: 1361دكارت، (بالضروره صادق است » من وجود دارم«يا » من هستم«ين كرده است كه قضيه رسيده و يق
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» وضـوح«مگر آنچه به  ،اطمينان من به حقيقت آن نيست ۀلحاظ عقلى هيچ چيز ماي كه به

كند كه از  كلى اختيار مى هرو، يك قاعد از اين. بيند كه تا وجود نباشد، فكری نيست مى

البته  .)223: 1383دكارت،(كند، حقيقى بداند  اين به بعد هر چه را واضح و متمايز ادراك مى

كنـد، بسـيار  و واضـح و متمـايز درك مىشود چيزهايى را كـه بـه نحـ مى يادآوراو خودْ 

كه تابعى  شكل  و شامل اندازه يا امتداد در طول، عرض، عمق تنها آنها شماراند و  اندك

  .، وضع و حركت يا تغيير در وضع است از حدود امتداد است

گمان در اين معرفـت نخسـتين، چيـزی وجـود نـدارد مگـر ادراك واضـح و  بى

چيزی كه آن را با چنـين وضـوح ] از قضا[اما اگر  م،دان نسبت به آنچه مى متمايز

ايـن ادراك هـم ] در آن صورت[ام، باطل از آب درآيد،  و تمايزی تصور كرده

ظـاهر  بـه ،بنابراين. دانم كافى نخواهد بود آنچه مى] صدق[واقعاً برای اطمينان به 

ه بـا هـر چيـزی را كـ: كلى قرار دهم كه هتوانم اين را يك قاعد اكنون ديگر مى

ــيم،    ]و صــادق اســت[حقيقــت دارد  كــاملاً وضــوح و تمــايز كامــل ادراك كن

  .)62: 1361همو، (

در رياضيات، عـدد يـك مبـدأ اعـداد اسـت و از تكـرار آن، اعـداد مختلـف سـاخته 

خداوند نيز مبدأ موجودات است و از ظهـور او موجـودات مختلـف بـه وجـود . شوند مى

شـود، ولـى خـدا در ديگـر  اعـداد تكـرار مى با ايـن تفـاوت كـه يـك در همـه. آيند مى

درسلسله اعـداد، هـر عـدد رتبـه و مرتبـه معينـى دارد، امـا . موجودات تكرار پذير نيست

بـرای اعـداد ... مفاهيمى مانند كثير و بسيار. نهايت سنجيد توان آن را در مقايسه با بى نمى

ا در اعـداد متنـاهى معنـا تنهـ... نتيجه قواعـد جمـع، ضـرب و  كند، در متناهى معنا پيدا مى

. )63: 1381همـو، (خـدا جـوهر نامتنـاهى و قـائم بـه ذات اسـت . دارند، نه در اعداد نامتناهى

معنای موجودی است كه به جهت اطـلاق و گسـتردگى حـد نـدارد،  نامتناهى در اينجا به

توانـد از  انسـانِ متنـاهى و نـاقص نمى. فعليت محض است و مصـداق آن فقـط خداسـت

اگر ابعاد عالم را نامتناهى بدانيم، فرض جهان دوم در . نامتناهى صورت ذهنى داشته باشد

ينكه جهان دومى را در كنار اين جهـان فـرض كنـيم، كنار آن ممكن نيست و به محض ا

  . ايم جهان اول را متناهى و محدود فرض كرده
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واقع در ساحت امتداد دكارتى، ماده يا شىء ممتد و موجودات يعنى اشيای دارای  در

. برنـد سر مى حال متناهى به گرايانه و درعين امتداد، همواره در نوعى رابطه كمّى و كثرت

داند،  برای كسى كه علم هندسه مى» وتر مثلتْ مساوی مجموع دو ضلع ديگرمربع «قضيه 

در صـورتى كـه بـرای كسـى كـه . واضح و متمايز و كاملاً صادق اسـت و حقيقـت دارد

تواند وضوح، تمايز داشته باشد تا دربـارۀ صـدق  فهمد، نمى داند و آن را نمى هندسه نمى

ظر دكارت واضح و متمايز است، اين است قاعده ديگری كه آن نيز از ن. آن داوری كند

بنابراين، وی بر آن شـد كـه معلـوم . »داشتن تر است تا شك دانستن به كمال نزديك«كه 

رسيد كـه آن انديشـه از  تر را از كجا آورده است و به اين نتيجه  كند انديشه وجود كامل

  .)223: 1383همو، (تر از اوست، به او رسيده است  واقع كامل ذاتى كه در

» ريشـه و منشـأ«و » اصـل«را به منطقِ » های واضح و متمايز انديشه«البته دكارت منطق 

كلى به اصـولِ نخسـتين  طور ها و ثبات دانش به ايقان واقعيت. رساند مى» فرديت«آن را به 

برای علـم فيزيـك نيـز در پـى همـين  جهـان البته رساله دكارت درباره نظام. ارتباط دارد

لازم نيست كـه او  1.»ه را به من بدهيد تا من يك جهان را برای شما بسازمماد«: اصل بود

زيرا ماهيـت ايـن قـوانين رياضـى اسـت كـه در قواعـد  ،اين قوانين را از تجربه اخذ كند

مستتر است و صدق ضروری اين دانـش را ذهـن انسـانى در درون  2»دانش كلى«اساسى 

  . پذيرد خود مى

  .جسـمِ فيزيكـى، همـان بعُـد و امتـداد محـض اسـتكه گفته شد صفت جـوهرِ  چنان

  هـای ماهيـت عـالم جسـمانى و خـواص اساسـى آن را بـر حسـب تعريف نيزعلم هندسه 

  ،شـود حتـى تأويـل فيزيـك بـه هندسـه ممكـن مى ،در تفكر دكـارت. كند دقيق بيان مى

. و بعُـدداری جهـان اسـت هـا زيرا تحقق فيزيكى از بـديهيات و اصـول بـه سـوی واقعيت

                                                            
كنـد كـه همـين  اظهـار مى» بوطيقـای نقـد«از پيروان دكارت و ولف در ) J.C.Gottsched, 1700-1766(گوتشد . 1

هـر «: ابعيـت عقـل در آوردتوان در مورد شعر هم به كار برد و با اين كـار، قلمـرو شـعر را هـم بـه ت شرط را مى

به من بدهيد تا من بر حسب قواعد عمومى فن شعر، به شما ) تم مشخصى(خواهيد، هر مايه معينى  ای كه مى ماده

  ).409: 1372كاسيرر، (» توان ساخت نشان دهم كه يك شعر كامل را چگونه مى

2. mathesis universalis 
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  »يقين و وصول اصـل واضـح و متمـايز«ريزی يا بنای سنگ اصلى رأی  رت برای پىدكا

  انكـارگونـه كـه هر گويـد شـود و مى به موضوع صداقت و راسـتگويى خـدا متوسـل مى

 ،معنای ترديد در راستگويى و صداقت خداست اعتبار مطلق مفاهيم و رياضيات محض به

نيـاز داشـته ... ق بـه شـكل، بعُـد وولى جوهر نفسانى مثل جوهر جسم نيست كـه در تحقـ

  .باشد

... ، ذهـن يـا فهـم يـا عقـل و»من« ، يعنى)res cogitans(انديشد  نفس يا چيزی كه مى

پس نفـس در سـاحت انديشـه . ... فهمد و كند، مى كه شك مى استچيزی » من«. هستم

برای انديشنده يـا صـاحب فكـر، مراتـب  ،در اين ساحت. يابد است كه ظهور و بروز مى

، نخسـتين و »كنم، پـس هسـتم فكـر مـى«. كنـد تـر جلـوه مى وضوح و تمايز بسـيار يقينى

پـردازد يـا  ورزی مى ترين چيزی است كه به ذهن كسى كه به روش منظم به فلسفه يقينى

 شـك«شـود كـه  يادآوری مى. )230: 1376همـو، (د كن كند، خطور مى شك مى مندانه روش

مـن . در پى آن بوددكارت هم برای حصول يقينى بود كه او » شك روشى«يا » دستوری

آورم يـا حتـى  در هر زمانى كه من آن را بر زبـان مـى تضرور هستم، من وجود دارم، به

  .كنم، صادق است آن را در ذهن تصور مى

  ارتباط هندسه و رياضى با روش تحليلى و روش تركيبى. 4

  طبـايع«تحليـل مـا را بـرای وصـول بـه . روش برهـان اسـت ۀموعـتحليل و تأليف زيرمج

  ايـن طبـايع بسـيط واپسـين اجزايـى اسـت كـه. سـازد توانـا مى) simple natures(» بسـيط

 دسـتيابىمانـد، قابـل  برای تحليل تا جايى كه در قلمرو تصورات واضح و متمايز باقى مى

  . است

  ،تـأملات هرسـال هشـيو. ردگـذا تركيـب فـرق مى هتحليـل و شـيو هدكارت ميان شـيو

  خـدا و مسـئلهدكـارت دو  ،اهدائيـه هدر ابتدای ايـن رسـاله در نامـ. است» تحليلى« كاملاً 

نـه بـا  ،را با دلائل فلسفى اثبات نمـود آنهابايد «دهد كه  نفس را در صدر مسائلى قرار مى

لحـد آن اگر اين دو موضوع را بتوان با عقل فطری اثبات كرد، مؤمن و م. »دلائل كلامى

ــا روش فلســفى مقايســه مى. را خواهنــد پــذيرفت كنــد و  در آنجــا او روش هندســى را ب
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استعداد تفكرات هندسـى وجـود  هدر دنيا استعداد تفكرات متافيزيك به انداز«: گويد مى

  .»ندارد

ى ياه زيرا به موضـوع ،اند علوم فيزيكى مانند فيزيك و نجوم به مفاهيم تركيبى وابسته

  دكـارت روش تركيبـى. برخوردارنـد... خاص، شـكل خـاص و هاز انداز پردازند كه مى

  تــأملات كنــد كــه بــا آن كتــاب را ســودمندتر و ارزشــمندتر از روش تحليــل معرفــى مى
ــأليفى اســت هروش هندســ رو، از ايــن. اســت را نوشــته  يعنــى در آن  ؛اقليدســى، روش ت

عنوان  به axioms(،1(عارفه ، اصول مت)postulates(، اصول موضوعه )definitions(تعاريف 

 مانند اينكه ؛شود قضايا و نتايجى عرضه مى آنهاشود و از  مطرح مى) premises(مقدمات 

اثبات وجود خدا و تمـايز نفـس و بـدن را بـه  های ن ااو بره. »مثلث دارای سه ضلع است«

 در هندسه هيچ چيزی بدون داشتن برهـان قطعـى پـيش... « :كند روش هندسى تنظيم مى

فـرق  آنهـاهندسـى، دو چيـز وجـود دارد كـه مـن بـين  هدر نگارش بـه شـيو... . رود نمى

 اعتراضـات اين درحالى است كه پاسخ دكارت در. »نظم و روش برهان ؛ يعنىگذارم مى

در آنجـا او . بـه نحـو ديگـری اسـت كاملاً يعنى بقای نفس بعد از مرگ،  ،به همين سؤال

 هپـس پاسـخ آن هـم فقـط بـر عهـد .شـود بـوط مىگويد اين سؤال به قدرت الهى مر مى

ــاچــون خداونــد توســط «خداســت و  ــه مــا وحــى كــرده اســت كــه ايــن  انبي ــابودی[ب   ن

  مانـد نمىبـاقى ] در ايـن مـورد[ين شـكىّ هـم كمتـرهرگز رخ نخواهد داد، حتـى ] نفس

  . )177: 1386همو، (

از مراحـل آخـر انـد  برده دانانِ اقليدسى بـه كـار مى روش تأليف يا تركيب كه هندسه

شود و  ترين قضايا كه از طريق شهود بر ما معلوم است، آغاز مى يعنى ساده ،روش تحليل

ای در برهـان  بايد اطمينان داشـت كـه هـيچ مرحلـه. پردازد ای منظم به استنتاج مى با شيوه

 ۀهـر قضـي. قابل توجه در عمل، روش تركيبى يا تأليفى آن است هنكت. حذف نشده است

ای  گونه بهترتيب امور  به بيان ديگر،. آيد دست مى قبلى به نحو ضروری به هضيبعدی از ق

                                                            
 )common notions(يا اصول عام. 1
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در روش تـأليفى سـير از  عكس بـه پـس. متكى استاست كه هر برهانى بر برهان پيشين 

احكـامى تـأليفى و مـؤخر از  1؛گيرد وجو به نحو ماتأخر انجام مى معلول به علت و جست

روش تـأليف، نتـايج از اصـول متعـارف اسـتنتاج در . تجربـى اسـت آنهـا أتجربه كه منش

روش تـأليف بـرای هندسـه مناسـب . هر مرحله در مباحث قبل منـدرج اسـت«شود و  مى

. »طولانى تعاريف، اصول موضوعه، اصول متعارفه و قضايا متكى است  هبر سلسل«است و 

ای  لهصوری در هندسه مناسب است و بر سلس های نابرای بره، اين روش از نظر دكارت

احكـام رياضـى . طولانى از تعاريف، اصول موضوعه، اصول متعارفه و قضايا متكى است

  .اند»تأليفى«بدون استثنا 

ــل،  ــى«از نظــر دكــارت در مقاب ترين و  روش كشــف اســت و صــحيح» روش تحليل

اين روش سير از علت به معلول است كه جايگاه مناسـبى . ترين روش تعليم است حقيقى

تفكـر وجـود دارد، فكـر : يـابم مـن بـه ايـن كشـف دسـت مى«. ت داردرياضيا هدر حوز

ام؟ چيزی كه  پس من كه... تواند به صورت مستقل و جدای از من وجود داشته باشد نمى

كنـد، انكـار  فهمد، تأييـد مى كند، مى كند، اين چيز چيست؟ چيزی كه شك مى فكر مى

ولـى دلايـل  ،)52: 1361مـو، ه(» كنـد و همچنـين تصـور و احسـاس دارد كند، هوس مى مى

يعنـى روش  ؛به روش هندسى تنظيم شده است» تمايز نفس و بدن« و »اثبات وجود خدا«

، ...)تعريف و چيستىِ فكر، مفهوم، واقعيـت ذهنـى، وجـود، جـوهر و(تأليفى بر تعاريف 

دانان قـديم از روش  ولـى هندسـه موضوعه، اصول متعارفـه و قضـايا مبتنـى اسـت، اصول

امر سرّی مقـدّس ارزش قائـل بودنـد  هزيرا برای آن به انداز ،اند كرده تفاده نمىتحليل اس

تعريـف دكـارت از روش تحليـل چنـين  .خواستند اين امرِ محرمانـه، فـاش شـود كه نمى

  :است

                                                            
ــطويى، روشدر ســنت . 1 ــب  ارس ــل و تركي ــای تحلي ــى آن ) analysis and Synthesis(ه ــاظ لاتين ــب الف در قال

)resolution and composition (هـا  در اين سنت، تحليل اساساً شكلى از برهان بود كـه از معلول. اند به كار رفته

دكـارت روش اسـتنباط . داشـتها دلالت  كه تركيب استدلال از علل بر معلول حالى شد، در پى به علت برده مى

  ).99: 4، ج 1380كاپلستون، : نك(كرد  دانان سنتىّ، يعنى برهان تركيبى را رد مى استنتاجى هندسه
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طريق درسـتى اسـت كـه از ايـن طريـق، يـك چيـز بـه نحـو  هدهند تحليل، نشان

امـا ... شـود و اسـتنتاج مىروشمند و گويى به نحوكشف معلول از علت، كشـف 

تفـاوت و يـا مخـالف،  بى هاين روش چيزی در خود ندارد كـه در يـك خواننـد

 آنهـادر موارد بسياری از موضوعاتى كه آگـاهى از ... ای شود سبب ايجاد عقيده

مهم و ضروری است و بايد به طور خاص مورد توجه قرار گيـرد، ايـن روش بـه 

توجـه  آنهـان موضوعات برای هر كـس كـه بـه زيرا اي ،پردازد مى آنهاندرت به 

  .)180: 1384همو، (كافى كند، واضح است 

  وضوح و بداهت رياضيات. 5

» دقـت«و » وضـوح«ها، بـه  رياضيات اين قابليت را دارد كـه در اسـتدلال ،از نظر دكارت

باشد تـا حـدی كـه هـيچ جـايى » يقينى« كاملاً های مورد استفاده آن  كامل برسد و برهان

  .گرايانه باقى نگذارد احتمال های ناو بره» احتمال«برای 

او معتقـد اسـت حسـاب، . دان متفكری مانند دكارت هم فيلسوف است و هم رياضى

كنند، متضمن  كه از امور بسيار بسيط و بسيار كلى بحث مى سنخ ديگر علوم همهندسه و 

در . د؛ خـواه در طبيعـت وجـود داشـته باشـند يـا نداشـته باشـندامر قطعى و ترديدناپذيرن

مركـب  ومى از اين دست كه در آن از اشـيایصورتى كه طبيعيات، هيأت، پزشكى و عل

متفـاوت  كـاملاً ای  فيزيـك مقولـه مـثلاً  انـد؛ آميز و غيريقينى كاملاً ترديدشود،  بحث مى

حسـى بـا  همـاد آنهـاكه در  موجوداتى. سروكار دارد» مركب«است، چون با موجوداتى 

چون نجوم و پزشكى، پيوسته همهايى  مثل رشته نتيجه درخورند و  مفاهيم رياضى گره مى

مربـوط بـه هـای  دانشدر صورتى كه قضـايای رياضـى و تمـامى . اند و غيريقينى  تجربى

در . انـد  رياضى پيوسته چه در ذهن و چه در عين، خـواه در بيـداری يـا در خـواب يقينى

رياضى كه در خـواب  مسئلهيك . ضيات، دليلى كه صرفاً احتمالى باشد، جايى نداردريا

  .)39: 1361دكارت، : نك( رياضى است كه حل شده است مسئلهشود، باز يك  حل مى

يـا مثلـث . دو مجهولى را حل كند هتواند معادل كسى كه رياضى نداند، نمى گمان بى
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تر آن مسـاوی مجمـوع مربعـات دو ضـلع مربع و«اين خصوصيت را دارد كه  تضرور هب

. فهمـد چه در بيداری يا در خـواب، آن را نمى ،ولى كسى كه هندسه نداند ،»ديگر است

فهم بعُد برای جسـم، نيـازی بـه . مثال مربع يا مثلث با مثال بعُد برای جسم ناسازگار است

» فريبكـار شـيطان«شـود كـه آيـا  با توجه به اين نكتـه، ايـن سـؤال مطـرح مى. علم ندارد

پاسـخ دكـارت مثبـت  يقين بـهتواند در موضوع هندسـه و رياضـى نيـز مـا را بفريبـد؟  مى

ولـى ايـن  ياضى يا موضوع هندسى اشـتباه كنـيم،ر مسئلهخواهد بود وقتى كه ما در حل 

: همـان(نـدارد  تأثير آنهاالامر موضوعات رياضى يا هندسى و ثبات  فريب شيطان، در نفس

تواند احكـام حسـاب و هندسـه و  ظاهر مى بهدكارت » فريبكار شيطانِ «طور كه  همان. )41

كنـد كـه تمـام  مى» اعتـراف«ناچار  او به. حتى خودِ منطق را در بيداری هم زير پا بگذارد

شـيطانِ پـس از فـريفتن حـال  دانسته است،  را حق و صادق مى آنهاى كه در گذشته يآرا

. ـ الامـر البتـه نـه در نفس ـ  شوند مى پذيرآن آرا به وجهى برايش ترديد ههم ،بسيار مكاّر

بعُد خواه در بيـداری  رو، از اين. يى ندارديطان در خصوص بعُد برای جسم، كارافريب ش

  .ناپذپر است يا خواب، ذاتىِ جسم و از آن تفكيك

  از دكارت پسروش هندسى و رياضى . 6

اين روند . توانند دوشادوش يكديگر باشند جبر مى دكارت نشان داد كه چگونه هندسه و

. ادامه يافت و تا تقليل نهايى هندسه به جبر پـيش رفـت) 1643-1727(نيوتن در آيزاك 

همچنين انتشار مكانيك آسمانى نيوتن كه عكس  انگيز و تحول ناشى از پيشرفت شگفت

كـه  هنگـامى .م1656در سـال . هجدهم مشهود بود سدۀفيزيك دكارتى است، در اوايل 

ها فعال شدند و مخاصـمه  دكارتى به شدت در دانشگاه ههای موافق و مخالف فلسف جناح

ای را گذرانـد كـه مطـابق آن تـدريس  و پيكار دو طرف اوج گرفت، يان ده وِيت لايحه

كه اين جدايى، تحـولاتى را بـا  )240: 1357شرف، ( الهيات و فلسفه از يكديگر تفكيك شد

  .اشتخود به همراه د

بـا عنـوان  اصول فلسـفه دکـارتهندسىِ  بندی صورتدكارتى،  هاسپينوزا مُصلح فلسف
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تفکـرات مابعـد را بـه انضـمام ذيلـى بـه نـام  1اثبات اصول فلسفه دکارت با روش هندسـی
اين اثر تمرينى دكارتى است كـه او در . در آمستردام منتشر كرد .م1663به سال 2الطبیعی

 تأكيدالطبيعه پرداخته است، ولى اسپينوزا خود  ئل سنتى مابعددكارتى به مسا هآن به شيو

كـه از طريـق دوسـتش  نـهوگ مطالب ايـن رسـاله را قبـول نـدارد و آن هكند كه او هم مى

. )419: 1392پاركينسُـن، (دانسته است  بخشى از آن را درست مى ، تنهانقل شده 3لودويك ميِرِ

 همنزلـ اش بـر اثـر دكـارت بـه ين شـرح هندسـىهمـتر خود بـه  اسپينوزا در آثار پختهالبته 

  4.كند آرایِ خود اشاره مى ۀكنند بيان

ماننـد جـان اسـتوارت ميـل، قضـايای اصـلى .) م1740( درباره طبیعت انسانهيوم در 

بـودن  ترتيب، در حقيقى دانـد و بـدين هندسه را مأخوذ از ادراكات حسى و قوه خيال مى

  اسـت كـه اگـر اصـول علـم  نشـان داده عقـل عملـینقـد كانـت در . كنـد آنها ترديـد مى

هيـوم كـه عـادت را بـر  ،هندسه به ادراك حسى سوژه واگذار شود، بايد به همـين دليـل

نيچـه . گرايى تسـليم شـود نشاند، در برابـر ايـن تجربـه جای ضرورت عينى در مفهوم مى

كال خصـوص بـه پاسـ كنـد و به نيتس را تأييـد مى مواضع ضد دكـارتى پاسـكال و لايـب

اخـتلاف » مسـيحى مـؤمن«بينى كاملاً با ايـن  با اينكه نيچه از لحاظ جهان. دهد ارجاع مى

است و مسـيحيت را عقلانـى » منطق دل«پاسكال مريد . مند است نظر دارد، اما به او علاقه

نيتس هـم  در مورد لايـب. داند و نيچه برای پاسكال بيش از دكارت احترام قائل است مى

دهـد  نگـری آلمـانى او را بـه ظـاهربينى دكـارت تـرجيح مى نيچـه ژرف به همين منوال،

  .)18: 1384گادامر، (

                                                            
1. Renati Descartes Principiorum Philosophiae.  

2. Cogitata Metaphysica 

3 .Lodewijk Meyer 1629-1681) (او در . نويس  نامـه و نمايشنويس  پزشك هلندی، محقق كلاسيك، فرهنگنامـه

  . نوشته است شرح هندسی اسپینوزا بر اصول فلسفه دکارتای بر  اين متن كسى است كه مقدمه

ويژه در سـدۀ هفـدهم، بيشـتر در محـدوده فرانسـه اسـت، امـا در انگلسـتان و آلمـان رواج  تأثير آرای دكارت به. 4

نيتس در انديشـه آلمـانى  لايـب. به يك منـوال نيسـتحدوحصر و هميشگى و  يقين تأثيرش بى كمتری دارد و به

گذارد و به نظام متـافيزيكى  ها را در دكارت كنار مى او نظام رياضى و فيزيكى پديده. نفوذ و رسوخ جدی دارد

  . كند بندی مى خود را صورت» مونادشناسى«پردازد و سرانجام نظام فلسفى  جواهر مى
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گذاشـت كـه  حقیقـت و روشترين كتاب خـود را  ترين و معروف گادامر عنوان مهم

  در ايـــن كتـــاب نســـبت بـــهاو . اســـت ارکـــان هرمنوتیـــک فلســـفیعنـــوان فرعـــى آن 

  گــر، بــدگمان اســت و نشــان، اعــم از روش دكــارتى يــا هــر روش ديكلى طور بــهروش 

 رو، از ايـن .جانبه روشمند كـرد توان به نحو جامع و همه دهد كه تأويل صحيح را نمى مى

حقيقــت از روش فراتــر « بـه بيــان ديگــر،دسـت روش از دامــان حقيقــت كوتــاه اســت و 

در وی . كنـد شـروع نمى» چيسـتى روش«يـا » روش«او كار خود را بـا تعريـف  .»رود مى

آيا روش به نحو تـام «كند كه  را مطرح مى پرسشحقيقت و روش اين  هچهارچوب رابط

 ،دهد او خود به اين پرسش پاسخ منفى مى گمان بى. »برد يا نه؟ و كامل به حقيقت راه مى

 )verstehen(او معتقد است كاردانى و فهم . )22: 1389توران، (يابد  زيرا روش را محدود مى

داشـتن در چيـزی هسـتند، از تنگنـای  و مهـارتدادن  كه هر دو حـاوی عنصـر تشـخيص

 ،بـه نظـر گـادامر. گذارنـد حقيقت و خطايى كه به حكم روش تعيين شده پا را فراتـر مى

طور كه استدلال روشـمند منكـر آن اسـت كـه  همان. تاريخ جايگزينى برای روش است

ادعـای  ـ  يخاعم از هنر، فلسـفه و تـار ـ سنت نيز  باشد،عنوان منبعى برای حقيقت  سنت به

طلبـد  روش را مبنى بر اينكه تنهـا راه رسـيدن بـه شـناخت حقيقـى اسـت، بـه چـالش مى

)Bleicher, 1980: 1-2(.  

  گيری نتيجه

ارسطو را طرد كرد و تبيين مكانيكى را جايگزين آن ساخت  ۀگرايان دكارت تبيين غايت

او . بند شـد مّى پایك های و تبيين) فيزيك رياضى(و به مفهوم فيزيك مبتنى بر رياضيات 

جبـری و بسـيار  هاست و با ارائـ» تحليلى ههندس«گذاران علم جديد و مبدع  يكى از بنيان

دكـارت  در روش هندسـىِ . مجرد از هندسه، ظاهر تجربى آن را به حداقل رسانده اسـت

روش هندسى او يكى . يكى نظم و ديگری روش برهان: دو چيز از يكديگر تفكيك شد

عنوان مقـدمات، تعـاريف مفـاهيم  يعنى در اين روش به ؛است» تأليفى روش«از مصاديق 

گــوييم ايــن مثلــث  وقتــى مــا مى. انــد مربوطــه، اصــول موضــوعه، اصــول متعارفــه مطرح

چنين خصوصياتى دارد، ضرورت مفهومىِ آن از تجربه و عالم بيرونـى عايـد  تضرور هب
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  . خيزد بلكه مبنای اين ضرورت از رياضى برمى ،شود نمى

 هبـه انديشـ سـپسآورد و  روی » رياضـيات كـاربردی«به  نيز نخست رياضيات او در

كه برای انديشه قواعد خاصى شبيه  بودهدف اصلى او اين . پرداخت» رياضيات عمومى«

قواعد رياضى وضع كند تا بتواند مسائل فلسـفه و متافيزيـك را بـا روش رياضـى حـل و 

بندی و التزام او به  پای. نهاد» معرفت رياضى«بر  تنهارا » معرفت«دكارت نام . فصل نمايد

اگـر . كشـاند» انديشم، پس هستم مى«رياضى بود كه او را به مبنای  های نابرهدر بداهت 

رياضيات باشـد،  هپاي ای نياز است كه در وضوح و تمايز و نيز در قطع و يقين هم به فلسفه

در اين مقاله بـه . ترين مفهوم است يقينىترين و  كه بديهى باشد »انديشم مى«بايد بر مبنای 

دكارت اشاره شـد  های ناعنوان دو مفهوم كليدی در بره به» متمايز«و » واضح«دو مفهوم 

مصـداق بـارز ايـن دو . كه هر دو فقط و فقط به معيار عقل معتبرنـد و نـه حـس يـا خيـال

كـه  نيـزد هندسه ثابت ش رو، از اين .مفهوم بعُد و امتداد است كه ذاتىِ جوهر جسم است

و فكر و تعقل كه رياضـيات كـاربرد  اد سروكار دارد، از جوهر جسم استبا نقطه و امتد

البتـه . علمى بود، نه مسائل فلسفى هكار دكارت تحت سيطر. آن است، ذاتىِ جوهر نفس

كـه او سـاخته اسـت، درخـور ) فيزيـك رياضـى«او بيشتر از  مابعد الطبيعى هامروزه نظري

  .گيرد توجه قرار مى

از بودن ماده و جسم، ثابت كرد كـه نفـس، جسـمانى نيسـت و  دكارت با اثبات ممتد

بايـد بـدان بپـردازيم كـه  ى مىبرای اثبات هر موضـوع نفسـى مـا از طريـق رياضـ رو، اين

به نحوی با جوهر  واقع درهندسه كه با نقطه، خط و امتداد سروكار دارد، . آور است يقين

گرايان بر روش هندسىِ دكارت، به واقع قبولاندن تبيين  ماده يدتأك. شود مادی مربوط مى

دكـارت منظـور از بعُـد در جـوهر  هكه در فلسـف در صورتى. عقلانىِ جوهر مادی اوست

طبيعـت جـوهر جسـمانى  ۀدهند عرض و عمق اسـت كـه تشـكيل ،جسم، امتداد در طول

اند به آگاهى در آيـد و تو او معتقد است امتداد مى. است و جوهر مادی عين امتداد است

اد خـودْ ولـى امتـد ،آگاهى با فكر سروكار دارد كه فكر از مختصات جوهر نفـس اسـت

. شـود خورد فيزيكى مى رياضى است، ولى وقتى با ما برمى حقيقتِ جهان. آگاهى نيست

» مـن«انسان در ساحت نفسانى، موجودی انديشنده و ناممتد است و انديشـه از  رو، از اين
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تصور يقينى و » من«يعنى  ؛دارد» خود«مفهومى واضح و متمايز از » من«. نيستجداشدنى 

 ،بعُـد ،واضحى از جوهر انديشنده دارد و اين يقين همان يقين رياضى است كه به شـكل

از نظر دكارت مادامى كه تجربه را به صـورت  اينكهنهايى  هنتيج. نيازی ندارد... امتداد و

. شـود برای دكارت علـم بـا عقـل معقـول مى. ايم م نرسيدهرياضى درنياوريم، هنوز به عل

رياضيات كاربرد عقـل اسـت  و به عقل درآيد نخستپس هر آنچه كه علمى باشد، بايد 

  .و يا بهتر بگوييم خودِ عقل است
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  ورزی در فلسفه کانت و الگوی معماری
  *مسعود اميد

  چكيده

لحاظ آن و در  معنای عام، قالبى تمثيلى اسـت كـه فيلسـوف بـه مراد از الگوی فيلسوفى به

بـه نظـر ايـن . دهد مىورزی و فلسفه خود را شكل  چارچوب و در محاكات با آن، فلسفه

ورزی  توان رد پای الگوهايى را برای فيلسوفى و فلسفه مل در تاريخ فلسفه مىأنوشتار با ت

خــود از معــروف ايمانوئــل كانــت در هــر ســه نقــد  بــه بــاور نگارنــده،. آشــكار ســاخت

آورد تا بتـوانيم از  اين مفهوم لازم مى. مرتبط با معماری استفاده كرده است های اصطلاح

مثابه معمـار نـه ماننـد  از نظر كانت فيلسوف به. مثابه معمار بدانيم كانت فيلسوف را به نظر

بناّيى است كه در پى ساخت بناهای تكراری است و حاصل آن تنظيم يك فلسـفه رايـج 

است و نه مانند هنرمندان عقل يا دانشمندان علوم رايج است كه تنها فن كـاربرد عقـل را 

ل، ئاعنوان يـك معلـم ايـد بـر عهـده دارنـد، بلكـه فيلسـوف بـه بلدند و كاربری عقـل را

تعريـف و او  ،به بيـان ديگـر. انشا و تنظيم فلسفه را بر عهده دارد و گذار عقل است قانون

اين الگـو از فيلسـوفى در كنـار ديگـر الگوهـای پـيش و پـس از . عقل است ۀكنند تنظيم

ز او در تاريخ فلسفه ايفا كـرده و نقش خود را در دوره كانت و پس ا شده كانت، مطرح

  .است

  ها واژه كليد

  .تاريخ فلسفه، فلسفه و فيلسوف، الگوها، الگوی كانت، معماری

                                                            
  3/10/1396 :تاريخ پذيرش  5/6/1396: تاريخ دريافت

 m.omid@tabrizu.ac.ir  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز *
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  مقدمه

نشده درباره فيلسوفان، الگو و مـدلى اسـت كـه آنهـا بـر  مانده و بحث يكى از مسائل مغفول

نـد نكتـه در همـين آغـاز توجـه بـه چ. انـد ورزی كرده حسب آن و در چارچوب آن فلسفه

معنای عـام خـود اولاً و بالـذات نـاظر بـه نحـوۀ  نخست اينكه مفهوم الگو به: ضروری است

شود و در هر صورت، نسبتى  ها قلمداد مى ورزی است و ثانياً و بالعرض وصف فلسفه فلسفه

در عين حال كه ممكن اسـت از الگـويى بحـث شـود (ورزی دارد  وثيق با فيلسوف و فلسفه

دوم اينكـه ). ورزی و نوع فيلسوف و هم بر فلسفه مربوطه اطلاق شود لسفهكه هم بر نحوه ف

معنای  ، روش بـه)approach(با برخى مفاهيم ديگر همچـون رويكـرد ) model(مفهوم الگو 

الگو مفهومى است كه در . متفاوت است) category(و مقوله ) idea(، ايده )method(خاص

سـازی و  هايى ماننـد طراحـى و مهـارت، شاكله ژگىعين ارتباط با مفاهيم اخير، متضمن وي

  . ورزی نيز هست در جريان فلسفه... بخشى و هندسه

بنـدی كلـى در نظـر  تـوان در ذيـل يـك طبقه الگوهای موجود در تاريخ فلسفه را مى

تــوان  بــر حســب جريــان تــاريخ فلســفه و فعاليــت فيلســوفان در آن، نخســت مى. گرفــت

ــه ــای  كلى طور ب ــفهالگوه ــىِ  زیور فلس ــته كل ــه دس ــت«، »نگــر خنثى« را در س و  »نگر مثب

در دسـته ) بـازگويى(و روايـى ) انعكاسـى(ای  های آينـه الگو. بندی كرد دسته »نگر منفى«

 نگر، نخست در دو دسـته مكـانيكى و ارگـانيكى اما الگوهای مثبت ،گيرند خنثى قرار مى
های  مـدل لـىو ،نخسـت اسـتمربوط به دسـته دایرة المعارفی قرار دارند كه در آن مدل 

، معمـاری )هيـوم(، پـازلى )اسـپينوزا(هندسـى ـ  ، رياضـى)دكـارت(درختـى  ــ رياضـى

، )شــوپنهاور(ايانــه گر ، معمــاری ارگــانيكى كــل)هگــل(، معمــاری ديــالكتيكى )كانــت(

ويتگنشــتاين (و معمــاری منطقــى ) وجــود و زمـانهايــدگر در ( شــناختى معمــاری پديــدار

و ) خرأويتگنشـتاين متـ(مدل درمـانگر همچنين . دسته دوم قرار دادتوان در  را مى) متقدم

  1.نگر لحاظ كرد توان در ذيل الگوهای منفى های پست مدرن را مى فلسفه

                                                            
؛ مـاونس، 1393؛ رشـيديان، 1391اسـپيلبرگ، : برای آگاهى و آشنايى از الگوهای يادشده منابع زير مفيد اسـت. 1

؛ 1390؛ هگـل، 1391؛ هايـدگر، 1389؛ هايـدگر، 1371؛ ويتگنشـتاين، 1380؛ ويتگنشتاين، 1392؛ مگى، 1379

  .1395هيوم، 
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يعنـى  ه،يكى از الگوهای خـاص تـاريخ فلسـفبررسى اين مقاله بر آن است تا تنها به 

 رهمتكفـل بحـث دربـاايـن نوشـتار . كه مربوط به ايمانوئل كانت است، بپـردازدمعماری 

در پـى حـل  مقالـه يعنى ؛موضوعى است كه در زبان فارسى كمتر بدان توجه شده است

رو، عـزم آن دارد تـا  از ايـن. پژوهـى اسـت ولى اساسـى در كانـت مانده، ای مغفول مسئله

معمـاری و «گفتنـى اسـت خـود كانـت عنـوان . سوی چنـين مبحثـى بگشـايد ای به روزنه

. به كار برده اسـت اجمال فلسفه خود بدون تفصيل لازم و كافى و بهرا در باب  »معمارانه

آن را  اولاً،انـد  دهكرمعماری نزد اين فيلسوف بحـث  هايى كه از مسئله همچنين پژوهش

عنوان يك مفهوم و اصـطلاح مـورد توجـه  بلكه به ،بودن آن بودن و مدل نه از جهت الگو

و مهمـى كـه در ايـن مبحـث وجـود دارد،  بـه طـرح جوانـب ظريـف اند و ثانياً  قرار داده

صـورت نگرفتـه  زمينـهچشـمگيری در ايـن  پـژوهشدر زبان فارسى  ثانياً،اند و  نپرداخته

  .است

  الگوی معماری بحث ازتاريخچه . 1

 ،سس فلسـفه جديـدؤدر آثار م. كانت مربوط است ويژه بهاين الگو به فيلسوفان جديد و 

هـای  عنوان ملاك بـه(های واضـح و متمـايزی  نشـانه) .م1650-1596(يعنى رنه دكـارت 

خود تـأملات مل از أدكارت در نخستين ت. خورد اين عنوان به چشم نمى رهدربا) دكارتى

امـا واژه  ،)Cottingham, 1988: 76(گويد  سخن مى... سيس و بناكردن و از نو آغازيدن وأاز ت

های تخصصى مربـوط  فرهنگكه حتى در  چنان. خورد معماری در آثار وی به چشم نمى

شـود  ای دال بر اين مبحث يا مدخلى با اين عنـوان ملاحظـه نمى به دكارت نيز هيچ نشانه

)Cottingham,1993: dictionary entries A-Z(. توان در  همچنين هيچ ردپايى از اين مبحث را نمى

كاتينگهـام، (دسـت آورد  های مهـم آثـار وی به و واژگان كليدیِ شرح ها نوانع ها، فهرست

مـل اول از كتـاب أوی در همـان ت هایتوان با توجه به تعبير مى ،با اين وصف. )5-6: 1392

توجه  کردن عمارتو كاربست واژۀ دكارت  ورزی فلسفهرويه و حال و هوای  به، تأملات

بلكه بر اساس  ،كردنى كه معنای خود را نه بر حسب تمثيل ساختمان البته عمارت داشت؛

توان فلسفه دكارت را  با اين تفسير مى. )217: 1376دكارت، (آورد  به دست مى تمثيل درخت
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در نحـوه فيلسـوفى نودكارتيـان  درعمـلهای الگوی معماری دانسـت كـه  نخستين جرقه

بوده  ورزی مؤثر فلسفه زمينهسازی آنها در  بخشى و شاكله و در شيوه هندسه) ها كارتزين(

بر نظم درونى و ترتيب و پيوستگى ارگانيكى در  يدتأكدكارت از جهت بنابراين، . است

، در ارتباط با الگوی معماری )سازد كه در تمثيل درخت خود را نمايان مى(ورزی  فلسفه

  .گيرد های طرح آن قرار مى عنوان نخستين زمينه به

يى محتـوا بـامعنايى خـاص و  با صراحت و تأكيد و بهعنوانى است كه  »معماری«اما 

مطـرح ) 1724-1804(ايمانوئـل كانـت ورزی از سوی  فيلسوفى و فلسفه نوع بارۀدر ويژه

چـون همامـوری  بـارهكه در اين زبـان در )architektur(واژه آلمانى معماری . شده است

گيـری  رود، نزد كانت، وصف ساخت و نحوه شـكل به كار مى... فن و ،ساختمان ،محيط

كانـت . ی خاص وی قرار گرفته اسـتورز فلسفه خود و نيز با نوعى توسع، وصف فلسفه

نقد عقل محض  با عنوانو تدوين اثر خود فلسفه استعلایی يعنى  ،پردازش فلسفه خويش
) architectural(معمـاری خوانده است و آن را ذيـل مفهـوم ) architectonic(معمارانـه را 

 ۀوصـف فلسـف معماریاصطلاح كه  اند گفته ،به همين دليل. )Kant, 1967: ch. 3(نهاده است 

ها  فلسفه او نسبت بـه فلسـفه های ويژگىفيلسوفى خود كانت است و از اصطلاح كانت و 

كانت كنش  اولاً،توان گفت كه  مى. )156: 1386مجتهدی، ( رود شمار مى به و فيلسوفان ديگر

 ،كند و ثانيـاً  فهم مى الگويعنى  ،دار و بر حسب يك مفهوم نظری فلسفى فيلسوف را مدل

تـوان از معمـاری  بنـابراين مى. اسـت معمـاری كند، مى پيرویگويى كه وی از آن نوعِ ال

  .سخن گفت) architect model(مثابه الگوی معماری  كانتى به

است كه در بطن  هايى بهره برده ايمانوئل كانت در هر سه نقد اصلى خود از اصطلاح

ورزی و  فلسـفه، فلسـفهكانـت در مـورد ماهيـت . نهفتـه اسـتمعمـاری همه آنهـا معنـای 

معمارانـه و « ؛ يعنـىمـل اسـتأفيلسوفى، به مفهومى اشاره كرده اسـت كـه بسـيار قابـل ت

آورد تا بتـوانيم از نظـر كانـت فيلسـوف را  لازم مى هاآن بر تأكيداين مفاهيم و . »معماری

ه و كانت به دليل ايجاد يك فاصله نظری ميان خود و تاريخ فلسف. مثابه معمار بينگاريم به

بر ماهيت كـار گذشـتگان، معاصـران و حتـى  استفلسفه موجود در زمان خود، توانسته 

جد و بـا نگـاه انتقـادی از  كانت به ،به بيان ديگر. ورزی خودش اشراف داشته باشد فلسفه
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اند، معاصران چه كردند و من  خود پرسيده است كه گذشتگان، در عالم فلسفه چه كرده

ای است كه وی در بيان ماهيـت فيلسـوفى، بـه الگـويى  زمينه كنم؟ بر اساس چنين مى هچ

  .مهم و اساسى در امر فيلسوفى اشاره كرده كه همان معماری است

، از حـوزه و شـبكه )اش در معنـای كـانتى فقـطو نه (معنای عام خود  البته اين واژه به

، مهـارت، مداری فرض، روش، رويكرد، ايده ای برخودار است؛ از قبيل پيش ايى ويژهمعن

قابليت و مقرونيـت و معطوفيـت (، غائيت )شده خود هدف خاص و از پيش تعيين(غايت 

نگری بر حسب ايـده و غايـت، تخيـل خـلاق، طـرح و  نگری محض، كل ، كل)به هدف

، تناسب، برقراری رابطـه وثيـق و دقيـق و ارگـانيكى )خرأم و ترعايت تقدّ (نقشه، ترتيب 

بـا ايـن ... . بـودن، زيبـايى و ، هنرمنـدی، ظرافـت، فعـالميان اجزاء، طراحى، نظم آفرينى

نيست، بلكه عنوانى اسـت كـه فيلسوفان به يك نحو  رهكاربرد واژه معماری دربا ،وصف

  .داردوجوه معنايى و شبكه معنايى خاصى  در هر مورد

  معماری الگوی. 2

ی از تـاريخ گير رسد كانت فيلسوفى است كه آگاهانه و با رعايت نوعى فاصله به نظر مى

مل در آنها و الگوی ويژه مربوط به آنهـا أ، به تورزی فلسفهفلسفه و ماهيت فلسفه و شيوه 

آگاهانه در فراز و فرود تـاريخ فلسـفه و ماهيـت خـود  ۀحاصل چنين نظار. پرداخته است

و بازتعريف آنها، ارائه صريح و بازخوانى  ،تر به بيان دقيق ورزی و شيوه فلسفه نيزفلسفه و 

  .بوده است ورزی فلسفهالگويى مشخص برای فلسفه و  يز تأكيد دربارهن

تبع آن معمـار بـرای فيلسـوف  معماری بـرای فلسـفه و بـه الگویبه  شكانت در آثار

، اصــطلاح )19: 1385كانــت، (وی در آثــار مخــتلفش  های هاشــار افــزون بــر. پرداختــه اســت

نيـز را  نقد عقل محضز كتاب ا آموزه استعلایی روشمعماری عنوان فصل سوم از بخش 

معماری نزد كانت هنـوز  مسئلهنظر محققان بر آن است كه . به خود اختصاص داده است

. پرده از آن برنگرفته اسـت كاملاً نيز ای از ابهام و اجمال قرار دارد و خود كانت  در هاله

تـوان  ، مىاش اسـتعلايى ۀبودن آن برای نظري كانت بر اساسى تأكيددر عين  ،به بيان ديگر

 ،با ايـن وصـف ولى ،)Manchester, 2013: 1(داشت  تأكيدبر وجود ابهام آن در فلسفه كانت 

  .از اين ايده كانتى ترسيم گردد روشنىدر حد امكان تصوير  كوشيم مى در ادامه
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  معماری در يك نگاه كلى) الف

يجـاد يـك تـوان معمـاری را عبـارت از ا يـك تعريـف كلـى مى ، در قالبكانت به باور

بخش و ايجاد انتظام و انسجام در آن، بر اسـاس ايـده و غايـت  دستگاه شناخت و وحدت

منظور من از معماری عقل محض، عبارت است از هنر « .)Kant, 1967: A 834, B 862(دانست 

 الگـویتـوان گفـت كـه  در يك توصيف كلـى مى .)ibid.: A 833, B 861(» ها نظام] ساختن[

و با وصف ارگانيكى، ) مندی سويه(وجه غائيت  تأثيريت و أسب منشمعماری كانت بر ح

ای بـر اسـاس  مجموعه نظام معمارانه. در حد پيوستگى اجزای موجود زنده حيوانى است

 ،معمـاری لـىو ب كليتـى ارگـانيكى تشـكل يافتـه اسـت،معنايى غايى اسـت كـه در قالـ

برخـوردار از پيوسـتگى ای طراحى مبتنى بر تصوری از يك كل مركـب از اجـزای  شيوه

يك نظام معمارانه مانند يك هرم . ای محوری است درونى است كه متضمن هسته و ايده

است كه در وسط ) مثابه اجزا به(مشتمل بر خطوط بيرونى و درونى ) مثابه كل به(يا مثلث 

. قرار دارد كه حلقـه ارتبـاط كـل و اجـزا بـا هـم اسـت) مثابه ايده به(ای كانونى  آن نقطه

تر آنكه اين مجموعه در كليت خـود، در سـايه غائيـت قـرار دارد و مقتضـى معنـايى  مهم

  .)ibid.: A 848, B 876(كند  مى تأميناست و غايات ذاتى عقل را افاده و ) غايى(نهايى 

 ؛ يعنـىكانت فلسفه و فيلسوفى را در ذيل معماری مطـرح و آن را فهـم كـرده اسـت

های نظامند بر حسب  كه به نظامندی تمام شناخت داند مى ای معماری ايده را همانفلسفه 

گـذار عقـل بشـری در  معمـار بـه معنـای قانون را نيـزو فيلسـوف  انجامـد مىغايت عقلى 

فلسفه به معنـای معمـاری نظـری  ،به نظر كانت. شناسد مى چارچوب ايده و نظام و غايت

يعنـى علـوم  ،ی مقيدها تشكيل نظامى واحد از شناخت محض برای تنظيم شناخت؛ است

)B 863, A 835 ibid.:( .از شناخت عقلانـى ] ناشى[فلسفه يعنى نظامى : نويسد مى وی همچنين

  .)27: 1380كانت، (] موضوعات[مفاهيم 

وقتى تحقيـق «: كند كانت در يكى از تعبيرهايش معماری عقل و فلسفه را چنين بيان مى

موضـوع بحـث ] قوه عاقلـه[خاص نفس های يك قوۀ  درباره منابع، محتويات و محدوديت

ماست، در آن صورت به دليل ماهيت شناخت بشری، بايد فقط با اجزای آن قـوه همـراه بـا 

های  تبيينى دقيق و كامل از آنها، يعنى تا بدان حد كه در حالت كنونى شناخت ما بـه مؤلفـه
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رار بگيـرد كـه ولى مطلبى ديگر نيـز بايـد مـورد توجـه قـ. پذير است، آغاز كنيم آن، امكان

تر دارد؛ يعنـى بايـد درك صـحيحى از كـل داشـته باشـيم و بـر  تر و معمارانه ماهيتى فلسفى

مينای اين ايده ديدی نسبت به پيوندهای متقابل همه آن اجزا در پرتو استنتاج آنها از مفهوم 

ايـن امـر فقـط از . اند، پيـدا كنـيم كل و به صورتى كه در يك قوه عقلى محض متحد شده

  .)20- 19: 1385كانت، (» پذير است ترين آشنايى با آن نظام، امكان يق ژرفطر

  ىئمعماری در نگاهى جز) ب

  :پردازيم مىمربوط به معماری كانتى  ئىهای جز در ادامه به توصيف مجموعه ويژگى

بـه بيـان  .عاری نيست، بلكـه مفهـومى نظـری اسـتمعماری نزد كانت يك عنوان است

نزد كانت ما نه بـا عنـوان . از معنای حقيقى برخوردار است ارد وندمجازی  ىمعناي ،ديگر

 بلكــه بــا اصــطلاح معمــاری عقــل محــض ،)architectural metaphor(اســتعاره معمــاری 
)architectonic of pure reason ( سروكار داريم)Manchester, 2013: 1(.  

جويد  نيز سود مى) logical architectonic( كمپ اسميت از اصطلاح معماری منطقى

)Kemp Smith, 2003: 100, 334( زيراكه برای تعيين معنا و مفاد معماری، مهم و مناسب است ، 

مثابـه يـك  فيلسـوف به ،به نظر كانـت. نيست... معماری كاری حسى يا هنری يا خيالى و

كار  معنای تابعيت عقل است و كه به(نيست ) as an artist of reason(معمار، هنرمند عقل 

) as the lawgiver of human reason(گـذار عقـل  معنای قانون بلكه بـه ،)دانشمندان است

  .)Kant, 1967: A 839, B 799() معنای طراحى عقل و حركت در ذيل آن است كه به(است 

كانت را متضمن وجـود نظمـى پنهـان در ) و فلسفه(كمپ اسميت معمارگونگى متن 

وی مفهـوم . )Smith, 2003: xxx(د كنـ آشـكار مـى را آن داند كه كانـت نقد عقل محض می

آن از  رۀنامـد و دربـا گشـای فلسـفه كانـت مى كانت را كليـد اسـرار و مشكل »معماری«

آمـوزه اسـتعلایی اما خود كمپ اسميت در ذيل  1،جويد سود مى »open sesame«استعاره 
                                                            

اين استعاره به رمز ورود گروه پيكارجويان ـ على بابا و چهل دزد بغـداد ـ بـه قلعـه مخصـوص خودشـان مربـوط . 1

 ).ibid.: 333(است 
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ى بـه انجـام نرسـانده های معماری كـانت ای برای گشودن ماهيت و جنبه تلاش ويژه ،روش

  .است

اين عاقله اسـت كـه جريـان معمـاری را بـر دوش . خاستگاه معماری، قوه عاقله است

تر، عاقله نقطه تلاقى و وحدتِ سه وجه معماری، معمـار و عمـارت  به بيان دقيق. كشد مى

از آن  آموزه اسـتعلايى روشذيل كانت معماری عنوانى است كه . است) نظام معمارانه(

منظـور از آمـوزه اسـتعلايى «: نويسـد مى ايـن آمـوزهوی در توصـيف  .است دهكربحث 

بـرای ايـن . روش عبارت است از تعيين شروط صـوری يـك نظـام كامـل عقـل محـض

انضـباط عقـل محـض، قـانون كلـى عقـل : پـردازيم ما در اينجا به اين مباحث مى ،هدف

  .)Kant, 1967: A 708, B 736(» محض، معماری عقل محض و سرانجام تاريخ عقل

و از نيسـت مـادی و محتـوايى صـرف دارد و وجـه صـوری  ،آموزه اسـتعلايى روش

: رو، همانند منطق صوری يا منطق عامِ كاربردی است كه به تمام علوم مربـوط اسـت اين

  از نظرگاه استعلايى كـاری را انجـام خـواهيم داد كـه در فلسـفه مدرسـى تحـت عنـوان«

... شـود ص فاهمه بـه طـور عـام، دربـاره آن تـلاش مىدر خصو] يا عمومى[منطق عملى 

هـای  شـود و نيـز بـه ابژه منطق عمومى به هيچ نوع شناخت مخصوص فاهمه محـدود نمى

از ويژگـى  كلى طور بـهدر عين حال كه  نيز معماری .).ibid(» گردد خاصى نيز محدود نمى

و ) مـادی(وايى در بطن خود به اعتباری هم مشتمل بر وجه محتـ ،صوری برخوردار است

است و همين اشتمال بر دو وجه است كه تفاوت آن ) صوری(هم وجه شكلى يا هندسى 

) 1(: دارددو بخـش كلـى  نقـد عقـل محـضخود . زند را از منطق صوری محض رقم مى

آمـوزه اسـتعلايى  )2(؛ دار بحث در مصـالح نقـد اسـت آموزه استعلايى عناصر كه عهده

اگر من مجموع كلـى «: نويسد كانت مى. لى نقد استروش كه متضمن نقشه و هندسه ك

عنوان عمارتى در نظر بگيرم كه بـرای آن مـا  هر نوع شناخت عقل محض و نظرورز را به

توانم بگويم كه ما در آموزه استعلايى عناصـر،  مى گاه آنحداقل ايده را در خود داريم، 

در مبحـث آمـوزه اسـتعلايى [ن اما اكنو ، ...ايم مصالح ساختمان را برآورد و تعيين كرده

  »بلكـه كـار مـا بيشـتر خـود نقشـه اسـت ،بحث چندان دربـاره مـواد اوليـه نيسـت] روش

)Kant, 1967: A 707, B 735(.  
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بلكـه بـا عنـوان  ،معنای خـاص دكـارتى آن در فلسفه كانت بايد معنای روش را نه بـه

ی را در ذيـل كـه گذشـت كانـت معمـار چنـان. مثابـه روش معمـاری به ؛معماری دانست

يا [روش  ۀبه آموز ضرورت به] معماری[بنابراين «: دهد معنای عام قرار مى مبحث روش به

رويكـرد  اولاً،بايـد توضـيح داد كـه  ولـى ،)ibid.: A 833, B 861(» تعلـق دارد] روش شناسى

بلكـه  ،معنا كـه روش، عـارض بـر شـناخت نيسـت بدين ؛كانت به روش، استعلايى است

شـناخت بـه نحـو بنيـادين، خـود . شرط صوری شناخت و بنـابراين امـری پيشـينى اسـت

نحوی  نحو پنهان داراست و بـه مندی را در خود به متضمن ساختى صوری است و دستگاه

انـد و بـه  در كانت روش و دانش در هم آميخته ،به بيان ديگر. گيرد معمارگونه شكل مى

دانش است و نه آنكـه بـر دانـش و شـرط آن مقـدم  ۀروش خود نحو. اند وحدت رسيده

؛ ، معنای روش در كانت به معماری تغيير يافته استثانياً  ؛)بر خلاف روش دكارت(باشد 

روش فلسـفه اسـتعلايى،  ،بنـابراين. مواجـه هسـتيم مثابه روش معماری بهما با عنوانِ  يعنى

ــاً . معمــاری اســت ــر خــلاف روش، ثالث ــه  تنهــا، معمــاری ب تنظــيم و ارتقــای معطــوف ب

های ثانويـه يـا علـوم عينـى و  بلكه به آگاهى ،های اوليه يا متعارف و عادی نيست آگاهى

نيـز مربـوط ... رياضـيات و فيزيـك و منطـق و همچون) های علمى موجود نظام(موجود 

  .شود مى

كانت در توصيف معماری عقل . ای كليدی است نيز برای معماری واژه »كل«مفهوم 

درك صحيحى از مفهوم كل داشته باشيم و بـر مبنـای ايـن ايـده،  بايد«: سدنوي عملى مى

ديدی نسبت به پيوندهای متقابل همه آن اجزا در پرتو اسـتنتاج آنهـا از مفهـوم كـل و بـه 

ايـن امـر فقـط از طريـق  .اند، پيدا كنـيم صورتى كه در يك قوه عقلى محض متحد شده

  »پـذير اسـت امكان] هـا محـض يـا نظـامِ نظـامعام يا عقـل [ترين آشنايى با آن نظام  ژرف

  .)20: 1385كانت، (

 نقـد عقـل محـض رۀكانت دربـا. های معماری است پيوند ارگانيكى از ديگر ويژگى

نظـرورز محـض اسـت  طبيعت يك عقلِ  ، يعنىبه دليل ساختار خود موضوع«: نويسد مى

ر چيـزی يـك شده از اعضـا دارد كـه در آن هـ بندی حقيقت مفصلدر كه آن ساختاری 

بـرای يـك انـدام و هـر ها  در آن همـه انـدام ؛ يعنىاست] يا ارگانى از كل ساختار[اندام 
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برخـى در . )Kant, 1967: B XXXVIII(» های ديگر وجود دارند اندام منفرد نيز برای همه اندام

) organized unity( وحـدت ارگـانیکیاشاره به جنبه ارگـانيكى در معمـاری، از اصـطلاح 

  .)Caygill, 1995: 84-85(اند  تهسود جس

معنای قابليت وجود طرح و نقشه در يك كـل و  به) purposive) (غائيت(مندی  غايت

و غايـت  مبـدأاز وجـود  بودن لابشـرط و نيـزبـودنش بـه يـك فعليـت  معطوف و مقـرون

)purpose ( خاص برای آن كل) ،ترين عنصر الگـوی  ترين و مهم ، كليدی)338: 1367كـورنر

های  و طرح ها معنای قابليت تناسب مندی يك كل به غائيت و غايت. معماری كانت است

و نـه ـ  مندی بـه جانـب امكـان عينـى مشخص در آن است كـه مقتضـى حكـم بـه سـويه

معنای هدفـداری معـين و  غائيت يك كل بـه. تحقق فعليتى در آن استـ  ضرورت عينى

آن نيســت، بلكــه ) ا مــاورای طبيعــىبــه نحــو انســانى يــ(شــده  تعيــين ضــروری و از پــيش

مندی به جانـب فعليتـى اسـت كـه ناشـى از ظرفيـت،  داری و سويه و جهت بودن معطوف

در عين حال نسبت به هـدف خـاص در  ولىتناسب و طراحى موجود در خود آن است، 

  .)تواند هدفى داشته باشد يا نداشته باشد لااقتضاست؛ يعنى مىورای خود 

از (های مبتنى بر آنها، در معنای متافيزيكى صرف  ايى و تبيينمفاهيم غايت و علت غ

يعنى غائيت  ،اما مفهوم بديل و مكمل آن ،، در فلسفه كانت جايى ندارند)نوع كلاسيك

سـوی  يك كـل به بودن و معطوف بودن معنای ظرفيت، مقرون مندی يك كل، به يا غايت

م كـانتىِ غائيـت، متـافيزيكى مفهـو. يك فعليت درونى، در فلسفه كانت محوريت دارنـد

: 1386كانت، ( مربوط است ملىأبه قوه حاكمه ت كهمفهومى پيشينى است  اولاً،ولى  ،نيستند

از حال وهوا و بار متافيزيكى برخـوردار  ،و ثالثاً  )74: همان(اصلى استعلايى است  ،ثانياً  ؛)74

از مفـاهيم پيشـينى و نـه  عنوان يكـى تـوان بـه مفهوم غائيت را مى. )337: 1367كورنر، (است 

 ،در فلسـفه كانـت. عنوان شهودات يا مقولات يا حتى مفـاهيم تجربـى در نظـر گرفـت به

ل و نيز مشتمل بـر مفهـوم غايـت حال مكمّ  توان بديل و درعين مفهوم پيشين غائيت را مى

  . در نظر گرفت) در متافيزيك كلاسيك(

داری ناشـى از قابليـت  جهت و بودن مندی عبارت از معطوف غايتكه توان گفت  مى

. سوی تحقق هويت ويژه و فعليت مخصـوص خـويش اسـت طرح و نقشه در يك كل به



167  

 

 

گو
 ال
 و
ت
كان

 ی
ار
عم
م

 ی
فه
س
فل

ر 
د

 
رز
و

ی
  

ى بـر قابليـت نداری مبت و جهت دنبو بر خود معطوف تأكيداز غائيت،  يادشدهدر تعريف 

پس تقويم غائيت در يـك . شده برای آن طرح موجود در كل است تا فعليت ويژه تعيين

) پيشـينى(و هدفداری ) پسينى(گذاری  مندی آن كل است تا هدف سويه كل به قابليت و

غائيـت مبنـای واقعـى امكـان فعليـت يـك كـل نيـز  ،با اين وصـف. آن كل رۀمعين دربا

تواند فعليـت موجـود خـود را داشـته  يك كل، بدون غائيت نمى ؛ يعنىشود محسوب مى

ل يـك كـل طبيعـى ماننـد يـك شـرط حصـو ،به بيان ديگر .)، پـاورقى23: 1381كانت، (باشد 

يعنـى ظرفيـت و  ؛علوم و فلسفه، غائيـت آن اسـت همچوندرخت يا يك كل غيرطبيعى 

عنوان يـك  سوی فعليت و تحقق چيزی درونى بـه مندی ذاتى آن به و سويه بودن معطوف

گـوش عضـوی  ،بـرای مثـال ؛درخت يا امری غيرطبيعى مانند علـم اسـت مثلامر طبيعى 

عنوان يك هدف و غايت است و از  شنيدن به برایمند و دارای غائيت  دار و سويه قابليت

يـك كـل . )336: 1367كـورنر، (رسـد  همان طريق شنيدن است كه به فعليت ويـژه خـود مى

، )رياضـيات يـا فيزيـك ،ماننـد فلسـفه اسـتعلايى(ارگانيكى اعـم از حيـاتى يـا فرهنگـى 

ق تحقق هدف خاص خود كـه همـان مند است و غائيت دارد و از طري دار و سويه قابليت

  . رسد ست، به فعليت خويشتن مىوا  غايت

هـای  های غايتمندِ فرهنگى و غيرطبيعى مانند علوم، به دليل قابليت كل ،كانت به باور

دارای اقسـام فرعـى و  هـا ت، ولـى ايـن غايخاصى هم معطوف هستند های خود به غايت

توانـد  مـىظامند عقل تنها يك غايـت اعلـى برای احراز وحدت ن ،اند و از اين ميان اصلى

ايـن غايـت اسـت كـه . در خدمت همين غايت اصـلى هسـتند ها تمام ديگر غايتباشد و 

دهـد و  و تنظيمات را پوشـش مىها  و طراحى ها ای از مواد و مصالح فلسفى، تقسيم شبكه

اعلـى چيسـت؟ اما غايت اصلى و . )Kant, 1967: A 847, B 875(دهد  خود قرار مى تأثيرتحت 

ای  آدمى، و فلسـفه] و رسالت[وظيفه  غايت اصلى چيزی نيست جز كلّ «: گويد كانت مى

حتـى ذيـل همـين . )ibid.: A 841, B 868(» شود پردازد، اخلاق ناميده مى كه به آن وظيفه مى

يعنى طبيعت و آزادی يا هسـت و بايـد و بـه تبـع  ،غايت است كه دو موضوع اصلى عقل

حال كه در آغاز در دو نظام فلسـفى منفـرد  طبيعت و فلسفه اخلاق، درعينآنها دو فلسفه 

بايـد افـزود  .)ibid(گيرند  شوند، ولى در نهايت در ذيل يك نظام منفرد قرار مى مطرح مى
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معنای جمـع سـعادت و  على بهأ كه در فلسفه كانت، در بطن اخلاق با غايتى با عنوان خير

   .)48: 1394پاسترناك، (فضيلت نيز مواجه هستيم 

جهان يا خـدا را نيـز بـر حسـب مفهـوم معمـار فهـم  أگفتنى است كه كانت حتى مبد

/ دميــورژ (صــانع افلاطــونى  يــا حتــى شــايد بتــوان گفــت كــه ايــن معنــا، صــنع. كنــد مى

  .)345: 1386كانت، (گيرد  را نيز دربرمى) دميورگوس

  نظام معمارانه. 3

عقل ما بـه «معتقد است كه  كانت اساساً .دی معطوف استمعماری كانتى به نظام و نظامن

اما نظام معمارانه چيست؟ . )Kant, 1967: A 738, B 766(» نحو سوبژكتيو، خود يك نظام است

 ،منظـور مـن از نظـام«: دنويسـ اش مى در فلسفهبندی از نظام معمارانه  يك جمع دركانت 

ايـن ايـده عبـارت اسـت از  .های متكثر تحت يك ايده اسـت عبارت از وحدت شناخت

كـه از طريـق آن مفهـوم عقلـى، هـم گسـتره  مفهوم عقلانى صورت يك كل، تـا جـايى

 ،بنـابراين. و هم موقعيت اجزا ما بين يكديگر، به نحو پيشينى تعيـين شـده اسـت ها كثرت

صـورتى كـه  ؛دهد ، غايت و صورت كل را در خود جای مى]ايده[مفهوم عقلانى علمى 

د، و نيز در ايده نوحدت غايت كه همه اجزای كل به آن مربوط. بق استبا آن غايت منط

شود كه فقدان هر جزء در جريان شناخت مـا از  آن به يكديگر مرتبط هستند، موجب مى

مانده، بتواند دريافت شود و هيچ افزايش تصادفى يا كميت نامعينى از كمـال  اجزای باقى

، ]نظــام[بنــابراين كــل . شــد، اتفــاق نيفتــدكــه مرزهــای پيشــينى معــين خــود را نداشــته با

مثـل  ؛نه از برون و ،تواند از درون رشد كند شك مى بندی است نه تجميع؛ كل بى مفصل

بلكه بدون تغييردادن  ،كند ای را اضافه نمى كه رشدش، عضو تازه) جاندار(جسم حيوانى 

ايـده بـرای  .كنـد مـدتر مىتر و كارا ا را برای هدف خويش قویتناسب، هر يك از اعض

بـه  ؛ يعنـىنيازمنـد اسـت] هندسه عقلانى و نـه تجربـى[كردن خود به يك شاكله  متحقق

غايـت تعيـين ] بنيادين[كثرتى ذاتى و به نظم اجزای آن كه به نحو پيشينى بر اساس اصل 

  .)Kant, 1967: A 833, B 861(» شده باشند

ايى، دكـارتى و حتـى تفاوت مفهوم نظام در تفكر كانتى بـا تفكـر مشـ ،با اين وصف
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دارای توانـد چنـين در نظـر گرفتـه شـود كـه مفهـوم نظـام در نـزد كانـت  اسپينوزايى مى

 )2( ؛متضمن ايده است نه تعاريف و اصول موضـوعه صـرف) 1( :های زير است ويژگى

 )4(بلكه ذاتى عقل و شناخت اسـت؛  ،عارض عقل نيست )3(مندی است؛  متضمن غايت

 )5(معنای منطقـى؛  ای برخـوردار اسـت و نـه صـوری بـه معنای شـاكله از وجه صوری بـه

يـا مبـادی؛  أبه مبـد وسوی اجزای نظام، مربوط و معطوف به غايت است و نه صرفاً  سمت

توان اجزايى را به نحـو تصـادفى و  از جهت كيفى يا محتوايى و ماهيت مباحث، نمى )6(

پيشينى بـا امـور مابعـد خـود پيوسـتگى دارنـد و بـا آنهـا چون به نحو  ؛ديمى بر آن افزود

چـون از حـدود و مرزهـای  ،ى و تعداد موضوعاتاز جهت كمّ  )7(اند؛  بندی شده مفصل

اجــزای لاحــق آن  )8(تــوان هــر مبحثــى را بــر آن افــزود؛  كنــد، نمى ای تبعيــت مى ويــژه

ای سنگ  توده همچونتى نظام يك امر انباش )9(؛ )مانند جدول مَندَليف(پذيرند  بينى پيش

انبوهه تصادفى مانند يـك تـوده  چيزی شبيه ؛ يعنىای است بلكه به صورت شبكه ،نيست

جـدول كلمـات متقـاطع اسـت؛  همچونشده  ، بلكه مانند يك شبكه حسابسنگ نيست

بلكه موجود زنده حيوانى است؛  ،نيست) و حتى گياه(متبوع نظام، ساختمان  الگوی )10(

 )11(منـد اسـت؛  بلكـه ارگـانيكى غايـت ،گى اجزای آن، مكانيكى نيستپيوست ،بنابراين

 كانـت لزومـاً  پـيش ازهـای  معنـای نظام كـه ؛ درحالىشرط عقل و عقلانيت فلسفى است

  .متضمن همه يا برخى از عناصر فوق نيستند

  های درجه اول و دوم معماری: مندی معمارانه مراحل نظام. 4

های عــادی بــه  مرحلــه تبــديل شــناخت ،نخســت: هــدد در دو مرحلــه رخ مى منــدی نظام

 ،بـه بيـان ديگـر. هـای علمـى بـه نظـامى جـامع مرحلـه تبـديل نظام ،دوم ؛های علمى نظام

های نامنظم و پراكنده مربوط اسـت و در  موضوع نظامندی در مرحله نخست، به شناخت

رد كانـت در مـو. هـای شـناخت معطـوف اسـت های منظم يـا نظام مرحله دوم به شناخت

وحدت نظامند عبارت اسـت از آن چيـزی كـه شـناخت «: نويسد مرحله نخست چنين مى

] عـادی و نـامنظم[از يك مجموعه محض  ؛ يعنىكند عادی را در اصل به علم تبديل مى

معماری عبـارت اسـت از آمـوزه عنصـر علمـى در  ،بنابراين. سازد شناخت، يك نظام مى
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در مـورد مرحلـه دوم نيـز چنـين وی . )Kant, 1967: A 833, B 861(» ...شناخت ما به طور عـام

های ما به طور عام، به هـيچ وجـه نبايـد آشـفته  تحت حاكميت عقل، شناخت«: نگارد مى

ها  ، شـناخت]واحـد[را تشكيل دهند كه فقـط در آن نظـام ] كلى[باشند، بلكه بايد نظامى 

چنين علمى «. )ibid.: A 833, B 861(» ها ذاتى عقل را تقويت كنند و جلو ببرند توانند غايت مى

. )ibid.: A 834, B 862(» های ديگر، با اطمينان و مطابق با اصول متمايز شـود بايد از همه نظام

 شوند باز هم از ديدگاه يك اهتمام كلى معين تصور مى آنها چون همهـ ما بايد علوم را «

ای توضـيح  ، بلكـه مطـابق بـا ايـدهدهد نه مطابق با توصيفى كه مُبدع آنها از آن ارائه مىـ 

ايـم، مبنـای آن را  ى كه جمع كـردهئدهيم و تعيين كنيم كه بر اساس وحدت طبيعى اجزا

از اين طريق معلوم خواهد شد كـه مبـدع و شـايد هنـوز  ، زيراكنيم در خود عقل پيدا مى

شـوند و  اند، دچار اشتباه مى ای كه برای خود روشن نكرده آخرين پيروان آن درباره ايده

و مرزهـای آن ) نـدم وحـدت نظام(بندی  توانند محتوای مخصوص، مفصـل نمى ،بنابراين

  . )ibid.: A 835, B 863(» ]در مورد متافيزيك كلاسيك ،رای نمونهب[علم را تعيين كنند 

به  نخستسطح  :توان در دو سطح در نظر گرفت فعاليت معماری را مى ،به بيان ديگر

براساس ابتنـای هـر نظـام علمـى بـر ايـده و شـاكله يـا هندسـه و (همه علوم مربوط است 

 نقـد عقـل محـضن چيزی است كه در هما و سطح دوم) خود ۀمندی و غايت ويژ غايت

های مبنايى علـوم و شـاكله  ايده ۀكنند و تعيينها  به معنای نظامِ نظام(كانت رخ داده است 

معمـاری  رهكانت دربـا. )ibid.: A 834, B 862() يا هندسه كلى و غايت الغايات آنها در عقل

منظور من از معماری عقل محض، عبـارت از هنـر «: نويسد معماری مىدر سطح نخستين 

 امـا سـطح دوم از معمـاری عبـارت از الگـويى. )ibid.: A 833, B 861(» نظام هاست] ساختن[

د های خـاص و محـدو گيـری جنبـه تر برای تحقيق در عقل انسـانى، بـرای پـى كلى است

فلسـفه اسـتعلايى  واقـع در. )Manchester, 2013: 1(انديشگى آن كه مشتمل بر همه آنهاسـت 

فلسـفه اسـتعلايى « :كـل علـوم اسـت زمينـهمعنايى همان معماری درجـه دوم در  كانت به

بايـد كـل نقشـه آن را معمارانـه طـرح  نقد عقل محضيك علم كه ۀ عبارت است از ايد

 ۀزمـان كمـال و اطمينـان همـ بايد آن را براسـاس اصـول طراحـى كنـد و هـم ؛ يعنىكند

بنـابراين  )Kant, 1967: B 27(» تضـمين كنـد كـاملاً سـازند  كه اين ساختمان را مىرا قطعاتى 
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های معمولى و تبـديل آنهـا  كردن شناختنخست، يعنى نظامندتوان از معماری مرتبه  مى

  .سخن گفتها  ی نظامندكردن مجموعه نظامبه علوم و معماری مرتبه دوم به معنا

: از فعاليـت معرفتـى مواجـه هسـتيم مرتبـهدر مجموع، گويى از نظر كانـت مـا بـا دو 

هـای  اول به نظام مرتبههای  بخشى انتظام. مرتبه دوم های اول و معماری مربتههای  معماری

ها  اند؛ اينها همان علم معرفتى مربوط است كه در تاريخ علم و انديشه فلسفى شكل گرفته

ی امـا معمـار ،اند هايى هستند كه به شناخت عادی و متعارف ما نظم بخشـيده و متافيزيك

گرفتـه يـا  هـای شـكل آن همـان نظام» موضـوع« اولاً، درجه دوم فعاليتى فلسفى است كه

عريـان  هـای خود واقعيت محض يا واقعيت هاست، ولى نه آنكه نخست شناخت همجموع

  .نيافته عادی باشد های سازمان باشد و دوم، نه شناخت

های  دادن نظمى به نظم(آن، در مرتبه نخست، دادن نظم مضاعف » نوع فعاليتِ « ،ثانياً 

در بـــاب ) هــای موجــود دادن طرحـــى بــرای طرح(يــا طراحــى مضــاعف ) موجــود

 و نـه رابطـه صـرف) ارگانيـك(وار  هاست و در مرتبه دوم، برقراری رابطه انـدام اختشن

منـدی آن و در  اجـزای يـك دسـتگاه شـناخت برحسـب غايت رۀمنطقى و رياضى دربـا

با اين وصف، معماری . حسب ايده و غايت خاص استو برراستای طرح و نظم نخستين 

گـرايش بـه مرتبـه دوم از  البته .شود مىدرجه دوم نيز از صبغه فلسفى و نظری برخوردار 

 نيـزتوان به شـيوه ديگـری  مجموعه علوم را مى رۀگرايى دربا ندی و كلم معماری يا نظام

  .)11: 1394فريدمن، (د كرهای بعدی مانند ارنست كاسيرر ملاحظه  نزد نوكانتى

  معمارانه و غيرمعمارانه ورزی فلسفهتفاوت . 5

سـازی در چيسـت؟  در حوزه نظام) معمارانه و غيرمعمارانه( ورزی فلسفهتفاوت دو نحوه 

دو نوع فيلسوفى، به  رهها دربا ترين تفاوت نخستين و يكى از مهمتوان گفت  در پاسخ مى

بايـد . اسـت مربـوطملموس و محسـوسِ تخيـل در بنـای فلسـفه  داشتن يا نداشتن دخالت

ل با دخالـت آن در ئتك مسا دخالت تخيل در اجزای فلسفه يا تك اولاً،توجه داشت كه 

آنچه كانت در نظر دارد از نوع دومـى . ليف يك دستگاه فلسفى متفاوت استأتنظيم و ت

تخيـل و تعقـل از آن  بـودن همراهدر بـاب ) مانند ابن سـينا(است و آنچه برخى فيلسوفان 
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سـطح (دخالت تخيل در سطح مفـردات  ،به بيان ديگر. اند، از نوع اولى است سخن گفته

سـازی و  سـطح ارگانيـك و در سـطح نظـام(با دخالـت آن در سـطح مركبـات ) ميكات

، مراد از تخيل در معماری به معنای فعال آن اسـت و ثانياً . متفاوت است) دستگاه آفرينى

تخيـل در ارتبـاط بـا  ثالثـاً، ؛شود نه به معنای منفعل كه در نسبت به صور حسى مطرح مى

منـدی خـويش  است كه عاقله آن را بر حسـب غايت تخيلى ؛ يعنىعاقله است و نه حاسه

  .برد راه مى

. اســت مربــوط هنرمنــدی فيلســوف در دســتگاه فلســفى او تــأثيردومــين تفــاوت، بــه 

  .سازی نبود هنرآفرينى و طراحى و نقشه ،فيلسوف در نظر گذشتگان از مقوله هنرمندی

  علم معمارانه 

 وگرنـههويـت معمارانـه برخـوردار باشـند،  بلكه علوم نيز بايد از ،فلسفه تنها نهنزد كانت 

علم و . است انهندم ماهيت علم نزد كانت نظام اساساً . شوند عنوان يك علم شناخته نمى به

رو، دو  از ايـن. نـدارد امعنـ ینـدم برای كانت علم بدون نظـام و نظام. اند نظام، هم هويت

 Kant, 1967: A(برخوردارند  واژه علم معمارانه و نظام معمارانه از توصيف واحد و مشابهى

834, B 862(.  

از قضـايا يـا جمـع جبـری علم نزد كانت مجموعه پراكنده و تصـادفى  ،با اين وصف

. معمارانه از هويتى مستقل نيز برخوردار اسـت یندم نظام پرتوبلكه علم در  قضايا نيست،

بـا . و بـالعرض خـود قضـايا نظامى خاص و معين از قضاياسـت و ثانيـاً  اولاً و بالذاتعلم 

كـه بـا انباشـت مصـالح  گونـه همانشـود،  گاه علم درست نمى انباشت صرف قضايا هيچ

يك گياه يـا يـك حيـوان ها  شود و با انباشت سلول ساختمانى يك ساختمان درست نمى

تـوان بـه  تعميمـات اسـتقرايى را نمى«: نويسـد مى زمينـهكورنر در اين . گردد تشكيل نمى

 ّ ، صـرف دسـتگاه يـا نظـام قضـايا. روی هم انباشت و نتيجه را علم نام گذاشتى شكل تل

] جمـع جبـری[بيش از حاصل جمع ساده  نظر از اينكه چه معنايى از آن اراده كنيم، يقيناً 

  .)333: 1367كورنر، (» قضاياست
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  گيری نتيجه

بـر  تأكيـدكانت با طراحى يـك انقـلاب كپرنيكـى در عـالم فلسـفه و بـا  رسد مىبه نظر 

كـرد كـه عبـارت از  ورزی تأكيـد در فلسـفهبر نـوعى الگـوی خـاص  ،بودن آن معمارانه

عنوان وصف فلسـفه، هـر دو  عنوان وصف فيلسوفى و معمارانه به معماری به. معماری بود

معماری چينش اجزای يك كل ارگانيـك . در ماهيت انشايى و تنظيمى عقل ريشه دارند

كه بـر كـاربرد ـ  گر معماری را با وصف استعلايى بناميمنيز ا. دار است مند و غايت غايت

معمـاری تـوان  مى ـ مبتنـى اسـتوش آموزه استعلايى ريعنى  ،اصطلاح ويژه خود كانت

بـا ايـن . نـد دانسـتم را انكشـاف و چيـنش پيشـين و اسـتعلايى يـك كـل نظام استعلايى

ای با  مسئلهطرح  توان در تاريخ فلسفه پس از كانت، به نحو جدی و روشن از مى ،وصف

تـوان گفـت كـه بـا ظهـور  مى واقع در. سخن گفت ورزی عنوان الگوی فيلسوف و فلسفه

با نوعى توسع در  بسا چه .فلسفه كانت، جريان تاريخ فلسفه وارد عصر معماری شده است

بيسـتم را ذيـل الگـوی  ۀتوان الگوی فيلسوفى پس از دكارت تـا سـد مفهوم معماری، مى

شد، با كانت رشد كرد و سپس  زادهاين اصطلاحى بود كه با دكارت  .معماری فهم كرد

آن را متعددی به خود گرفـت و فيلسـوفان ) و حتى شايد معانى(اشكال و درجات  انواع،

  . كار گرفتند به
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  كانت وخلق معنى الحياة في العصر الحديث

 *قدرة االلهّٰ قرباني

  

  الملخّص

للسؤال عن معنى الحياة من منظور كانـت، أحـد الفلاسـفة المـؤثرين فـي عصـر الحداثـة، 

أهمّية فائقة؛ وذلك لما ترتبّ على الأجوبة التي قدّمها في معرض الـردّ علـى أسـئلة معنـى 

. الحياة من نتائج في مختلف جوانب فلسفته، من نظرية المعرفة والأخـلاق وفلسـفة الـدين

وانطلاقاً من نظريته في المعرفة والأنطولوجيا الإنسانية في منظومتـه الإبسـتمولوجية يحصـر 

ثم يلفقّ في نظريته . في نطاق المادة والعلوم التجريبية ويجانب به الميتافيزيقا كانت المعنى

الأخلاقية أجوبة أخلاقية لقضايا الميتافيزيقا مثل الإله وخلود النفس والاختيار معتمـداً فـي 

ذلك على الإنسان الذي هـو أصـل الأخـلاق وغايتـه، وبهـذا يمهّـد لاعتمـاد الـدين علـى 

سعيه لنفي التألهّ عن الدين ليصبح ديناً إنسـانياً تمامـاً موافقـاً للعقلانيـة  الإنسان؛ ويستمر في

في بادئ النظر تكون النتيجـة المترتبـة . البشرية، حيث يكون االلهّٰ فيه خادماً لرغبات الإنسان

على النظرية الكانتية هي خلق معنى جديد للحياة البشـرية، غيـر أنّ الإفـراط فـي محوريـة 

ر البشرية للأخلاق والدين تنتهي آخر الأمر بتكثر ونسبية الأخـلاق والـدين الإنسان والتعابي

حيث يؤول ذلك إلى فقدان القدرة فيهما على الإجابة على الأسئلة الأساسية لدى الإنسـان 

  .وتوفير السعادة الحقيقية، وهذا يعني فقدان المعنى للحياة لدى الإنسان الحديث

  كلمات مفتاحيةّ 

، السعادة، الإنسانمعنى الحياة، مح     . ورية الإنسان، الأخلاق، الدين، االلهّٰ
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  معنى المعنى في مراحل حياة تولستوي الأربعة

  *زماني أميرعباس علي
 **آرزو مهدي زنجانيان

  الملخّص

لات المهمّة فـي فلسـفة الحيـاة بات اليوم البحث عن المعنى وحقيقة معنى الحياة أحد التأمّ 

وفـي  .أنهّ ليس أجنبياً عن موضوعات مثل القيمة والهدف وااللهّٰ والموت والإيمـان في حين

هذا الخصوص للكتاّب المؤثرّين في مجال الأدب والفلسفة، مضافاً إلـى اشـتباكهم الحـادّ 

كـان . بإشكالية معنى الحياة، إضافات جديرة لجمهورهم في تحليلات ونقلات في المعنى

في القرن التاسع عشـر، اهتمـام كبيـر بإشـكالية المعنـى والقيمـة لتولستوي، الكاتب المؤثرّ 

اعترافـات، أنـّا كارينينـا، الحـرب والسـلم، والعبثية والإله وقد أبدى ذلك في أعمالـه مثـل 

يتجلىّ من استعراض أعمال وحيـاة تولسـتوى مفصّـلاً أنّ تولسـتوي  .وموت إيفان إيليتش

ي المعنى كقيمـة باعتبـاره كمـالاً أخلاقيـاً، بعد أن أمضى ثلاث مراحل في معنى الحياة، أ

والمعنى كهدف باعتباره تحصيلاً للمال والشهرة والثراء، والمعنى باعتبـاره قيمـة نوعيـة أو 

العمل الذي يؤدّي إلى أن تصبح الحياة في ظلـّه ذات قيمـة؛ بعـد إمضـائه لتلـك المراحـل 

فـي ضـوء الإيمـان بـااللهّٰ مـن  يرجع في المرحلة الرابعة من حياته إلى القيمة التـي حصـلت

  .جديد

  كلمات مفتاحيةّ 

  .المعنى، الحياة، معنى الحياة، تولستوي، القيمة، الهدف

    

                                                            
  alizamani@yahoo.com   أسُتاذ مشارك في جامعة طهران *
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  الإجهاض وبداية نشاط المخ

  استعراض ومناقشة نظرية باروخ برودي في أخلاقية الإجهاض

  *رضا آل بويه علي
  **مريم جودرزي

  الملخّص

في مجـال أخـلاق الطـب والتـي شـغلت بـال  مسألة الإجهاض هي إحدى المسائل المهمّة

بـاروخ بـرودي فيلسـوف أخلاقـي يـرى عـدم . بعض فلاسفة الأخلاق في العقود الأخيـرة

الجدوى من المدّعيات التي تستكشف بداية حياة الجنين من قبيل حركـة الجنـين الأوُلـى 

كونهـا  في الـرحم، وإدراك الغيـر للجنـين، وقابليـة الحيـاة خـارج الـرحم، واسـتقلاله، فـي

ويرى أنّ بداية الحياة الإنسانية تسُتكشـف مـن تحليـل . خصائص ضرورية لإنسانية الجنين

الموت وبما أنّ الإنسان يعُدّ ميتّاً في حال توقف الـدماغ مـن العمـل نهائيـّاً وبعبـارة أُخـرى 

بدايـة نشـاط الميتّ دماغياًّ يعتبر ميتّاً ولا يعُدّ إنسانا؛ً إذن بداية حياة الإنسان أيضاً هـي مـن 

ويدّعي برودي أنّ النشاط الدماغي لدى الجنين يبدأ في فترة ما بين الأسُبوع . دماغ الجنين

الثاني حتى نهاية الشهر الثالث وبالنتيجة بالتأكيد يصُبح الجنين فـي هـذه الفتـرة إنسـاناً ولا 

خ برودي تعرُض هذه الورقة لوجهة نظر بارو. يجوز الإجهاض من الناحية الأخلاقية حينئذ

  .طرحاً ونقداً 

  كلمات مفتاحيةّ 

  .الإجهاض، نشاط الدماغ، الموت الدماغي، باروخ برودي
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 mgoudarzi225@gmail.com   ماجستير أخلاق **



179  

 

 

ية
رب
لع
ة ا
لغ
بال

ت 
لا
قا
لم
ة ا
ص
لا
خ

  

 شرح اتفّاق التدينّ والعقلانية

  *أمير ديواني

  الملخّص

تكشف مسألة كيفية إمكان الاتفّاق بـين العقلانيـة والتـدينّ بمـا لـديها مـن وجهـات نظـر 

. نهما لدى الباحثين فـي مجـال الـدين والفلسـفةمتنوعة ومتضاربة عن مدى أهمّية الصلة بي

يعني التدينّ القبول المتيقنّ لمبادئ الدين وتعاليمه بتفاصيلها كما يقُصد بها في الدين؛ أمّـا 

العقلانية فهي الانتقال إلى الواقع واستكشافه عبر القبول بالمبـادئ العقليـة الصـريحة وذات 

ّ . الضرورة في الصدق فاق العقلانية والتدينّ من خـلال الوقـوف علـى وبإمكاننا أن نلحظ ات

هم علماء دين،  ـومنهم الفلاسفة المسلمون  ـحقيقة أنّ الكثير من كبار الفلسفة في التاريخ 

ويمكن لخصوصـية إشـكاليات العقـل . غير أنّ كيفية إمكان هذا الاتفّاق بحاجة إلى شرح

: تفّـاق وشـرحاً لكـلا الأمـرينوحلوله القبلية أن تكون نقطة انطلاقٍ للكشـف عـن هـذا الا

وينسـحب هـذا الاتفّـاق بشـروط ليشـمل . الصلة بين العقل والدين واهتمام الـدين بالعقـل

الإشكاليات والردود التي هي في المستويات اللاحقـة، حيـث جميعهـا اكتسـابي وتنطـوي 

سعينا في هذه الورقة على أن نسـتعرض مـنهج الفلاسـفة المسـلمين . على خصائص أُخرى

التوفيق بين البحوث الفلسفية الخالصة والأبحـاث الاجتهاديـة فـي النصـوص والتعـاليم  في

الدينية، وأيضاً منزلة كل منهما من منظورهم؛ ليتجلىّ في نهاية المطاف هذا الاتقّـاق لـيس 

  .فقط في الواقع ونفس الأمر بل حتى في هذين الضربين من البحوث

  كلمات مفتاحيةّ 

  .، البحوث الفلسفية، العلم البشري، البحوث الاجتهادية، العقيدة الدينيةالعقلانية، التدينّ
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  الفخر الرازي والإرث السينوي في إشكالية الكلام الألهي

  *مرضية صادقي رشتي

  الملخّص

تناقش الورقة طبيعة وعملية إرسال الكلام الألهي إلى الشخص النبي مـن وجهـة نظـر ابـن 

المناقشة قواسم مشـتركة كثيـرة بـين الـوجهتين مـن حيـث نلحظ في . سينا والفخر الرازي

فقد اهتم الاثنان في هـذه العمليـة بـدور عامـلٍ غيـر طبيعـي، وأشـارا إلـى . البداية والنهاية

استعداد خاص في نفس المخاطب؛ ويقول كلاهما بـالقوّة القدسـية، وبرأيهمـا أنّ الإدراك 

اطقـة؛ ولكـن الحقـائق المتعقلـة حينمـا يتمّ في قلب النبي الذي هو أعلى مراتب النفس الن

وبالنتيجـة يمكـن . تلبس لباس الألفاظ تكون مدركة بمرتبة نازلـة للـنفس وهـي الحـواس

ويسُـتخلص ممّـا ذكـر . العاقلة والمتخيلّة: القول أنهّ يجب أن لا يتمّ إغفال دور قوّتيَ النبي

الـنفس فـي وحـدتها "زي لقاعـدة الأوُلى أنهّ نظراً إلى تقرير الفخر الرا: من مطالب نتيجتان

أنّ إشكال قول ابن سينا الذي نشأ من مسـألة الـنفس الفلكيـة لا يتـأتىّ؛ ولهـذا " كلّ القوى

والنتيجـة الثانيـة هـي . يمكن التطرّق إلى نفس النبي سواء في مرحلة الكليات أو الجزئيات

  .أنهّ يتضّح من الأبحاث المذكورة نوعية تدخّل النبي في قضية الوحي

  كلمات مفتاحيةّ 

، النبي، النفس، العقل القدسي   .كلام االلهّٰ
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  رياضي أو هندسي؟: منهج ديكارت

  *شهين أعواني

  الملخّص

ويعُدّ ديكارت في عِداد . يتحدّث رينيه ديكارت في أعماله عن تأثرّ عقله بعلم الرياضيات

يسُـمّى معرفـة هـي مـا يمكـن أن "المؤسّسين لعلم الجبر والهندسـة التحليليـة، ويعتقـد أنّ 

مع ذلك سؤال يطرح نفسه وهو لماذا بعض الشارحين، كما فـي ". المعرفة الرياضية فحسب

فـي حـين يؤكـّد " هندسي"غالب المراجع الفارسية، يعرّفون منهج ديكارت على أنهّ منهج 

يـرى . كثير مـن البـاحثين علـى مـنهج ديكـارت الرياضـي؟ وقـد مهّـد للفيزيـاء الرياضـية

. خصائص مثل النقطة والبعُد والامتداد في الهندسـة هـي مـن ذاتيـات المـادّةديكارت أنّ 

يرى الكاتب أنّ التأكيد على المنهج الهندسي وأصالة الهندسة يعني القبول بأصالة الجوهر 

المادّي والمادّية في الفلسفة الديكارتية الأمر الذي يجانب الفكـر الـديكارتي؛ لأنـّه يقـول 

وفـي فلسـفة ديكـارت تنشـأ . الإله بالإضافة إلى الجـوهر المـادّيبوجود جوهرَي النفس و

الرياضيات من العقل والعقلانية ولأجل المنشأ العقلانـي هـذا أصـبحت البـراهين الرياضـية 

بالطبع ليس المقصود هنا بالرياضيات في المنهج الرياضي الرياضـيات العامـة . يقينية وجلية

" الرياضـيات البحتـة"سّـمت مـن عهـد أرسـطو إلـى والمتعارفة، بل تلك الرياضيات التي قُ 

ما الفرق بين المنهج : تهدف المقالة إلى الإجابة على الأسئلة التالية". الرياضيات التطبيقية"و

الهندسي والمنهج الرياضي؟ وإنّ الوضوح والتمايز واليقين في أي منهما أكثر؟ من وجهـة 

واسطة المـنهج الرياضـي وأي منهـا بواسـطة نظر ديكارت أي من المسائل بالإمكان حلهّا ب

  المنهج الهندسي؟

  كلمات مفتاحيةّ 

  .ديكارت، المنهج الهندسي، المنهج الرياضي، التحليل، التركيب، الواضح، المتمايز
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  كانت والنموذج المعماري في التفلسف

  *مسعود أمُيد

  الملخّص

لسف فيلسوفٌ ويؤسّس فلسفته نظراً يقُصد بنموذج الفيلسوف بمعناه العام قالبٌ تمثيلي يتف

وترى هذه الورقة أنّ من شأن التأمّل في تـاريخ الفلسـفة أن . إليه وضمن إطاره ومحاكاة له

يعتقد الكاتب بأنّ إيمانويـل كانـت قـد . والتفلسف يكشف لنا عن آثار لنماذج الفيلسوف

زم عن هذا المفهـوم أفاد في نقوده الثلاثة المعروفة من مصطلحات ذات صلة بالعمارة؛ ويل

ويـرى كانـت أنّ الفيلسـوف . أن نتمكنّ من اعتبـار الفيلسـوف معماريـاً مـن وجهـة نظـره

كمعماري لا كبناّء يقوم بإنشاء مبانٍ مكررة، وناتج ذلك هو تنسـيق فلسـفة سـائدة؛ ولـيس 

 كمتفننّي العقل أو علماء في العلوم السائدة حيث لهم إلمامة بتطبيق العقل فحسب ويتولوّن

أمر استخدام العقل؛ ولكن الفيلسوف باعتباره معلمّاً مثالياً هو مشرّع للعقل ويتولىّ تأسـيس 

تـمّ عـرض هـذا النمـوذج . وبعبارة أُخرى هـو المعـرّف والمنسّـق للعقـل. وتنسيق الفلسفة

لفيلسوفٍ في جانب النماذج الأخُرى التي سبقت أو تلته، وقد أدّى دوره في حقبـة كانـت 

  .يخ الفلسفةوبعده من تار

  كلمات مفتاحيةّ 

  .تاريخ الفلسفة، الفلسفة والفيلسوف، النماذج، نموذج كانت، العمارة
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Kant and the Architectural Model of Doing Philosophy 

Masoud Omid 
Associate Professor at the University of Tabriz 

m.omid@tabrizu.ac.ir 

 
The model of being a philosopher is, in general, a metaphorical framework in 
which and as a representation of which a philosopher shapes his or her philoso-
phy and philosophizing. I think that a reflection on the history of philosophy can 
reveal traces of models for philosophy and doing philosophy. I hold that Emanuel 
Kant has deployed, in all three of his well-known critiques, architectural terms. 
This implies that for Kant, philosophers should be considered as architects. For 
him, a philosopher as an architect is neither like a mason who only constructs 
repetitive buildings, leading to an ordinary philosophy; nor like artists or other 
scientists who only master the technique of using their intellects. Rather, a phi-
losopher as an ideal teacher is the law-maker of the intellect who is in charge of 
founding and regulating the philosophy. In other words, a philosopher defines and 
regulates the intellect. This model of being a philosopher was suggested along 
with other models proposed before and after Kant, and has played its role in the 
period of Kant and later periods of the history of philosophy. 
Keywords 

history of philosophy, philosophy, philosopher, models, Kantian model, architec-
ture. 
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The Cartesian Method: Mathematical or Geometrical? 

Shahin Awani 
Associate Professor at the Research Institute of Wisdom and Philosophy 

shaawani@gmx.de 

 
In his work, Rene Descartes has referred to the effect of mathematics on his mind. 
He, as a founder of algebra and analytic geometry, believes that it is only the 
mathematical knowledge that can properly be called “knowledge”. However, the 
question is why the Cartesian method is referred to by some of his commentators 
as well as the majority of Persian sources as a “geometrical” method, while most 
scholars have emphasized on his mathematical method. Descartes paved the 
ground for mathematical physics. For him, geometrical features such as point, 
dimension, and extension are essential to the matter. I believe that the emphasis 
on his geometrical method and the priority of geometry amounts to the priority of 
the material substance and materialism in Descartes, which is in conflict with 
Cartesian views, because he believed in souls and God as two immaterial sub-
stances. In his philosophy, mathematics is originated in the reason and rationality, 
and mathematical proofs are certain and clear just because of their rational ori-
gins. However, the mathematics involved in the mathematical method is not the 
general ordinary mathematics; rather it is the mathematics that was divided, since 
the time of Aristotle, into “pure mathematics” and “applied mathematics”. This 
paper seeks an answer to the following questions: what is the difference between 
the geometrical and mathematical methods? In which of the two is there more 
clarity, distinctness and certainty? For Descartes, what problems can be solved by 
the mathematical method and what problems can be solved by the geometrical 
method? 
Keywords 

Descartes, geometrical method, mathematical method, analysis, synthesis, clear, 
distinct. 
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Fakhr Rāzī and the Avicennan Heritage in the Problem of the Divine Word 

Marziyeh Sadeghi Rashti 
Associate Professor at the University of Qom 

m.sadeghi@qom.ac.ir 

 
In this paper, I have examined the nature and the process of the Divine Word be-
ing sent to the Prophet from the viewpoint of Avicenna and Fakhr Rāzī. We can 
see a remarkable common ground between the two views. They both ignore the 
role of a supernatural entity in this process, pointing to the peculiar capacity of 
the receiver’s soul; they both believe in a “Holy Power” (or faculty), taking the 
location of the perception to be the hearth of the Prophet which is a stage higher 
than the Rational Soul (al-nafs al-nāṭiqa), although they hold that rational truths 
can only be perceived by the lower stage of the soul, that is the senses, when they 
turn into words. Thus, it can be said that the Prophet’s rational and imaginative 
faculties should not be overlooked. We can come to two conclusions from the 
above: first, given Fakhr Rāzī’s view about the principle, “al-nafs fī waḥdatihā 

kull al-quwā” (the soul is, in its unity, all the faculties), Avicenna’s problem initi-
ated by the belief in the Spherical Soul (al-nafs al-falakīyya) will not suggest it-
self, and thus, the Prophet’s soul can be taken into account both at the general 
stage and in more detail. Second, the quality of the Prophet’s involvement in the 
revelation (waḥy) will thus be obvious. 
Keywords 
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An Account of the Agreement between Religiosity and Rationality 

Amir Divani 
Associate Professor at Mofid University 
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How rationality and religiosity agree is a significant problem for the scholars of 
religion and philosophy as indicated by various and sometimes conflicting views 
suggested in this regard. Religiosity consists in a conclusive acceptance of the 
principles and detailed doctrines of the religion as is meant by it in fact, and ra-
tionality consists in discovering the reality on the basis of the acceptance of the 
pure, necessarily true principles of the reason. The fact that many great philoso-
phers throughout the history, including Muslim philosophers, have been scholars 
of religion as well might imply an agreement between rationality and religiosity, 
but an account needs to be provided of how the two agree. Specific features of the 
reason’s questions and a priori answers can be taken as a starting point of show-
ing such an agreement, as well as an account of a relationship between the reason 
and the religion and the significance of the reason in religion. Taking some condi-
tions into account, the agreement extends to questions and answers at the next 
level, all of which are acquired types of knowledge having different features. In 
this paper, I have sought to articulate the method of Muslim philosophers in es-
tablishing a connection between pure philosophical research and speculative re-
search in religious texts and doctrines as well as the place of either of these for 
them, in order to show such an agreement not only as a matter of fact, but also as 
intertwined in these two types of research. 
Keywords 

rationality, religiosity, philosophical research, human knowledge, speculative 
research, religious belief. 
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Abortion is an important issue in medical ethics, which has in recent decades 
concerned moral philosophers. Baruch A. Brody is a moral philosopher who 
claims that none of the extant suggestions for the onset or beginning of the human 
life of the fetus can be a necessary property of its humanity; suggestions such as 
the first movement of the fetus in the womb, its being perceived by other humans, 
viability of living outside the womb, and independent existence. He tried to dis-
cover the beginning of the human life of the fetus through the analysis of death, 
holding that since a human is considered as dead after irreparable cessation of his 
or her brain, or alternatively put, after the brain death when it is no longer consid-
ered as a human, the beginning of the human life should be taken to be the onset 
of its brain functions. Brody claims that a fetus begins its brain functions in a 
period from the second week to the end of the third month, and so a fetus turns 
into a human being at some point during this period, and it is in this period that 
abortion is morally wrong. In this paper, we will review and criticize Baruch 
Brody’s view.  
Keywords 

abortion, brain function, brain death, Baruch A. Brody. 
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The Meaning of Meaning in Four Periods of Tolstoy’s Life 

Amir Abbas Alizamani 
Associate Professor at Tehran University 

alizamani@yahoo.com 

Arezoo Mahdi Zanjanian 
MA student of the philosophy of religion, Tehran University 

zanjanian@ut.ac.ir 

 
Today, the examination of the meaning and the nature of the meaning of life has 
turned into a significant problem in philosophy of life, which is not irrelevant to 
important issues such as value, purpose, God, death, and faith. In the meanwhile, 
influential authors in literature and philosophy have, in addition to their deep 
concerns with the problem of the meaning of life, brought about admirable anal-
yses and meaning transformations for their readers. Tolstoy, the influential author 
in the 19th century, was deeply concerned with the problem of meaning, value, 
nihilism, and God, in his work, such as A Confession, Ana Karenina, War and 

Peace, and The Death of Ivan Ilyich. A detailed consideration of Tolstoy’s work 
and life reveals that he passed through three stages of the meaning of life—the 
meaning as moral perfection as the value, the meaning as the achievement of 
money, fame and wealth as purposes, and the meaning as value of the life ob-
tained through qualities or actions—to come with a value in the fourth stage of 
his life that is obtained in light of a renewed faith in God. 
Keywords 

meaning, life, meaning of life, Tostoy, value, purpose. 
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Kant and the Construction of the Meaning of Life in the Modern Age 

Qodratullah Qorbani 
Associate Professor of Philosophy, Kharazmi University, Tehran 

Qorbani@khu.ac.ir/qorbani48@gmail.com 

 
For Kant as an influential philosopher in the modern period, the question of the 
meaning of life is highly significant, since he provides specific and influential 
answers to important questions of the meaning of life in the main parts of his phi-
losophy, that is, epistemology, ethics and the philosophy of religion. By relying 
on epistemological and ontological humanism in his epistemological system, 
Kant restricts meaningfulness to the material world and the boundaries of empiri-
cal sciences, and excludes it from metaphysics. Then, in his ethics, Kant focuses 
on the human being as the foundation and the end of morality, and thus, he pro-
vides moral answers to metaphysical questions about God, freedom and immor-
tality, and thus, the religion is taken to depend on the human being, trying to de-
theologize the religion by reducing it into a totally human phenomenon matching 
the human rationality in which God is just a servant of human tendencies. Prima 
facie, Kant's thought appears to construct a novel meaning for human's life, but 
his exaggeration in humanism and humanly interpretations of ethics and religion 
has led to the relativity and plurality of ethics and the religion, which leads, in 
turn, to their inefficiency in responding to the human fundamental questions and 
the true happiness, which amounts to the meaninglessness of the modern human 
life.  
Keywords 

meaning of life, Humanism, ethics, God, happiness, human. 
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